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پیت گفتا رو اوزان و مقیاس‌هاء فصلى در نوسازى اقتصادى و اختماهی 





ارجاعات و یادداشت‌های مقدمه 


فصل اول: مقیاس‌های طولى ots‏ اا 
ارجاعات و یادداشت‌های فصل اول NEUEN REM‏ 
فصل دوم: مقیاس‌های منطقه‌ای ee eee‏ دوک ده 
ارجاعات و یادداشت‌های فصل دوم BR‏ 
فصل سوم: اوزان eet edis‏ ن0 ی 
ارجاعات و یادداشت‌های فصل سوم RS‏ 
کتابنامه STRA‏ الس NN eee‏ 
پیوست‌ها fx a‏ 
پیوست اول: قانون اوزان و مقیاس‌ها مصوب ۱۰ خرداد۱۳۰۴شمسی....... ۱۲۷ 
پیوست دوم: قانون اوزان و مقیاس‌ها مصوب ۱۸ دی۱۳۱۱شمسی سس ۱۳۳ 
پیوست سوم: فهرست آثار دکتر ویلم فلور به ترتیب تاریخ انتشار seus‏ ۷۵ 















































^ 


3 


4 


اوزان و مقیاس‌هاء فصلیی در 
نوسازی اقتصادی و اجتماعی جامعه‌ی ایرانی 


در دنیای معاصر یکی از نشانه‌های ن و گرایی و نوسازی» استفاده از نظام 
متریکك یعنی واحدهای اندازه گیری «متره» « کیلو» و «لبتر» به‌شمار می آید. 
در ایران عصر مشروطه نیز حذف اوزان و مقیاس‌های متنوع و متعدد رایج 
در شهرها و روستاهای سراسر کشور و جایگزینی نظام متریک به جای 
آن‌ها از جمله اقدامات «دولت جدید» دانسته می‌شود. واقعیت OT‏ است 
همچنان که انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹م) مظهر نو گرایی و استقرار دولت 
جدید (مدرن) به‌شمار می آمدء برقراری نظام متریک به عنوان یکی از 
اقدامات OT‏ نيز يديدهاى نو گرایانه محسوب شد. از OT‏ پس در سراسر 
جهان. در هر کشوری که کم و بيش توجهی به انقلاب کبیر فرانسه داشته 
نظام متریکک برقرار شده است. نظام متريكك برای اوزان و مقیاس‌ها به‌واقع 
یک پدیده‌ی مدرن هم بوده است. زیرا بركرفته از یک عرف قدیمی نبود؛ 
بلکه دستاوردهای فيزيكك جدید بود که آن نیز به نوبه‌ی خود بر ریاضیات 
اتکا داشت» و ریاضیات شاخصه‌ی اصلی علوم دقيقه در دوره‌ی نو گرایی 
دانسته می شود. رژیم انقلابی فرانسه نظام متريكك را به منزله‌ی یک 
دستاورد علمى عصر روشنگری, با بهره گیری از شرایط انقلابی و در حالی 
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که فتودال‌های فرانسه» املاکك خویش در نواحى دور و نزدیک فرانسه 
ترک می کردند و راه فرار در بيش می es E‏ ابلاغ و اجرا كرد. ابلاغ 
قانون مربوط به اوزان و مقیاس‌ها (نظام (ER a‏ در مجموعه قوانينى 
صورت گرفت که دولت مدرن در فرانسه را مستقر ساخت. از خصوصیات 
اين دولت مدرن افزايش اختيارات دولت و تم رکز گرایی OT‏ بود. برای 
استقرار جنين دولتی» ضرورتی وجود نداشت که به‌طور خاص برای اجرای 
همگانی و سراسرى سيستم متريك کار خاصی صورت گیرد. همان روال و 
روند حذف فنودالیسم و جایگزینی ادارات دولت مدرن: زمینه‌ی به 
کارگیری سيستم متریک را هم فراهم و OUT‏ می ساخت. در سال‌هایی که 
انقلاب فرانسه در جریان بود تا سال‌های بعد که نساپلئون بناپارت در اروپا 
صاحب قدرت oy‏ اقتباس نظام متريكك از سوی دولت‌ها و جوامع اروپایی 
هم به منزله اقدامی انقلابی» هم نو گرایی و هم پذیرش سیاست و فرهنگ 
فرانسوی معنا می‌شد. لذا در همان زمان بریتانیا به عنوان مخالف اصلی 
انقلاب فرانسه از پذیرش سیستم متریکك خودداری ورزید. هر چند سیستم 
متريكك خیلی سریع به صورت یک پدیده جهانی در آمد و Ula y‏ در 
همگامی با جهان گرایی بدون تردید قدم برداشته است» اما پس از فرو کش 
كردن هیجان انقلابی در فرانسه نیز حاضر به پذیرش OT‏ نشد و کوشید 
سیستم خاص اوزان و مقیاسات بریتانیا را به عنوان یک وجه ممیزه هویت 
بخش ادامه دهد. 

برخلاف بریتانیا كه از همان ابتدا تکلیف خود را با سیستم متريكك 
مشخص کرد دیگر دولت‌ها» در فرایند نوسازی و نو گرایی» راه درازی را 
در استقرار نظام متريكك در پیش روی خود دیدند. 

در کشوری مانند ايران كه سنت گرایی به همراه استبداد وجود داشت و 
با تحمل مشکلات و مصائب بسيار» مشروطه برقرار گردید. حذف اوزان و 
مقیاس‌های گوناگون رایج در سراسر کشور و استفاده از نظام متریکک. ساده 
و آسان نبود. عدم توسعه‌ی اقتصادی. فقدان ارتباطات مؤثر» بی‌سوادی 











گسترده» نابسندگی تشكيلات کشوری و لشکری و نیز دیرپاپی كرا cele‏ 
گریز از مر کز از جانب عوامل قدرتمند محلی» همه و همه موجب M‏ .» ,۰ 
گیری از نظام متریکک با کندی و با آفت و خیزهای بسیار صورت كيره. | 
Obl‏ عصر قاجاریه کاربرد گسترده‌ی اوزان و مقیاس‌های محلی که همراه 
با فرهنگ بومی هر منطقه برای نام گذاری آن‌ها بود» فصل ممیزه‌ای را رقم 
زد که موجب شد استقرار دولت پهلوی و انقراض قاجاریه» برابر با OLL‏ 
استفاده از اوزان و مقیاس‌های قدیم و استقرار نوع جدید (متریک) OT‏ باشد. 
لذا به مانند بسیاری از اقدامات و پدیده‌های دیگر, تغییر اوزان و مقیاس‌ها نیز 
از جمله جنبه‌ها و ابعاد نوگرایی جامعه‌ی ایرانی به‌شمار می آيد» هر چند 
تاکنون به دقت در کانون توجه محققان قرار نگرفته است. تا جايى که 
مدارك تاریخی گواهی می‌دهد. آخرین باری که اقدامی از این دست در 
کشور صورت گرفته بو در عصر سلطنت غازان خان (۶۹۴-۷۰۳هق) 
ایلخان مغول بوده است. او دستور داد برای برقراری عدالت و رفاه حال 
رعیت و سهولت کار تجارت» اوزان و مقیاس‌ها در سراسر کشور یکسان 
شود. برای این منظور هیئتی مشخص شد و پیمانه و سنگ و اندازه‌ای را 
معين کرده به آن ها سپردند. اگرچه برای اواخر قرن هفتم هجری نمی توان 
به این اقدام عنوان نو گرایی داد بلکه در اصل عدالت گستری oy‏ اما شکی 
نمی‌توان داشت که سرانجام» اصلاح اوزان و مقیاس‌ها در عصر غازان «Ux‏ 
پس از چندی, polite‏ دیگری بر مجموعه‌ی متنوع و متعدد اوزان و 
مقیاسات رایج در سراسر کشور افزوده است. هشت قرن بعد که تحت تأثير 
نوگرایی و نوسازی» اوزان و مقیاس‌ها اصلاح شد و به نظام متريكك درآمد» 
بازهم چنین اقدامی در مجموعه اقدامات داد گستری (adde)‏ قرار داده شد. 
اين زمان که قرن بیستم در تاريخ ایران بو هنوز یکسان‌سازی اوزان و 
مقیاس‌ها به عنوان یک اقدام استانداردسازی محسوب نمی شد و صرفاً 
تخلف از OT‏ یک اقدام GE‏ قانون قلمداد می گردید كه مستوجب کیفر 
بود. اداره‌ی مخصوصی برقراری قانون و اوزان و مقیاس‌ها را اجرا می کرد و 
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به همراه آن» گسترش تعليم و تربیت. توسعه‌ی تجارت» بخصوص اف زایش 
واردات موجب شد خیلی سریع طی یک نسل» اصطلاحات و واسا.های 
مقیاس‌های سنتی» عرفی؛ محلی و رایج در کشور منسوخ و به‌دست 
فراموشی سپرده شود؛ آنچنان که امروزه به عنوان ER‏ تحقیق فولکلور یک يا 
انسان‌شناختی يا بخشی از ميراث فرهنگی نگریسته می‌شود. با آنکه حداکٹر 
در منابع تحقیقی از WoT‏ برای تبدیل مقادیر و تفهیم آن‌ها در اسناد تاريخى 
بهره گرفته می‌شود. بدین ترتیب Mel‏ و اصطلاحات و ابزارها و شیوه‌های 
مربوط به اوزان و مقیاس‌های بومی و سنتی ایرانی به صورت بخشی از 
ميراث فرهنگی درآمده و به گنجینەی تاریخ سپرده شده است؛ آنچنان که 
نسل جوان و تحصيل کردەی ایرانی حتی نام آن ها را هم نشنیدہ است. 
مبحث اوزان و مقیاس‌های قدیم حتی از صورت اشیاء موزه‌ای گذشته و 
صورت متون و اصطلاحات ادبی و تاريخى به خود گرفته است. این تحول 
گستردہ و مؤثر اما بی‌صدا که همراه با استقرار نظام متم رکز اداری و 
اقتصادی و حذف عناصر گریز از م رکز صورت nu S‏ شرايط جدید 
تجارت و مبادله و نظام اقتصادی و اداری کشور را به وجود آورده است. 
درک این تحول چندان مستلزم توجه به چگونگی و فواید سيستم متريكك 
نیست» بلکه به مجموعه‌ی متنوع و متعدد يراكنده و گستردەی اوزان و 
مقیاس‌های قدیم ارتباط دارد که تا پایان عصر قاجار یه رایج بو ده است. 

این امر مورد توجه ایران‌شناس پرکار GET‏ د کنر ویلم فلور قرار گرفته 
است که بدون شک مانند آثار دیگری که درباره‌ی ايران نوشته‌اند مورد 
توجه قرار خواهد گرفت. آقای مصطفی نامداری منفرد نیز دقت لازم را در 
تر جمه آن به خرج داده‌اند. 


دكتر عبدالرسول خیراندیش 
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ویلم فلسور در سال ۱۹۴۲م /۱۳۲۱ ش در هلند زاده شد و در دانشگاه 
اوترخت هلند» شاخه‌ی اصلی تحصیلاتش جامعه‌شناسی غیرغربی و 
تحولات اقتصادی بود» ضمن اینکه در حوزه‌ی اسلام‌شناسی به مطالعه 
پرداخت و زبان‌های فارسی و عربی را فرا «Là S‏ در سال ۱۹۷۱م /۱۳۵۰ش 
مد رک د کتری خود را با عنوان اصناف در دورمی قاجار از دانشگاه لیدن 
هلند دریافت کرد. وی گذشته از زبان‌های فارسی و عربی» زبان‌های 
انگلیسی آلمانی؛ فرانسه» ایتالیایی» اسپانیایی» پر تغالی» روسی را می‌داند و 
اند کی هم با زبان ترکی آشنایی دارد. از سال ۱۹۸۳م / ۱۳۶۲ش در بانكك 
جهانی به عنوان کارشناس انرژی کار کرده است و در تمام این مدت به 
عنوان دانشور مستقل در زمینه‌ی تاریخ ایران فعالیت کرده و کتاب‌هاو 
مقاله‌های فراوانی منتشر کرده است. زمینه‌ی کاری وی بیشتر تاريخ 
اجتماعی و مردم‌شناسی و زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگ مردم 
است. شیوه‌ی كار وی نيز جنين است که معمولاً بدون نظریه‌ی پیش ساخته 
و پیش اندیشیده» وارد موضوع می شود و به گرد آوری داده‌ها می‌پردازد. 
سپس به اصطلاح می گذارد که گزاره‌ها رشته‌ی کلام را به‌دست گیرند و 
در پایان نيز از روی داده‌ها به نتيجه می‌رسد. 

از د کتر ویلم فلور UT‏ متعددی به OLJ‏ فارسی ترجمه و منتشر شده است 
که برخی از.آنها در اصل» کتاب و برخی Soo‏ مقاله بوده‌اند از OT‏ جمله 
به موارد زیر می‌توان اشاره کرد: 


اولین سفراى ايران و هلند: شرح سفر موسى بيك سفیر شاه عباس به هنا و 
سفرنامه يان اسمیت سفير هلند در ايران (طهوری» ۱۳۵۶))؛ برافتادن «OL d o‏ 
برآمدن محمود افغان (روايت شاهدان هلندی) (توس» ۱۳۶۵) جستارهايى از 
تاریخ اجتماعی ايران در عصر قاجار (توس» ۱۳۶۶)؛ حکومت نادرشاه (به 
روايت منابع هلندی) (توس» (NFA‏ صنعتى شدن ايران و شورش شيخ احمد 
مدنی (توس» AYYY‏ هلندیان در جزیرہ خارک و خلیج فارس در عصر 
کریمخان زند (توس» ۱۳۷۱)؛ اختلاف تجارتی ایران و هلند و بازرگانی هلند 
در عصر افشاریان و زنديان (۱۷۱۵-۱۷۱۲) (توسء ۱۳۷۱)؛ اتحاديههاى 
کارگری و قانون کار در ایران:۱۹۴۱-۱۹۰۰(توس؛ YN‏ نظام قضایی 
عصر صفوی (پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» جاب سوم ۱۳۸۱)؛ تاریخ مالى 
ایران در روزگار صفويان و قاجاریان (۱۹۲۵-۱۵۰۰) (دژنبشت. (YAT‏ ظهور 
و سقوط بوشهر (طلوع ذانش» ۱۳۸۷ هلندی‌ها در ایران (ماهی» ۱۳۸۷)؛ 
ديوان و قشون در عصر صفوى (آ گه. YAN‏ برازجان (آبادبوم» ۱۳۸۸)؛ 
بوشهر دروازه تجارى ايران در خليج فارس (شروع. ۱۳۸۹؛ تاریخ بوشهر از 
صفويه تا زندیه (شروع IFAR‏ هلندی‌ها در خلیج فارس و بوشهر (آينه 
کتاب» ٩۱۳۹۰‏ بنوکعب: عشاير مرزنشین در جنوب خوزستانء از برآمدن تا 
برافتادن (شاد گان» ۱۳۹۰). از دکتر فلور همچنین مقالاتی به فارسی ترجمه 
و منتشر شده است. برای آشنایی با آثار دکتر فلور» به پیوست سوم همین 
کتاب مراجعه كنيد كه در OT‏ کامل‌ترین و جدیدترین فهرست تالیفات 
otl‏ تا سال ۲ درج شده است. این فهرست را دکتر فلور همراه با 
آخرین بازبینی ترجمه حاضر برای مترجم ارسال نمودند. 


.١‏ برای كسب اطلاعات بیشتر درباره‌ی نویسنده نگاه کنيدبه: زنديه. حسن: شرح حال و 
فهر ست آثار پژوهشی دکتر ویلم فلور» کتاب ماه تاريخ و جغرافیاء شماره پیاپی ۸۵(س‌ ۸ 
(OA‏ آبان ۲۳ صص ۶۶-۷۵؛ ياحسيئى» قاسم: «گفتگو ہا دکٹر ويلم فلور ایران‌شناس 
۸٨‌.ی‏ درباره‌ی کار» زندگی و آثارش» ES‏ ماه تاریخ و جغرافیا شماره يابى ۲۴ (س Y‏ 
ىل ۲ هر ۸ صص ۱۶-۲۳ 





دیباچەی مترجم ‏ ۱۵ 


این کتاب در اصل ترجمه‌ی مقالەی زير» به علاوه‌ی اضافاتی است که 
(Goring g‏ مقاله برای مترجم ارسال داشته‌اند؛ 


Floor, Willem: «Weights and Measures in Qajar Iran», Studia Iranica, 
37/1, 2008, pp. 57-115. 


آقای د کتر عبدالرسول خيرانديش متن ترجمه را ديده و توضیحاتی ارائه 
نمودند كه از ایشان تشكر می کنم. همجنين از راهنمایی‌های آقای زنگنه 
كمال قدردانى را دارم. آقای د کتر ويلم فلور نیز این ترجمه را در مرحله‌ی 
ويرايش ملاحظه كرده و نکاتی را متذ کر شدند از ايشان هم سپاسگزارم. 

ارجاعات و یادداشت‌های نویسنده دكتر ویلم فلور در این ترجمه به 
صورت شماره‌های پیاپی در هر فصل شماره گذاری شده و در انتهای همان 
فصل آمده است. این ارجاعات با اعداد داخل پرانتز در متن» به صورت 
کوچک شده در بالای LIS‏ مشخص شده‌اند. 

یادداشت‌ها و توضیحات و آوانگاری يايين صفحات از مترجم است. 

در داخل متن توضیحات مؤلف با علامت 0 و توضیحات مترجم با 
علامت ][ مشخص شده است. 

تبدیل تمامی تواریخ از میلادی به هجرى قمری و شمسی توسط متر جم 
صورت گرفته است. 

توضیحات مؤلف» که در جریان ترجمه و اصلاحات از ایشان جویا شدهام 
با علامت ستاره در متن مشخص شده و در پاصفحه آمده و نام (فلور) در 
انتهای آن درج شده است. 

اسامی مکان‌ها و شهرها و توضیحات پیرامون آن‌ها در پانویس برای 
درک بهتر و سهولت شناخت نواحی از سوی مترجم آورده شده است. 

در متن «deel‏ جدول‌ها فاقد عنوان بودند که برای وضوح بيشتر» 
سرعنوان‌هایی مطابق با محتوای جدول‌ها از سوی مترجم افزوده شده است. 

مدخل‌های كتاب در متن اصلی به ترتیب حروف الفبای انگلیسی بود اما 
در ب رگردان فارسی به ترتیب القبای فارسی تنظیم شده است. 





۶ اوزان و مقپاس‌ها در عدر قاجار 
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در پایان کتاب مجموعه عکس‌هایی از ابزار و وسایل توزین ٠‏ 
رایج در عصر قاجار برای تعیین وزن اشیا و اجسام» همچنین جا gil meg‏ از 


حیات اجتماعی ایران در OT‏ عصر گنجانده شده که در متن اب gl‏ و و 


وھ ای 


افزوده‌ی وپراستار است. 


مصطفی نامداری منفرد 
بهمن ۱۳۸۹ 


ty 21 و‎ 


كتاب اوزان و مقیاس‌ها در اسلام ' نوشته‌ی پرفسور والتر هینتس مرجعی 
عالى برای آگاهی از اوزان و مقیاس‌های به کاررفته در سرزمین‌های اسلامی 
Cual‏ اما با این حال» مطالب این کتاب برای استفاده در مطالعات دوره‌ی 
قاجاريه» کلی است و توصیه نمی‌شود. همان گونه که از اطلاعات گرد آمده 
در اين کتاب برمیآید» پیرامون ایران پیش از سال ۱۹۳۵م / ۱۳۱۳ش فهم 
اين موارد (اوزان و مقیاسات) برای سیاحان خارجی بسیار بغرنج‌تر و متغيرتر 
از OT‏ چیزی بود که در کتاب پرفسور هینتس ذکر گردیده است. هینتس 
كاملاً بر اين حقيقت واقف بوده که بسیاری از واحدهای اوزان و مقادیر را 
گردآوری نکرده است. به همین دلیل متذ کر می شود که بسیاری از داده‌های 
وی ناقص است. ميان اصطلاحاتی که برای اوزان در عصر قاجار به کار مى- 
رفته و واحد وزنی که توسط هینتس ارائه شده تفاوت‌هایی دیده می‌شود. 
فكر می كنم داده‌هایی که من طی سالیان گرد آورده‌ام؛ برای AST‏ در این 


1. Islamische Masse und Gewichte. 
این کتاب با افزودن مطالبی توسط دکتر غلامرضا ورهرام به فارسی ترجمه شده وبا‎ ٢ 
مشخصات زیر تا کنون سه وبت منتشر شده است:‎ 
هینتس. والتر:اوزان و مقیاس‌ها در اسلام ترجمه و حواشی غلامرضا ورهرام جاب اول:‎ 
موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی» ۱۳۶۸؛ جاب دوم: پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات‎ 
فرهنگی» ۷ چاپ سوم باعنوان اوزان و مقیاس‌ها در فرهنگ اسلامی: پژوهشگاه علوم‎ 
AA انسانی و مطالعات فرهنگی»‎ 


© وزان و مقياسها در عصر فاجار 








باره مفيد باشد D‏ البته بايد افزود كه کتاب پرفسور هينتس به خاطر فراهم 
آوردن زمينه و بافت تاریخی ودرکی خاص از موضوع. كه از محدوده‌ی 
ارزش كار ايشان نمى كاهد. 

سفرنامه‌های سياحان اروپایی» نوشتههاى ايرانيان و همچنین گزارش‌های 

z. 2‏ 5 سح میم 

کنسولگری انگلیس و قراردادهای تجاری از منابع مهم آ گاهی درباره‌ی 
polis‏ حقیقی اوزان و مقیاس‌های رایج در دوره‌ی قاجاریه به‌شمار می‌روند. 
گزارش‌های رابینو از ایالت‌های مجاور دربای خزر اطلاعات بی‌شماری 
راجع به اوزان و مقادیر eb‏ در نواحی روستایی ابالت‌های شمالی ار ائه می - 
نماید. از دیگر منابع قابل ذكرء اسناد مکتوب ایرانبان در اين زمينه است. 
منبع بعدی بسیار مهم در این باره فهرست اموال (دفاتر داراہی) اوزان و 
میزان گرد آمده از سرتاسر نواحی ايران به عنوان بخشی از فرایند اقتباس از 
نظام متریک در سال ۱۹۳۵م / ۱۳۱۳ش می‌باشد ". 

همانطور که از اين مطالعه برمى LT‏ میزان‌ها و polia‏ در هر ناحبه‌ای از 
ايران نسبت به منطقه‌ی دیگر متفاوت بود؛ از اين رو برای تازه واردان به 
ایران» شناخت اوزان و مقیاس‌ها و کاربرد آن‌ها امری سار کیج کنندہ 9 
دشوار می‌نمود. در دوره‌ی مورد بحث» در شهر «ری» وافع در بخش جنوبی 
تهران معیار فروش گوشت رطل و در عطاری برای فروش OLS‏ دارویی» 
مقیاس وزن» «مّن» خراسان بود. حتی در ميان محله‌های یک شهر تفاوت۔ 
های زیادی در معبارهای اندازه گیری دیده می‌شود. برای مثال وزن «من» 
اصفهان برابر با * ۰ منقال» ولی من مورد استفاده در بين محله‌های 
یھودی نشین شھر «مٌن» همدان بود. [این مسئله | احتمالاً به واسطه‌ ی روابط 


1. Rabino 
٭ در سال ۱۹۳۵م / ۱۳۱۳هش میزان محصولات و مقدار مالیانی که توسط هر مالک یا‎ 


زمیندار می ہایست پرداخت شود با اوزان متريكك تعيين گرديد (فلور). 
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تنگاتنگ تجاری ميان بهودیان اصفهان و بهودیان همدان بودها.. es‏ 
برخی از شهرها بسته به اين كه اقلام و كالاها داخلی باشند يا خار جی. اه , ۱۱. 
و معیار فروش آن ها متفاوت بود؛ اما با این حال شهرهایی نیز بودند کے در 
آن ها اندازه و مقیاس‌هایی که در معاملات به کار می بردند یکسان بود . 
در مرزهای شمالی ایران» اوزان و مقادیر کشورهای خارجی مانند روسیه 
(«پود»» «گیروانکا» «آرشین») و عثمانی "(een‏ و در نواحی خلیج فارس 
معيارهايى مانند "(cual gin‏ هند و «یارد»" انگلیس در ابعاد وسیعی در فروش 
اقلام به کار می رفت''۔ تغييراتى كه در اوزان و مقادير اقلام تولیدی شهرها 
در دورەی قاجاريه ديده می شود تا حدى نتیجه‌ی تأثیر نوسانات تجاری و 
بود. برای متال» OUS.‏ در اوزان متفاوتی به مازندران وارد می گردید. «نوسان 
مقادير اوزان [کتان] ايالت سمنان ۷/۵ يود (۲۷۰ پوند انگلیس)" بود. مقدار 
نوسان مازندران از ۶/۵ تالا پود (۲۳۴ تا ۲۵۲ پوند) و نیز تفاوت 01 در 
مردم از اوزان یکسانی استفاده می کردند نیز پاره‌ای از مشکلات رخ می داد. 
أدونوان در این بارہ طی گزارشی می آورد: 

«یکی دیگر از ریشه‌های نزاع پیوسته در ميان تركمانان مربوط به معيار 

و مقیاس‌های اندازه‌گیری است. هر کالایی با معیاری به فروش می - 

رسد؛ به عنوان مثال برای اندازه‌گیری طول پارچه معیار «آرشین» يا 


.١‏ راجع به مقیاس‌های «پود» و «كيروانكا» به بخش مقیاس‌های اوزان و ذرباره‌ی مقياس 
رشین» به بخش مقیاس‌های طولی نگاه كنيد. 

٢‏ ر.كك. به مقیاس‌های طولی. 

Y‏ هر «توله» برابر ہا ۲/۵ مثقال است. (فلور). ر.كك به مقیاس «توله» (Tola)‏ در بخش مقیاس- 
های Olja!‏ 

۴ واحد مقياس طول انگلیسی معادل ۹۱۴۴/متر و واحد اندازه گیری برابر با ٣‏ فوت 
است (مترجم). 

۵ در متن انگلیسی به جای واژه‌ی (pund) y Sales‏ کلمه‌ی (Ib)‏ به کار رفته است. 

6. O' Donovan. 
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GS‏ را به کار می‌بردند. اذا ازهی این مه ار اراوگ ی نانوی 
انگشتان دست در as Nar‏ ,ار په در ملول 1 9 ES‏ و کا مت اتا ے 
اس aJ‏ در این hut ay LET) audes‏ هو dae‏ 1 اك هر قرت ار 
آن متغیر است و هميد بر سر ان دغه هه اار hors sab‏ وه Aly‏ 
فروشنده پا خریدار c sS) ul‏ ش وف اه ۸ ارو ود دارد از 
ديكر معيارهاى سنجش اوزان و مقادیر Corto mal ec‏ روش 
غلات به کار می‌رود. «چناق» در اصل ١‏ وعى pa ly‏ ما مات و 
همچنین دلالت بر بيشترين مقدار غله‌ای دارد که فردیں ۰ ,ما ١‏ در 
هنگام بردن دو دست به زیر محصول الباشته د اه در ca‏ دس نان 
خود نگه دارد. از آنجا كه کف دستان تركمنها بس يار ؛ زد ر |از 
کف دستان فروشندگان] است» این موضوع به مج ادلاٹ vals‏ عدارى 
منجر شده است. در این میان تفاوت‌هایی در پيمانه ھ اع a‏ روش یز 
ديذه می‌شود. هنگامی که پیمانه‌ی قديمى «چناق» که da‏ ادير له ین۔ 
شده‌ای را در خود gle‏ می دهد برای اندازه‌گیری palia‏ :+۱ ار :رده 
می شود فروشنده اغلب اجازه‌ی استفاده از این پیمانه را ه Uem‏ 
دیگری غير از خود نمی دهد. او کیسه‌های |متعدد ام ادەانی ده |از 
محصول پر شدہ را بر روى هم انباشته است و كيسدى بازشا.ه‌ی پری 
از محصول مورد نظر را در کنار خود دارد و با دست شود «عناق» را 
شود تا زمانی که دانه‌ای در کیسه ماندہ او به تلاش خود برای اینکه 
همچنان تعیین کننده‌ی میزان چناق باشد ادامه می دهد. | هرجند [AS‏ 
مقدار باقی‌مانده به اندازه‌ی ]< GU‏ | نباشد. در همه حال فروشنده 


مکررا تعداد چناق را با شمردن ol‏ به ضورت سک يک یک دو 
(۶) 


دو دو...» مشخص می کند ; 
به دلیل این تفاوت زیاد در اوزان و نبودن معیار و واحدی برای سنجش 
مقادير» شرايطى برای دوز و کلک فراهم می شد و چون حکومت‌ها از این 


1. Chanak. 


مقدمه‌ی نور لاہ تہ YN‏ 


امر آكاهى داشتند» فردی را از سوى خود برای نظارت بر اوزان و aa‏ زان 
منصوب می کردند. اين رسم حداقل از زمان هخامنشيان در ايران و + ١,‏ 
داعف" در دوره‌ی قاجاريه محتسب و داروغه نظارت تمام عيارى روی 
مقادير و معيارهاى فروش اجناس نداشتند". دولت‌های ايرانى قانون شکنان 
را به مجازات تهديد می کردند؛ ولى همواره يس از عقاب چند نگون‌بخت ٥‏ 
همه جيز به حالت اول بر می گشت. برای نمونہ به فرمان ادیب‌الملک حاكم 
قم در سال ۱۸۶۲م / ۱۲۴۱ش؛ همدى تجار و صنعتگران موظف به رعايت 
درست اوزان شدند واگر كسى ازا ين قانون سرپیچی می کرد دزد شناخته 
شده و محكوم به قطع دست» پرداخت جريمه و ينج ضربه شلاق (چوب) 
د 
اما به نظر می رسد این روش معقولی نبود. شیندلر" پيراميون طول CoD‏ 
ایران می نویسد برای مثال» نظام اندازه گیری مقیاس طول در Brier‏ 
ارتباط فرهنگی اين سرزمین با ازوپائیان نخستين است؛ چرا که معيار اندازه 
گیری OUT‏ شبيه به انگلستان پیش از دوران وضع نظام متریک " می‌باشد: 
(کمترین alia‏ ص در ایران را در Se‏ اساسا مقدار آن به 


Gals‏ جو در 8 یک ششم انگشت ead‏ اسان Gur‏ سه 
دانه جو از نظر طولء به يك اينج می رسد در حالی که در قرن 
شانزدهم اندازه‌ی پهنای چهار دانه جوء با یک انگشت برابری می کرد. 
چهار انگشت یک مشت است و بيست و چهار انگشت یا شش 
مشت یک كز یا يك ذراع را تشکیل می‌دهد که تقریباً به اندازه‌ی 
شش وجب يا یک «ال»" انگلستان می باشد. اندازه‌ی ميانه در ايران 


I. Unfortunate poor. 
^. Schindler شیندلر)‎ e gle .لبرت‎ 
واحدهای بین‌المللی سنجش اوزان و مقادیر را نظام متریک گویند (مترجم).‎ By. 
راجع به مقياس «مو» به بخش مقیاس‌های طولی مراجعه كنيد.‎ Y 
نام اندازه‌ای انگلیسی در حدود ۱۱۵ سانتیمتر است (مترجم).‎ (ell) ال‎ .۵ 











«بهر»' نامیدہ می شود که مقدار آن برابر با ۱/۵ انگشت است. 
مقیاس«گره»' برابر با دو بهر و سه انگشت است. همجنين یک ذراع 
برابر با دو اسپن' است كه در ايران آن را وجب می نامند و اندازەی 
آن فاصله‌ی انگشت شست تا کوچکترین انگشت فرد را دربر می۔ 
6 

در دوره‌ی قاجار به مانند دوران پیشین مایعات بر طبق اوزان فروخته می- 
شد و یا اگر فرد خريدار مقدار کمتری را تقاضا می کرد مقدار مایعاتی که 
فرد می خواست به وسیله‌ی ظرفى به نام «کوارت» " تعيين می‌شد. غالباً مقادیز 
محتوای ظرف تخمین زده می‌شد. در مناطق جنوبی ایران وزن ظرف حاوی 
فاك زار Gl She‏ قرو هده عرس کت السا جد کات ها 
به ندرت کمیٹھای دقیقی پیدا می‌شد؛ بعلاوه اندازه گیری سطوح 
چھا رگوش تنها وسیله‌ی بیان طول و عرض قابل محاسبه بود» هرچند که 
برای برخی از سطوح واژه‌هایی نیز به کار می بردند"". 

در معاملات دو نوع وسيله برای سنجش polis‏ استفاده می‌شد. نوع اول 
ابزارهايى بودند که محور تعادلی آن ها در مر کز قرار داشت. این گونه 
دستگاه‌های سنجش به نوبه‌ی خود به دو دسته تقسيم می‌شدند: .١‏ وسايلى 
که از یک نقطه‌ی ثقل ثابتی آویزان Woy‏ که به آن‌ها «میزان» می گفتند؛ ۲. 
دستگاه‌هایی که نقطه‌ی محوری OT‏ به وسیله‌ی دست نگه داشته می‌شد و به 
آن ها «ترازو» می گفتند. به نوع دوم که یک اهرم پولادین در le‏ داشت و 
از وزنەی متحرکی که با تغییر اوزان» مقادیر را مشخص می نموده DU‏ 


١۔‏ ر.كك. به بخش مقیاس‌های طولی. 

٢‏ ر.كك. به بخش مقیاس‌های طولى. 

۳ واژه‌ی انگلیسی 0 برابر با ۹ اینچ (Inch)‏ است» و هر اينج برابر با ۲/۵ سانتیمتر می‌باشد 
۴ «کوارت» Quart)‏ واحد وزنی مقادیر مایعات در ایالات متحده آمریکا بوده که در دوره‌ی 
قاجاریه در ایران نيز به کار می‌رفت. مقدار حجم و محتوای OT‏ برابر با ۰/۹۴۶ لیتر بود 
(متر جم). 


ES‏ در اوايل قرن نوزدهم استفاده از ترازوي * رت 
رواج يافت. به عنوان مثال در «قائن» c‏ در حدود سال ۰م VIVA?‏ 
معمولا نا ۶۰ من قائتی از OT‏ استفاده می‌شد. همچنین در سیستان و فائن 
ترازوهای فنری هندی به کار می‌رفت. اوزان محاسبه شده بلافاصله به اوزان 
ay) 2 5‏ 

احتمالاً به عنوان بخشى از علايق ناصرالدين شاه قاجار در اوايل سلطنت 
به تجدد و نو ILS‏ یی در سازمان‌های دولتی» به نظر می رسد دهه‌ی ۱۸۸۰م / 
۹ش سرآغاز استفاده از اوزان وين به جای سان سین يو ده است؛ 
زيرا مقادير رسمى تعيین شده در اوزانی چون اکيل ۰ اخرواره" و«ذراع» "از 
اين دوره يديد آمدند. ae duo‏ به خاطر ges‏ أثر شارت رات 
و واردات در گم رک در سال ۳م AYAY‏ مورد استقبال دولت وقت 
قرار گرفت. اين عمل» ترتیباتی را تحقق بخشید که واحد وزن برای اقلام 
تعرفه‌بندی شده «باتمان» است. مقدار این واحد به باتمان تبریزی حدود 
۰ مثقال ایرانی بود كه برابر با ۷/۲۷ واحد روسی و دو كيلو و ۹۷۰ گرم 
ت ۳ . باتمان به ميزان ۶/۵۴ پوند انگلیس يا ۲/۹۷ كيل و گرم واحد 
رسمی مورد استفاده ریچ در همان زمان وزن «خروار» به مقدار 
۰ پوند يا ۲۹۴/۸ کیل و گرم تعیین PD s‏ دولت قاجار اجازه‌ی تغييرات 
بیشتر در ساختار نظام اوزان را نداد اماباروی کار آمدن css‏ مقتدر 


فرانسه است 


مرکزی بعد از سال ۱۹۲۵م /۱۳۰۴ش"» نظام جديد به تغييرات در اوزان 
جامەی عمل پوشانید. 


1. Kain. 
برای آگاهی بيشتر دربار‌ی مقیاس « کیل» به بخش مقیاس‌های منطقه‌ای مراجعه نماييد.‎ ٢ 
درباره‌ی مقیاس خروار به بخش اوزان مراجعه نمایید.‎ piy ty برای آگاھی‎ ٣ 
راجع به مقياس ذراع به بخش مقیاس‌های طولی مراجعه نمایید.‎ ۴ 
همان «تبریز» است (فلور). لذا شکل صحبح آن در‎ (Tauris) منظور از «تورس» با «توریز»‎ # 
۱ ترجمه‌ی فارسی درج گردید (مترجم).‎ 
رضا شاه پهلوی در ۲۵ آوریل ۱۹۲۶م / ۴ اردیبهشت ۱۳۰۵ش تاجگذاری کرد (مترجم).‎ ۵ 





در سال ۱۹۲۵م / ۱۳۰۴ش شایعه شده بود که تغییراتی در نظام اوزان و 
مقادیر صورت خواهد گرفت. این سخن به این معنا بود که معیارهای رسمی 
در اوزان و ميزان از اين يس نظام متريكك خواهد بود . در تاريخ دهم 
خرداد ۱۳۰۵ش / TY‏ ۱۹۲۶م قانونى براى يكسان سازى اوزان به تصويب 
رسيد که بر اساس آن ايران در تقليد از نظام متريكك قدری مسامحه نشان 
داد؛ به این معنا که مقدار گر برابر با اندازمى ERY‏ مترء «درهم» به جاى 
گرم و «پیمانه» برابر با یک ليتر گرفته شد (ماده۱). قانون (در مادەی (A‏ 
تصريح می کند که «دولت مكلف است که از تاريخ تصویب اين قانون 
ظرف مدت سه سال وسایل اجراى اين قانون را در تمام مملكت تهیه نموده 
و [در آخر سال سوم آن را اجرا نمايد]. چهار ماه قبل از اجرا بايد اعلانى در 
هر محل از طرف دولت انتشار LL‏ و موقع اجرای اين قانون قبلاً به اهالى 
خاطرنشان گرددہ''''۔ [بر Gb‏ ماده‌ی سوم] قانون يادشده به هر فردی این 
اجازه را می داد كه مقادير و اوزانی را بسازد با این شرط که اوزان ساخته 
شده به تایید دولت برسد'۔ با این روش راه سوء استفاده از اوزان را بر 
فرصت طلبان مسدود می‌شد. طبيعتاً تحقق و اجرای اوزان نیازمند ترتیباتی 
خاص و داشتن عاملانی برای این مقصود بود. این قانون همچنین فهرستی از 
نام اوزان جديد از نظام متریک همراه با مقیاس‌های معادل ایرانی OT‏ را ارائه 
می کرد که به شرح زیر است: 


اوزان (مقیاس‌های وزن) 
اقلام جامد (واحد: یک درهم = یک گرم) 


ES 





١‏ هر کس حق دارد اوزان و مقیاس‌هایی برطبق این قانون تهیه نمايد ولى قبل از آنکه آنها به 
معرض فروش درآورده يا برای تجارت و كسب و کار برد بايد OT‏ اوزان و مقیاس‌ها را به 
تصديق دولت رسانیدہ و علامت رسمى در روی OT‏ نقش شود و الا قلب شناخته خواهد شد». 








مقیاس طول 


معیار طول به واحد گز 
یک هزارم 5 
یک صدم كز 


(Mil) میل‎ ١ 
فرسنگک‎ ۱ 


Be 
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نت 9351 


مقیاس حجم 
(واحد: یک مکعب گز- یک مترمربع) 


مقیاس حجم به معیار متریک 





Source: Qanun-e Owzàn va Megyds (10 Khordad, 1304); Lingeman, 
E.R. Report on the Finance and Commerce of Persia 1925-1927, 
London, 1928, p. 5; Ebtehaj, G. H.: Guide Book on Persia, Tehran, 
n.d. [1936], pp. 51-52. 


96 0 مذ کور به علت صدور فرمانی از سوى دولت. تا پیش از ۳۱ 
می۱۹۲۹ / ۱۳۰۸ش به اجرا درنیامد'“ به نظر می رسد دولت ایران بين 
حفظ نام ها و اوزان ایرانی و يذيرش معیارهای معادل با نظام متريكك ترديد 
داشت. در ۱۸ دی ۱۳۱۱ش /۸ ژانویه ۳ء قانون جدیدی به تصوب 
رسید که در بند نخست Oly OT‏ شده بود: «از این يس معیارهای اوزان و 
میزان در ایران بر پایه‌ی نظام متريكك خواهد بود و مبنای طولء «متره؛ مقیاس 
اندازه گیری زمین؛ «مترمربع»؛ معیار حجم» «مترمکعب»؛ مقیاس وزن با معیار 
«کیل وگرم» شناخته می‌شود». قانون یادشده برابرسازی اوزان نظام متریک را 
باامقادير ohh soe‏ نيز به رسميت شناخه رود اہر این اشاس فلا بکه سن 
برابر با ٣‏ کیلوگرم و یک سیر معادل ۷۵ گرم تعیین شد. با اجرای دقیق این 























قانون راه سوء استفاده از اوزان بسته می گردید. برای le tiles OLL‏ ام 
نظارتى پیشینء دولت اقدام به تأسيس اداره‌ی كل تجارت نمود. هف با 

پاسخگویی به نيازهاى تجار» صنعتگران و تهيدى مقادير جديد برای oS‏ 

وكار آنان تا دو ماه پیش از به اجرا درا مدن قانون مذكور در سال ۱۹۳۵م 
٣۳‏ ش بر عهده‌ی اين سازمان بود. مجازات سوء استفاده از اين قوانين» 
یک تا پانزده روز حبس و در صورت تكرار دو ماه زندان تعيين شد 
كاربرد نظام متريكك در ١٢‏ مارس ۱۹۳۵م به اين معنا بود كه نظام ياد شده 


در همه‌ی موارد مبناى كار ايرانيان قرار گرفت. در قانون مذ کور پیرامون 
تصويب آن تلويحاً آمده بود: اين قانون صرفاً براى آسان كردن روش 


استفاده از مقادیر پیشین وضع شدہ و افراد می توانند بر پایه‌ی اصول جدید 
(Ys)‏ 


مقادیر سنتی خود را همچنان استفاده نمايند 


اوزان ایرانی اوزان انگلیسی | وزن به معبار متریک 


e 


+ سير = ۱۶ مثقال ۵ دانه جو ۴ گرم‎ ١ 
باتمان تبريز - ۴۰ سير ۴ ووند ۷ کیلو گرم‎ ١ 


١‏ خروار تبریز = ٠٠١‏ باتمان ۵ پوند ۷ كيل و گرم 


Source: Simmonds, S.:Economic Conditions in Iran (Persia), London, 
1935, p. v. 








نظام پیشین اوزان همچنان به وسیله‌ی اکثریت ايرانيان استفاده می شد. اما 
با آموزش‌هایی که در رابطه با چگونگی به کارگیری از نظام جديد اوزان 
صورت گرفت» به تدريج تعداد استفاده کنند گان از معیارهای نوين رو به 
افزايش نهاد تا اينكه از سال ۱۹۵۰م /۱۳۲۹ش به بعد اکثریت مردم در 
کارهای روزمره معیارهای نوين زا به کار age‏ امروزه با وجود aKT‏ 
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نظام متريكك جایگزین اوزان پیشین شدہ ولی بازھم استفادہ از نظام سنتی در 
گوشه و كنار ايران به چشم می خورد. 

هدف نخست از انجام اين مطالعه» گردآوردن راهنمایی کاربردی و 
مرجعی برای کمک به شناخت علافمندان تاريخ اجتماعی ۔ اقتصادی دوره- 
ی قاجاریه و يديد آوردن در کی بهنر از واژه‌های به کاررفته در اوزان و 
میزان این دوره است. این بخش از تاريخ اپران که به زعم بسیاری, خالی از 
ابهام و دارای یکپارچگی بوده» بررسی پیش روی OLE‏ می‌دهد. در این 
قسمت برخلاف آنچه که متصور است. شکاف‌هاپی بين هر شهر با محله با 
سایر شهرها وجود داشته است. این پژوهش Suo‏ محفقان را پیر امون تلفظ 
صحیح و مقادیر عرضه شده به یاری می‌خواند. شکی نیست که از ذکر 
پاره‌ای مقادیر مورد استفاده در عصر مورد بررسی» چشم پوشی شده است. 
این مطالعه به مقادیر رایج در yal‏ تجارت مروارید نپرداخته ات زیرا بررسی 
اين مقادیر صرفاً مربوط به اوزان مروارید بوده كه خارج از اهاداف این 
sings‏ ات 

اوزان و مقیاس‌های cb‏ در عصر قاجار در سه بخش دسنه نای شده‌اند: 
Y‏ مقیاس‌های طولی» ۲. مقیاس‌های منطقه‌ای» ۳. اوزان. 

هر مدخل به ترتیب الفبا مرتب و به صورت برجسته نمایان شه است. اين 
امر کار شناخت واژگان را آسان می کند. 


^ 5 
ار مامات و اوواست! "^u‏ 


|. | wrote this study 25 years ago, but due to my move to the USA 
shortly thereafter it was lost. I recently found it again and I have 
therefore added some newly found data to it. I hope the ‘wait’ was 
worthwhile 
این مقادیر را در مطالعه ای که ۲۵ سال پ پیش انجام دادم» گردآوری نموده بودم» اما به واسطه‎ 
را یافته‌ام با این‎ oT بار گر‎ die آن زا گم کردم و‎ tes t سفر کوتاهی که به آمریکا داشتم‎ 
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اين قوانين پس از تصویب مجلس شورای ملی در يكم آبان ماه سال ۱۳۱۱هش /۲۲ نوامبر 

۳م به امضای رضاشاه رسید. آیین‌نامه‌ی اجرایی این قانون توسط آقای ياسائى» رئيس كل 











اداره تجارت ترتیب يافت. روزنامه‌ی اطلاعات و به احتمال قريب به يقين بر + ونام ها 


دیگر صفحاتی چند درباره‌ی دید گاه‌های صاحبنظران در باب اهميت و سو انل یں دا 
جديد اختصاص دادند. 


١١ Gray, F. A. G. Report on Economic and Commercial Conditions in 
Iran 1937 (London, 1938), p. v. To acquaint people with the new 
weiphts that would have to be used as of 1935 Salnameh-ye Pars 
1313 (Tehran, n.d. (1313/1934), part 2, pp. 143-45 provided a full 
explanation and comparison of the new weights and measures with 
the old ones. According to Salnameh-ye Pars 1315 (Tehran, n.d 
| 1315/1936), part 2, pp. 244-45 the law went into effect on 1 
Farvardin 1314 (21/03/1935). The government had prepared tables 
and posters to explain the new system of metric weights and 
measures, which were distributed free-of-charge among government 
offices, shopkeepers, artisans and families. The Salnameh-ye Pars 
1315, part 2, pp. 245-46 also produced the names of the most 
common Iranian weights and their equivalents in the metric system 
for its readers. 

برای T‏ گاهی از اوزان جديد مورد استفاده در سال ۱۹۳۵م» به بخش دوم سالنامه‌ی پارس: سال 

۳ هش مراجعه كنيد که در OT‏ توضیحات مفصلی در باب اوزان جدید و مقیاسات» همراه 

با اوزان و مقیاس‌های قدیم به جاب رسیده است. بر اساس سالنامه‌ی يارس سال ۱۳۱۵هش» 

دولت جداول و پوسترهایی برای شرح و توضیح نظام جدید متريكك اوزان و مقیاس‌ها به 

صورت رایگان بين ادارات دولتی؛ د کانداران» صنعتگران و خانوارها توزیع گردید. در 
سالنامه‌ی مذ کور همچنین نام بیشتر اوزان متداول ایرانی و معادل متریک آن‌هارا برای 
خوانند گان درج شده است. 

21. It is of interest to note that the British Geographical Handbook on 
Persia, published by the Naval Intelligence Division (September, 
1945) does not even mention the adoption of the metric system. Its 
appendix on weights and measures (p. 600) only mentions the old 
Qajar units. Mahmud Daneshvar Jahangerd-e Irani, Didaniha va 
Shenidaniha-ye Iran 2 vols. (Tehran, 1327/1948), vol. 1, pp. 34-35 
mentions that in 1946 in Dezful they continued to use the old system, 
to wit: the sannar (=12 methqal); nim-charak (=4 sannar); pashti (2 
charak), dahsi (4 charak), one mann (4 dahsi = 1,026 methqal), 
which terms are dealt with in what follows. Emst A. Messerschmidt. 
Iran (Persien) Wirtschaftsgrundlagen und 
Aussenhandelsméglichkeiten (Cologne, 1953) notes that, although 
the metric system is widely known, in rural areas people continued to 
use the older system of weights and measures. However, they also 
were still used in urban areas such as Yazd in the 1960s, see 
Mohammad Hoseyn Papoli-Yazdi, Khaterat-e Shahzdah-e Hammam 


Jif? 


مسا سای ولا 


آرشین (Arshin)‏ اين واژه یکی از نام‌های مورد استفاده به جای ذراع است 
که در نواحی شمالی ایران رواج داشت. مقیاس آرشین» معیاری روسی 
است. آرشین روسى برابر با ۷۱/۱ سانتيمتر بود كه به صورت گسترده در 
آذربايجان به کار مىرفت. علاوه بر آن» «آرشین مُكسّر) (ذرع كوجك) و 
«آرشین شاهى» كه طول آن‌ها به ترتيب ۱/۰۴ و ۱/۱۲ متر بود نیز وجود 
داشت. آرشین شاهی را «خان آرشین» نیز می گفتند که در شمال ایران 
استفاده می‌شد. اما نوعی دیگر از آرشین نیز رواج داشت که طول oT‏ از سه 
نوع ذ کر شده کمتر بود. این معیار قابل تقسیم به دو نیم چهار چارک يا 
ریم شانزده گره يا سی و دو بهر May‏ 

آغاج (Agach)‏ ر. ك. به معيار «فرسخ». 

آماج (Amaj)‏ در اصل به معنای خاک توده کرده و شخم خورده FA‏ 
مقدار OT‏ یک هشتم مايل است " که 3d ree‏ ۰ ذراع می‌شود. 
همچنین در تعریف OT‏ بیان نموده‌اند: مقدار مسافتی است که یک تیر می- 
تواند طی AS‏ (تیررس). در دوره‌ی قاجاریه واژه‌ی آماج به ندرت به کار 
برده مى شدء به طوری که می‌توان كفت از کلمات منسوخ شده‌ی OT‏ دوره 


0۳ 
بوده سرت 


]. Linear Measures. 
2. Plough Furrow. 
3. Furlong . 
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(Araj) cit‏ نگاه AUS‏ به «آر ش». 


آزش (Arash)‏ «أرّش» يا یک «ال»؛ در معنی به مقدار طول آرنج تان وک 
انگشت ميانى دست است و اندازه‌ی OT‏ برابر با نيم ذرع یا حدود ۵۲ 
سانتیمتر Poy‏ اما منبعى دیگر بیان می کند که مقدار آرش به میزان یک 
وجب و دو چاس' يا ۵۲/۵ سانتيمتر است ". بسك ' می‌نویسد در ميان این 
مقادير» معيارى به نام c‏ نیز به چشم می خورد که با مقیاس ارش تفاوتی 
ندارد. مقدار طول ارج ۵۶ سانتيمتر است *. (ر. ک. به معيار «أرّش» در 
بخش مقیاس‌های منطقه‌ای). 

اندازه :(Andazeh)‏ «اندازه» با «Jh‏ بز رگی ؟ اين واحد از مقادیر تر کی است 
و از مقیاس‌های طولی به‌شمار می‌رود. این مقیاس برابر با یک آرشین روسیه 
بود که طول OT‏ حدوداً به ۷۱/۱ سانتیمتر می رسید. مقیاس «اندازه» در شمال 
و شمال غرب ايران کاربرد فراوان داشت. معیار مذ کور قابل تقسیم به چهار 
ار 

آنگشت (Angosht)‏ برابر است با شش جو يا به مقدار یکت بیست و چهارم 
«دو ذراع» بود (نگاه كنيد به مدخحل «ذراع» در همین بخش). تفاوت loess‏ 
طول یک انگشت با اندازه‌ی یک ذراع» بين ۲/۳ تا ۴/۶ سانتیمتر در نوسان 


7 e Ere 
را ہے کسی‎ x ۷ اس"‎ 


ate : ۱‏ ا e Yr e‏ 2502 
۲ بقل :(Baghal)‏ فضای بين ن وکث انگشتان دو دست. در حالتی که بازوها |در 


راستای افقی] کشیدہ شده باشد را دربر می كيرد و ارتفاع OT‏ به اندازه‌ی 


١۔‏ ر.كك به معیار «چاس» در همین بخش. 

2. Beek Gs clos), 
۷۱/۱ انیه‎ ate نام مقياسى انگلیسی در حدود ۱۱۵ سانتیمتر است. ال , زر كن‎ Cell) «Jb ۳ 
CRAY سانتیمتر بود. به غير از آن» ال‌های کوچک‌تری در ابعاد مختلف ايز و جوه‎ 
xis ر.كك به معیار «جاركك» در بخش‌های مقیاس‌های طولی و‎ ۴ 
ر.كك به معيار اجو» در همین بخش.‎ ۵ 








Y. oH AM ما‎ Vas .لی اوا.‎ 


بلندی یک شخص ميان قد می‌باشد؛ به عبارت ديكر یک فام ol‏ الم 
به جای واژه‌ی بغلء «قد» به کار برده می شد |یعنی بغل را همان ora‏ 
گرفتند] که مقدار OT‏ دو متر و ۱۰ سانتیمتر بوده است ۳ 

هر (Bahr)‏ بهر به معنای «فسمت» و طول OT‏ نصف درازای انگشت شه 
است. مقدار OT‏ برابر با ۱/۵ انگشت. ۲۵/ گره یک سی و دوم يا يلاد 
ای می‌باشد. بنابراین می‌توان كفت که طول OT‏ بین ۱/۵ :ا 


۵ سانتہ شمتردر oU y‏ بو ده است 2 


:(Pelleh) ab‏ اين واژه مترادف مقیاس قدم است. احتمالاً چون اروپائیان از 
اين کلمه برای مشخص كردن مقدار مسافت‌های کوتاه استفاده می کردند 
از این جهت در دوره‌ی قاجاریه به معنای واحد مسافت هم به کار رفته 


,02 
است . 


تخته :(Takhteh)‏ طول این مقیاس به درستی مشخص نيست. این معيار در 

تجارت منسوجاتى چون فرش استفاده می‌شد "۲ 

توب (Tup)‏ به معنای توب جنگی است. عمدتاً در فروش پارچه و OLS‏ 

استفاده می‌شد و مقدار OT‏ برابر با ۶ ذرع شاهی يا ۶/۷۲ ag ga‏ و برخی 
نیز اندازه‌ی OT‏ را همان ش شش متر ذکر می کنند. 

جو (ow)‏ اندازه‌ی یک ششم از مقياس انگشت با ۰/۳۶ سانتیمتر را «جوه 


اد 


جارك :(Charak)‏ اين وازه كوتاه شده‌ی کلمه‌ی چهار یک (یک چهارم) 
d‏ ےر یں تو SR‏ ان مار کرو يا YA‏ 
سانتیمتر بود' ". در بين مقادير به کاررفته» چا رک ۸ گره‌ای نیز ديده می شود 
كه طول OT‏ به ۱۴ سانتیمتر می رسید'“' از سوى دیگر مقياس یک جارك 


(Fathom) e ١‏ معیاری است که برای سنجش عمق آب به کار می رود. اندازه‌ی OF‏ براہر با 
۳ متر است (مترجم). 
٢‏ این واژه به هر واحد فرش aS‏ كليم جاجیم و... اطلاق می‌شود. 
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[یک چهارم] از یک آرشین به وفور به کار می‌رفت که مقدار OT‏ به ۱۷/۸ 
سانتيمتر» يا ۲۶ سانتیمتر در £23 مكبر هی ریک 

ہے N T‏ 
چاس (Chas)‏ فضای بين لوک انگشت شست تا «lax‏ اتصال آن با دست ` 
فرد را گویند. این معیار در گیلان رایج بود و اندازەی OT‏ برابر با دو انگشت 
یا ۴/۳۷ سانتيمتر بود" 
خان آرشین oli x(Khan-arshin)‏ كنيد به مقیاس «آرشین». 
دست ER :(Dast)‏ دست اندازه‌ی طول بازو تا آرنج را شامل می شود و 
برابر با یک ذراع يا یک eoi‏ بوده و مقدار OT‏ ۵۶ سانتیمتر می DP ab‏ 
ذراع :(Dhera)‏ به معنای «ال» است. طول اين مقياس از آرنج SF AU‏ 
انگشت میانی دست را دربر می گیرد که برابر با نیم ذرع شاهی یا ۵۲ 
سانتیمتر بود. این مقدار به گر هم نسبت داده ہے pc‏ (ر. كك. به 
آرشین» دست و قدم در بخش‌های مقیاس‌های طولی و منطفه‌ای). 
(Dhar) € 95‏ این واژه به صورت «زر» تلفط می شد. واحدی که برای اندازہ۔ 
گیری طول همه‌ی اقلام در ایران به کار می رفت اما متناسب بنا هر ناحيه 
مقدار آن فرق می کرد مانند (eo‏ (در عربی برای تعيين مقدار طول یا 
اندازه گیری» معيار ذراع (Cubit)‏ را به کار می بردند» در حالى که در زبان 
فارسی آن را pe»‏ کردن» با «گز کردن» می گفتند)» GS‏ (در اصل به 
معنای چوبی برای اندازه گیری طول است» یا آرشین . «ذرع» يا «دو 
(Double Cubit (el‏ معیاری است که طول آن از نوك انگشت میانی 
یک دست تا بینی» در حالى که دست فرد در راستای افقی کشیده شده 


.١‏ رك به مقياس «أرّش» در همین بخش. 
٢‏ ر.كك به معيار «آرشین» در همین بخش. 
Y‏ وازهدى]1طنان) به معناى ذراع است اما د کتر فلور به جای 811 واژه‌ی Double Cubit‏ را 
در معناى «ذرع؛ می آورد. 1 مقياس قديمى طول معنادل ۱۷ تا ١؟اينج‏ يا ۴۳ تا ۵۳ 


سانتیمتر است. 








باشد» را در بر می گیرد. مقياس ذرع (آرشين گز) به طور ېی 

مقادیر بز رگ و يا حداقل دو ply‏ این اندازه استفاده می‌شد. , ۱+ ١ ۰, ٠‏ 
معیارهای اوک وک du‏ ےت کت pay‏ 
قابل تقسيم به چهار جاركك yaris srt‏ آن به نوبه‌ی u=‏ 
برابر با ۳٣‏ بهر بود. از مقياس ذرع به ويزه در خريد و فروش فرش استفاده 
می شد''”. هرچند که مقياس متر جايكزين معيار ذرع شده بود اما در بازار 
همجنان «گز» به عنوان مقياس فروش كلاه به کار DAL ua‏ علاوه بر 
وجود ذرع شاهی» ذرع DS‏ و ذرع تبریزی» كاربرد نوعى دیگری از ذرع 
به نام « ذرع شهری» يا «ذرع قانونى»' نيز مرسوم بود I‏ بنا به كفتدى 
Cue‏ كاربرد ذرع شاهى در سراسر ايران متداول بود» اما با این حال 
مقدار آن در هر ناحيه نسبت به ناحيدى دیگر متفاوت بود. در واقع ذرع 
شاهى تنها در ایروان ۰ تهران» مازندران و خراسان به کار برده می‌شد. تنوع 
معيارها در ا ين دوره داراى اھمیت خاصى است و آن به دلييل جلو كيرى از 
pp‏ طبق گزارشی که كرينفيلد" 
در سال ۱۸۸۴م / ۱۲۶۳ش می آورد؛ ذرع OH‏ ذرع شاهى و ذرع تبریز در 
نواحی‌ای که آنان اقامت داشتەاند بر طبق معیارهای استاندارد دولتی بود" 


بنا به گزارش اشتولز و آندریاس ذرع شاهی كه عمدتاً در تبريز مورد 
استفاده قرار می كرفت معادل ۱/۱۲ (يكك متر و دوازده سانتیمتر) بود. این 
مقياس با کمی نوسان به میزان ۱/۰۴ در تهران و شیراز به کار برده می شد در 
حالى که بيشترين اندازه‌ی این معیار كه در نيشابور به کار می رفت برابر ۲/۵ 


I. Legal dhar'. 

2. Dupré. 

۳ ايروان» پایتخت کشور ارمنستان کنونی» در دوره‌ی قاجاريه یکی از ایالت‌های ايران 
محسوب می شد اما بعدها برطبق عهدنامه‌ی تر کمنچای از ايران جدا شد. (مترجم) 

4. Greenfield. 

5. Stolze and Andreas. 
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ذرع بود ".در تبریز معیار شاهی برای فروش اقلام ۱۱۳ سانتیمتر یا ۴۴/۵ 
: 5 5 7 2 )¥( 
اینچ و یا ۱۹ ذرع تبریزی می شد که برابر با ۳۰ آرشین روسی بود ٠٢‏ 


(ry) *, 7‏ 
۵ درع لار و طارون 


۶ ذرع mte‏ 
(rr) ۲‏ 
t£» ۷‏ لار 
۸ ذرع بندرعباس !۳۹ 
۹ ذرع 
Y. ۹‏ 
۰ ذرع بوشهر 


we) 
0 


AJE : 
جرون‎ E25 SM 


bls ذرع‎ M 


T9 6 ذرع‎ AY 
G0. : 

AF‏ درع خوی 

۵۔ "Des‏ (مورد استفاده در بازار) 

TREES 

AY‏ ذرع شیراز 


qn ذرع شاھی یا مک‎ AW 


(Fo) . 
درع کرباسی‎ ANA 





* به جای «طارون» می ہایستی نام (جھرما باشد و بەنظر می رسد گزارش لوریمر صحیح تر است 
(فاور), 

٣۳‏ جاى «جرون» می‌بایستی نام «جهرم» باشد و بەنظر می رسد نام اين شهر با «جهرم» اشتباه 
'اءء. این خطااز سوی دوپری رخ داده است (فلور). 






























































فصل اول: مقیاس‌های طولى © YA‏ 


ربع (Rob)‏ ر. ک. به مقیاس‌های «چا eS‏ و «نصف». 

زام (Zam)‏ معیاری که به وسیله ملوانان و قايقرانها برای سنجش مسافت 

به کار برده می‌شد. هر زام برابر با ۱۲ مايل بود. برای مثال فاصله‌ی بین 
(Fa),‏ 

کیلومتر می‌شد ‏ . 

زر (Zar)‏ ر. كك. به مقیاس «ذرع». 

ساعة ' (طه 53): نگاه كنيد به مقیأس‌های «فرسخ) و «نصف». 


سی‌سنگک (ST Sang)‏ برابر با دو گره. دو سی سنگ مساوی با یک جاركك 


CDI 
el 


شعیر (hair)‏ به معنای دانەی جو و مقدار OT‏ به ميزان یک سوم اينج يا 
.)0( 


۴ یک سانتیمتر است 
(Asa) tae‏ براہر با ۶ ذرع يا شش سانتیمتر و بسته به طول ذرع هر ناحيه 
مقدار آن متفارت ات SP‏ 

فرسخ (۳۵:5410): برابر است با ۱۲۰۰۰ قدې ۸۰۰۰ ذرع ۳مایل ندا" ۲۴ 
آماج و یا مسافتی در حدود ۶ كيلومتر که قابل تقسيم به چهار ميدان می۔ 
باشد. در آذربایجان معیار فرسخ را آغاج می گرفتند ؛ در حالى که در 
خوزستان به جای معیار فرسخ واژه‌ی «ساعة» را می آوردند. در واقع اين 
مقدار به مسافتی گفته می شد که شخصی در مدت زمان یک ساعت می - 
توانست بپیماید و يا به گفته‌ی برخی مقدار مسافتی بود كه یک اسب در 
حال يورغه رفتن» می‌توانست [در همان مدت زمان] طی کند. رونالد 


.١‏ نباید مقیاس ساعة را با «صاع» اشتباه گرفت. هر جريب شامل دوازده «صاع» و هر «صاع» 
۲ يا ۲/۲ کیل وگرم؛ بنابراین هر جريب حدود ۳۸/۴ كيل و گرم محاسبه می شد (متر جم). 

۲ ر.كك به مقیاس «ندا» در همین بخش. 

۳ به‌جای نام «فرسخ» عنوان ëh‏ را به کار می بردندك مثلاً می گفتند ye)‏ آغاج يول» که به 
معنای یک فرسخ راه بود (مترجم). 
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سینکلر' در داو ورد کل 
دريافت افراد و سطح زمین» مقدار OT‏ تفاوت می کند؛ به اين معنا که اگر 
سطح زمين مورد نظر دارای سطحی هموار باشد مقدار OT‏ زياد و درد غير 
اين صورت. این معیار به زمین‌هایی با مسافت کمتر از مورد پیشین اطلاق 
P us‏ احتمالاً این موضوعی رایج بوده است زیرا عین‌السلطنه ‏ در 
سو وروی نوہ یش یہ 


a‏ ا علاوه بر این مو ارد -Ae‏ 3 افراد مقدار مسافت را با شمارش رور با 


شب برای رسیدن به مقصد مورد نظر حساب می کروتد ۳" 


قد (Qad)‏ ر. کت. به مقیاس «بغل». 

(Qadam) eas‏ اين واژه به معنای گام برداشتن است. مسافتی در حدود 
۵۲/۵ سانتيمتر است. گاهی اوقات در تعبین مقدار OT‏ با معیار ذراع افراد به 
اشتاه ما 


قولاج (Quiaj)‏ 7 مقدار OT‏ معادل مقياس «بغل» می‌باشد. اين معیار در گیلان 
به کار برده می شد و قابل تقسیم به ۴ آرزش بود " طول قولاج به ۰ متر 


(۵۷) 
می رسید . 
کارت :(Qart)‏ معیار طول ناشناخته‌ای است که در فروش پارچه به کار می۔ 


)۵۸( . 
E رف‎ 


OO el متر‎ ۱/۶۷ OT مقدار‎ (Kalleh) كله‎ 


گره :(Gereh)‏ مقدار OT‏ یک شانزدهم ذرع (يكك ربع از یک جهاركك يا دو 
2 تر است. گره ر نود و لول کرو سی به 
مقد ¢ 

m‏ یک هفتم سانتيمتر تر نیز گزارش شدہ است. 


1 . Ronald Sinclair. 
قھرمان ميرزا عین‌السلطنه پسر شاهزاده عبدالصمدمیرزا عزالدوله. برادر ناصرالدين شاه‎ ۲ 
قاجار است (مترجم).‎ 
مقیاسی طولی‎ AS ذکر می‎ Rulaj) را به شکل «کلاج»‎ OT «قولاج» که د کتر فلور به اشتباه‎ M 
و وزنی است (مترجم).‎ 
در همین بخش و بخش مقیاس‌های منطقه‌ای.‎ t Eh ر.كك به مقياس‎ .۴ 


گز (Gaz)‏ نگاه کنید به «ذرع» 3 «poo»‏ 

مايل (Mail)‏ نگاه كنيد به «فرسخ؛. 

مشت (Mosht)‏ اين واژه به معنای مشت کردن دست می اشد و برابر ہا ۴ 
انگشت يا ۸/۷۲ سانتيمتر است APO‏ 

منزل :(Manzel)‏ نگاه ds.‏ به مقياس «ميدان). 


مو (Mow)‏ عمدتاً منظور موی پوزەی حیواناتی چون قاطر» شتر یا اسب 
است. این معيار کمترین مقياس در بین مقیاس‌ھای مورد استفادہ است. طول 
معیار مو به مقدار لک ES pin‏ جو یا ۵ ٠‏ سانتيمتر ات 

ميدان :(Meydàn)‏ مقياسى متداول اما نامشخص برای تعيين مسافت است. 
مقدار آن با معیار منزل (مسافت طی شده از یک نقطه به نقطه‌ی دیگر در 
یک دور حرکت) برابر است. ميزان این واحد به جندين عامل از جمله به 
نوع عوارض زمین در مسیر (کوهستانی بودن یا دشت» به چگونگی و 
وسیله‌ی حمل و نقل (بياده» قاطر» اسب ياشتر) و به فصول حر کت 
(زمستان بهار تابستان) وابسته است. برخی برای این مقیاس» طول یک 
چهارم فرسخ را ذ کر می کنند. ولی در اصل این واژه به معنای بيشترين 
مسافتی اسټ که اسبى بی هراس و بدون مانع می تواند به سرعت بتازد PT‏ 
ندا (0600: مقدار مسافتى كه فردی صدای دیگری را بشنود. بايد كفت که 
در قرن نوزدهم استفاده‌ی چندانی نمی شد و این واژه جزء کلمات منسوخ 
شده به‌شمار می آمد. طول مقیاس نامبرده یک ششم فرسخ یا حدود یک 
کیلومتر بود . به نظر می رسد در پایان سده‌ی هجدهم نیز این واژه در 
آذربایجان استفاده می‌شده است. گملسین طی گزارشی در سال ۱۷۷۰م / 
۳ مق می آورد: در «شماخی» بر طبق معمول دو فرد که در مسافت یک 


)۶۵( |, 


آغاج از هم قرار داشتند برای رساندن ply‏ خود از ندا استفاده می کردند 


۔(ساموئل گملین) Gmelin‏ .| 
۲. شماخى در دوره‌ی قاجاریه یکی از ایالت‌های شمالی ايران محسوب می شد که طی 
عهدنامه‌ی گلستان از ايران منفصل o‏ (مترجم). 


FY‏ © اوزان و مقیاس‌ها در عصر قاجار 

Noss) uas‏ ): نگاه کنید به مقیاس «نصف». 

نصف (Nest)‏ مقدار اين معيار نيمى از مقياس ساعة است. بعلاوه نام‌های 
ديكرى چون (at‏ و انیم» به OT‏ اطلاق می‌شد. بنابراین هر نص ابرابر با Y‏ 
کیلومتر بود که می‌توانست به دو ربع نيز نقسیم شود wT‏ 

نیم £55 (Nim Zar)‏ براہر با Y‏ جار كك با نيمى از يكك didi‏ ان 

نیم گرہ (Nim Gerch)‏ برابر ہا دو بھر' و ۳/۵ سانتیمتر است. این مقیاس در 


آذربایجان به کاربرده BMC.‏ 


نیم (Nim)‏ نگاه كنيد به مقیاس «نصف». 


وجب ' (Vajab)‏ فضای بین نوک انگشت شست تا انگشت کوچک دست 

در حالت کشیده را گویند. مقدار این معیار ينج چاس " يا ۲۱/۸ سانتیمتر بود. 
البته مقياس وجب به طول ۱۲ انگشت با ۲۶/۶ سانتیمتر نيز گزارش شده 
دي 

ور (Var)‏ این واژه به وسیله‌ی تجار پارچه در بندرعباس استفاده می شد که 
بزابر با معیار «یارد»" انگلستان بود. طول OT‏ برابر با ۱۴ گره با ۹۱ سانتیمتر 


است. گاهی اوقات آن را «یارده» نيز می گفتند' 2 


پارده :(Yardeh)‏ ر. كك. به مقياس «ور». 
4 ياس اور 


١‏ ر. کك به مقیاس «بهر» در همین بخش 

٢‏ در نواحی آذربایجان به‌جای واژه‌ی وجب از کلمه‌ی «قاریش» استفاده می كنند (مترجم). 
d$. y. ٣‏ په مقیاس «چاس؛ در همین بخش. 

۲ ر.كك. به توضیح «يارد؛ در مقدمه‌ی مؤلف. ` 
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و ORA‏ داتس 
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مل وم 
ماس ای sie‏ 


آرشین (Arshin)‏ ر. ک. به مقياس باتمان. 

آزش (Aral : Arij) eof (Arash)‏ طول اين مقیاس از آرنج تا نوك انگشت 
میانی یک شخص ميان قد است. برای تعیین ميزان زمين» نخست طول و 
عرض OT‏ را مشخص می کردند. سپس به جای آنکه طول و عرض را درهم 
ضرب کنند» رسم بر این بود كه یک جاركك از زمين» هم از لحاظ طول و 
هم عرض محاسبه و سپس مقدار حاصل را درهم جمع می کردند؛ بنابراین 
به جای تعيين مقدار واقعی تنها يكك چهارم OT‏ را محاسبه می‌نمودند. من 
اين كار را امرى بيهوده يافتم. مقدار ۱۰ AGI‏ برابر با ٠١‏ نی يا دهو است. 
البته در برخى.كزارشات يازده نی هم ذكر شده است”". (ر. ک. به مقياس 
«نی» در این بخش و همجنين به مقياس «ارّش» در بخش مقیاس‌های طولى). 
استر (Estar)‏ این واژه [مقیاسی طولی و وزنی] در اصل از کلمه‌ی يونانى 
67 گرفته شده است. این مقیاس برابر با ۴/۵ مثقال بود. در دسامبر 
۲۳ ۱۲۶۲ش دریک دادخواست از این shee‏ در خراسان استفاده شده 
و شخص طلبکار در ازای ضمانت برای بازپرداخت وجه خود ۳۰ استر زمين 


کشاورزی را در دست خود نگه داشته Pap‏ 


Arca Measures. 1‏ .1 
Stater ٢‏ اصطلاحاً به معناى وزن دقيق است. در يونان باستان سکه‌ای كه درستى وزن دیگر 
سكدها با آن سنجيده می شد را Stater‏ می ناميدند (مترجم). 


۰ © اوزان و مقیاس‌ها در عصر قاجار 


آناربنی 5۶-٥ Bont)‏ ش): معیار اندازه گیری طول زمين در ناحیه‌ی اسالم ' 
گیلان بود. سه اناربنی برابر با یک جريب (ده هزار ذراع يا ۱۰۴۰۰ مترمربع) 
oy‏ البته به طول ذرع مورد استفاده نواحى دیگر ممکن است مقدار انارينى 
کمتر از ارقام ذکر شده asl‏ 

باتمان (Batman)‏ مقدار معیار باتمان در تعيين طول زمين برابر با ۱۲۵ 
آرشین با ۶۲ مترمربع در تبریز بود. در باغ و دیگر املاکی که در بیرون از 
شهر واقع coy‏ طول اين معیار به ۱۸۰ آرشین يا ٩۱‏ مترمربع می رسید. بنا بر 
گزارش اہوت' مقدار باتمانی که در آذربایجان به کار می‌رفت برابر با ۱۵ 
آرشین يا ۷/۵ مترمربع بود. همچنین وی از وجود سه شاهى باتمان بدون 
ذکر طول ol‏ نام می‌برد. اصطلاحات دیگری چون ۲/۵ «باتمان شاهی». در 
ابعاد ۱۲۵ «آرشین» يا ۶۳ مترمربع و باتمان عباسی» به میزان ۲۰۰ «آرشین» یا 
۱ مترمربع در آذربایجان OT‏ روز گزارش شده است P‏ 
بافه :(Bāfeh)‏ ر. ES‏ به «درز». 

بوته انگوری :(Buteh-ye Anguri)‏ نگاه كنيد به مقیاس «نفر». 


پیمان (Peyman)‏ واژه‌ای فنی که در شیراز به مقدار و سطح مشخصی از 
زمين اطلاق می‌شد. فسایی می‌نویسد: تولید محصول کشتزار معینی از گندم 
اين Gig gs‏ تاس Bin‏ ساس oss Jada‏ يسان يا 
۰ کیل وگرم بود . بنابراین رول کت رم رکه پیمانء FY‏ 
کیلو گرم ual ex‏ 


A‏ «اسالم» یکی از شهرهای استان گیلان است که در شهرستان تالش قرار دارد (متر جم). 

2. Abbott. 
«و باغ تخت قاجار شیراز از مبذر ۰ من گندم به وزن ۰ مثقال صیرفی است که به‎ .۳ 
اصطلاح امل شیراز صد پیمان زمين ن است» (حسینی فسایی. حاج ميرزا حسن: فارسنامه‎ 
(NY ۱۳۶۷ء ج ۱ ص‎ CES مان امیر‎ > 








NY n مقياس هاى الاموا‎ ye فصل‎ 
re cand 


e. 5 ١ ۷‏ و E‏ 2 
X.‏ جريب (arb)‏ به معنی گسترەی زمینی است كه برای کات فا تو وت 
من بذر دارد و مقادیر OT‏ نسبت به هر ناحيه و روستا تفاون دارد. سه !, . 
جريب از اقبال عمومى بیشتری برخوردار بود: زج 


سن «جریب رسمی! "E‏ 
طول آن در حدود ۶۹۳ و یک سوم ذرع» HP.‏ شاهى يا ۷۷۵ مترمربع 


بود. . دومین جريب راء «جریب کهنه» می گفتند که طول آن ۰ فرع یابه 
عبارتی ۵ 3.89 شاه L‏ ۲ مترمریع می‌باشد. .موم سوم را (جریب شاه 
ite‏ دی ہیک T be‏ دا Mn‏ 
aS‏ مان uo p‏ اصفهان رآ 
(v)‏ 
جريب ٠٠٠١‏ ذرع یا ٠ f‏ مترمربع بود 
EE i‏ 
i‏ 


۸۰۰ نی وبا‎ ۰ E aa 


خان آرشین قا ما 
ن VE‏ بل تقسیم ید“ . در زندراذ طول جريبى که عموميت 


بیشتری داشت شت ۱۰۰۰۰ ذرع بود که مقدار آن با بر نواحی تفاوت بسیاری 


EE‏ تل آن را «گری» می IF‏ برای نمونه يكك جر 
چهارصد ذرعی يك مر مرم طاب دج موردی که ٠١‏ پر از 
OT‏ بز رگ تر باشد (۴۰۰۰ ذرع) نیز در Flee‏ 


د گزارش شده el‏ 
| اط ا T‏ 
تقسیمات جريب در يالتهاى طراف ددیای مازندران به ترتيب زیر يود: 


.١‏ در سال ۱۳۰۲هش محمد حسن خان صنيعالدوله شاد کرد اوزان و مقادير با واحدهاى 
بین‌المللی اوزان یکسان شود و این بيشنهاد در دورهى مجلس به تصويب رسيد و يكك 
جریب معادل یك ھکتار شد. Ul.‏ در دورەی هشتم NE‏ 
مجلس (سال ۱۳۱۱ھش) این مجموعه 

قوانين منسوخ شد و اوزان و مقياسات رسمى itor‏ متر یکی ك مبدل شد. پیش از آن» در 
eu euo Aa‏ الال تی مساق تغييراتى در نظا 
T À 5 ubt‏ : 7 
اوزان و مقیاس‌های دولت rr‏ ان جر مريټ ترايز با nous‏ 
ea S‏ بود. به نظر می رسد اقدام دولتمردان ایرانی در آن زمان تا حدی j jt.‏ عثمانی بوده 
است (مترجم). ۱ 
۲ یک جريب در فارس مقادیر متعددی داشت؟ از چهارد, 
کیلوگرم در کازرون (مترجم)۔ 

رای تاس طنات به مداخل ظبات در همين ہی 
۴ «حبیب آباد؛ روستایی از توابع شھرستان تنکا 


کیل و گرم در کامفیروز تا ۱۰۸/۳ 


AS. رجوع‎ 
جوا‎ yid امات‎ y ola استان‎ pare 





۰ © اوزان و مقیاس‌ها در عصر قاجار 


X.‏ آنارئنى (Andr-e Boni)‏ معيار اندازه گیری طول زمين در ناحیه‌ی اسالم' 
گیلان بود. سه اناربنی برابر با يكك جريب (ده هزار ذراع يا ۱۰۴۰۰ مترمربع) 
بود. البته به طول ذرع مورد استفاده نواحی دیگر ممكن است مقدار اناربنی 
كمتر از ارقام ذكر شده باشد'". 
باتمان (Batman)‏ مقدار معيار باتمان در تعيين طول زمين برابر با ۱۲۵ 
آرشين يا ۶۳ مترمربع در تبريز بود. در باغ و دیگر املاکی که در بیرون از 
شهر واقع بود. طول اين معیار به ۱۸۰ آرشين يا ٩۱‏ مترمربع می رسید. بنا بر 
گزارش ابوت ' مقدار باتمانی که در آذربايجان به کار می رفت برابر با ۱۵ 
آرشين يا ۷/۵ مترمربع بود. همچنین وی از وجود سه شاهی باتمان بدون 
ذكر طول OT‏ نام می‌برد. اصطلاحات دیگری چون ۲/۵ «باتمان شاهی» در 
ابعاد ۱۲۵ «آرشین» یا ۶۳ مترمربع و «باتمان عباسی» به میزان ۲۰۰ «آرشین» يا 
۱ مترمریع دز Blea sal‏ دوو deis‏ 

بافه (Bafeh)‏ ر. كك. به «درزا. 

پوته انگوری :(Buteh-ye Anguri)‏ نگاه كنيد به مقیاس «نفر». 


پیمان :(Peyman)‏ واژه‌ای فنی که در شیراز به مقدار و سطح مشخصی از 
زمين اطلاق می‌شد. فسایی می‌نویسد: تولید محصول کشتزار معینی از گندم 
۰ من در وزن ۷۲۰ مثقال سیرافی بود. این مقدار برابر با ۱۰۰ پیمان یا 
۰ کیل گرم بود . بنابراين می‌توان كفت که بازده هر یک پیمان؛ ۴۱ 
كيل و گرم گندم است'". 


١‏ «اسالم» یکی از شهرهای استان گیلان است که در شهرستان تالش قرار دارد (مترجم). 

2. Abbott. 
«و باغ تخت قاجار شيراز از مبذر ۱۲۵۰ من گندم به وزن ۷۲۰ مثقال صیرفی است که به‎ ٣ 
اصطلاح اهل شيراز صد پیمان زمين است» (حسیلی فسایی. حاج میرزا حسن:فارسنامه‎ 
.)۶۷۴ ص‎ A تهران: امير کبیر» ۱۳۶۷ ج‎ eset 














فصل دوم: مقیاس‌های منطقەای Q‏ ۵۱ 


i‏ جريب ' (10170): به معنی گستره‌ی زمینی است که برای کاشت نیاز به یک 
مَن بذر دارد و مقادير OT‏ نسبت به هر ناحيه و روستا تفاوت دارد. سه نوع 
جريب از اقبال عمومى بيشترى برخوردار بود: نخست «جریب رسمی» که 
طول OT‏ در حدود PAY‏ و یک سوم ذرع» ۶/۵ قفیز شاهی یا ۷۲۵ مترمربع 
بود. دومین جريب را «جریب کهنه» می گفتند که طول OT‏ ۸۰۰ ذرع یا به 
عبارتی ۷/۵ قفیز شاه يا ۸۳۲ مترمربع می‌باشد. اما نوع سوم را «جریب شاه؛ 
می‌نامند. طول جريب شاه در حدود ۱۰۶۶ ذرع یا ۱۰ قفیز شاه یا ۱۱۰۹ 
مترمریع Pct‏ در اصفهان یک جريب ۷۵ يارد يا ۶۲/۷ متر نيز گزارش 
شده است؛ این در حالی است که در اصفهان و آباده" طول واحد عمومی 
جريب ۱۰۰۰ ذرع یا ۱۰۳۰ مترمريع oy‏ 

۸۰۰ حفيز يا ۴۰ چا رکف ۴۰۰ نی و يا‎ ٠١ در گیلان یک جريب عمدتاً به‎ Si 


(A) 5 ۳ Eom 
خان آرشین قابل تقسيم بود . در مازندران طول جریبی که عموميت‎ 
بیشتری داشت ۱۰۰۰۰ ذرع بود که مقدار آن با سایر نواحی تفاوت بسیاری‎ 


داشت و در گویش محلی OT‏ را «گری» می گفتند. برای نمونه یک جريب 


٠ . Y . ۰‏ 
چهارصد ذرعی (يكك متر مربع طناب ) و همچنین موردی که ٠١‏ برابر از 
آن بز رگ تر باشد Fess)‏ ذرع) نیز در حبيب آناد گزارش شده D‏ 


تقسیمات جريب در ایالت‌های اطراف دریای مازندران به ترتيب زیر بود: 


.١‏ در سال ۱۳۰۲هش محمد حسن خان صنیعالدوله پیشنھاد کرد اوزان و مقادیر با واحدهای 
بین‌المللی اوزان یکسان شود و این پیشنھاد در دورەی مجلس پنجم به تصویب رسید و یک 
جريب معادل یك هکتار شد. اما در دوره‌ی هشتم مجلس (سال۱۳۱۱ھش) اين مجموعه 
قوانین منسوخ شد و اوزان و مقياسات رسمى کشور به نظام متريكك مبدل شد. پیش از «OT‏ در 
سال ۱۲۹۸هق / ۱۸۸۱م» در زمان حكومت سلطان عبدالحميد دوم عثمانی» تغییراتی در نظام 
اوزان و مقیاس‌های دولت عثمانی دادہ شد و براساس OT‏ هر جريب برابر با یک هکتار 
گردیدہ بود. به نظر می رسد اقدام دولتمردان ايرانى در OT‏ زمان تا حدى متأثر از عثمانی بوده 
است (مترجم). 

۱۰۸/۲ یک جريب در فارس مقادیر متعددی داشت؛ از چهارده کیل و گرم در کامفیروز تا‎ ٢ 
کیل و گرم در کازرون (مترجم).‎ 

۳ راجع به مقیاس طناب به مدخل lb‏ در همین بخش رجوع کنید. 

۴ «حبیب آباده روستایی از توابع شهرستان تنکاین واقع در استان مازندران است (مترجم). 
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۲ © اوزان و مقیاس‌ها در عصر قاجار LEURS‏ 
JY- 7‏ 
pre‏ ۱ ۳ ۲ ۳ کے A14 y‏ 
٢‏ قبضه = ١‏ مترمریع درع و d ec‏ 


C 0: E x . ۳ 
۱ CIO LY, هار‎ opel درز‎ ١> زر‎ ١ 


E 
درز = ادهو رم‎ ۰ 
X ۱۱۴.٢ > ytd 


€ “ 
ANS‏ مد پا سے uA‏ 


۰ دهو ١١‏ حفيز 
۰ حفيز ١١‏ جريب 


١ ۸‏ جريب = ٠١/٠٠١٠‏ مترمربع ذرع يا یک جريب فرنگی ۲۳۱۲/۵ 
)1( 


کس هځ سور E‏ 


یاردی 
y‏ در ناحیه‌ی كسكر " طول «جریب طالشی» حدود ۰ ذرع ply)‏ با Y:‏ 
اب «کویه» يا ٠٠٠١‏ درز) گزارش شده که اين مقدار برابر با ۰ متر مربع 
« است. در ناحیه‌ی «موازی» e»‏ در گیلان) همان جريب قابل تقسیم به ۶ 
:. جل به اضافه‌ی یک شعیر بود''' در تنکابن اين جريب برابر با ۱۰۰ درز یا 
. ۴ قبضه و میزان ۲۰۰۰ ذرع el‏ در ایروان میزان جريب ۱۲۰۰ متر 
ay‏ در تهران یک جريب گاهی به میزان ۱۲۰۰۰ متر نيز می‌رسید D‏ 
واژه‌ی «فدان» و «خیش» گاهی مترادف با جريب نيز به کاررفته که در 
سا هدر مس ور وش وو 
خوزستان این دو واژه اساسا به جاى جريب به کار برده می شدند. در 
خوزستان جريب به مقدار زمینی گفته می شد که فضای ۲۰۰ عدد نخل قابل 
کشت داشته باشد و یا وسعت آن به یک هکتار می رسید؛ در حالی که در 
شوشتر این واژگان به ناحیه‌ای اطلاق می شد که برای کشت ۱۰۰ من 


١۔‏ ر. کک به مقیاس قبضه در همین بخش 

(Zar) در متن انگلیسی: زر‎ Y 

. ر.كك به مدخل «دهو» در همین بخش‎ Y 

Y‏ «گسکره واقع در بخش «صومعه‌سرای» شهرستان «فومن» در استان گیلان است. این شهر 
ز مانی محل حکومت امرای گسکر بوده و قدمت OT‏ به دوره‌ی ايلخانى و صفوی بر می گردد 
هار جم). 











فصل دوم: مقیاس‌های منطقه‌ای © OY‏ 


ds SN BUT‏ ۳ مقدار جریب اردستان" ۱۸ من و جریب 
يهودیه ‏ برابر با ۱۳ من اردستانۍ MIL‏ 
جفت oft)‏ به زمینی که به وسیلەی یك جفت گاو شخم زده شود گویند۔ 
z " . e. T‏ 0 یک 0 Na‏ - 
در لنگرود و رانکو (واقع در گیلان) د جفت ul p‏ با دو مشت بود. مقدار 
این مقياس بسته به نوع خاک» هموار بودن زمين و نوع محصول بین دو تا ده 


Qv) 8 " ۰‏ 
جفت در نوسان بود 


(Charak) e je;‏ برابر با یک چهارم قفیز است. طول اين معیار برابر با ده 

EN‏ نی (نیزہ) یا بیست ذرع است ON‏ (ر. <S‏ «چل»). 

+ جل (Chel)‏ اين واژه به احتمال زياد مخفف کلمەی چھل است؛ به آن 
«چا رکک» نيز گفته می‌شد. اين معيار در ناحیه‌ی موازی" گیلان استفاده می- 

۱ شد كه برایر با بيست «نی» بود. یک نی برابر با دو ذرع است. به فرض اگر 

" ذرع شاهی در اينجا برابر با ۱/۱۲ متر باشد» یک جل برابر با ۲۰۰۷ متر 


(Va) 
7 بود‎ 


حفيز (Hafiz)‏ ر. کک. به معيار «جریب» و «قفيز). 
خيش (Khish)‏ این معیار شبیه به مقیاس‌های «جفت ۷ و «جریب » است و به 
معنای مقدار زمین شخم خوردہ یا ناحیه‌ای است که مقدار معینی بذر برای 


.١‏ درباره‌ی امن شوشترا به مدخل y‏ در بخش اوزان مراجعه کنید. 
cael ۲‏ «اردستان» در شمال شرقی اصفهان کنونی واقع است (مترجم). 
Y‏ ناحیه‌ی «بهودیه» از نواحى قديمى شهر اصفهان بوده که شهر سپاهان کنونی درآن واقع 
است (مترجم). 2 
.۷ ۴. درباره مقیاس مُشت به مقیاس‌های طولی رجوع کنید. 
.۰ ۵ دکتر فلور نام ناحیه‌ای به‌نام «مّوازی» (Mavazi)‏ را در گیلان ذكر می کند که محل کنونی 
OT‏ مشخص نیست (مترجم). 
۶ ر.كك به معیار «جفت» در همین بخش. 
۷ ر.كك به معیار «جریب» در همین بخش. 
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کشت لازم دارد. برای Ske‏ در خوزستان این واژه به ناحیه‌ای اطلاق می شد 
۱ ۱ 

که مقدار بنج من رامهرمز" گندم و یا سه من رامهرمز جو برای کشت 

احتیاج دارو" 

درز :(Darz)‏ به نوشته‌ی دالمانی " «مقدار | ين ge‏ برابر با ۰ ذرع است». 

یک درز برابر با ٠١‏ ذرع يا ۱۲۶ قبضه در «موازی» است. اما در دیلمان طول 

OT‏ ۱۲ قبضه است. در دیلمان و دیگر بخش‌های گیلان معیار درز با نام‌های 
i‏ دیگری چون «دسته» و «بافه» مشهور بود و معیاری برای سنجش مقادیر 
| محصولات به شمار می رفت. برای مثال صد درز برابر با یک قفیز محصول 
| تولیدی بود. در «لنگرود» و «رانکو» [هر دو واقع در كيلان] یک درز برابر با 
x‏ ۰ مشت بود در حالى كه در گسکر برابر با حدود ٠‏ قبضه بود" 


دسته  «(Dasteh)‏ . كك. به مقياس «درز). 


.ذهو Dohu)‏ برابر با ۱۰ «درز» يا ٠٠١‏ «ذرع» است. اين مقياس در «موازى» 
از توابع OWS‏ به کار برده می‌شد. در مازندران ٠‏ دهو برابر با یک قفیز با 


MAE be‏ جریب و ا 


ذرع مربع ( ري وسو به آن «ذرع مربع شاهی» نیز می گفتند. 
طول اين معیار برآبر با ۱/۲۵ مترمربع است. مقدار اين ذرع برابر با ۱۲ قبضه 
می‌باشد. در كرمان طول فرش را با معیاری بنام ذرع مکسر محاسبه می - 
٤‏ ئ0 نیم ذرع کامل و يا به عبارتی 
طول OT‏ ۱/۰۸ متر مربع May‏ 

٦‏ شعير (hair)‏ این مقياس به معنای دانەی جو است و برابر با ۴۰۰ ذرع یا 
۶ متر در ناحیه‌ی «موازی» گیلان Dg‏ 


E‏ صدتا :(Sadtā)‏ نگاه كنيد به T‏ «درز). 


۔(در متن انگلیسی) Ramuz‏ .1 
۔(ھنری رنه دالمانی) d'Allemagne‏ .2 
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.1 صدی يكت «(Sadi Yek)‏ نگاہ كنيد به معيار هزار درز. 


. طناب :(Tanāb)‏ مقدار طول اين مقیاس برابر با ۲۰ ذرع در نواحى شهسوار' 
و خرم آباد بود. اما طول این مقياس در همدان بين ۰ نتا ۰ مترمربع 
ذرع بود. در ناحيه می سلماس و اروميه این معبار با نام «طنافه»" به کار می“ 
رفت. طول ER‏ طناب برابر با ۱۶ آرشين در آرشین کوچکک و ۲۵۶ 
T‏ دا سے (۲۵) 
آرشین» در آرشين بزر كك بود 4 

طنافه .):(Tanafeh)‏ کک. به معپار«طناب». 

فدان :(Feddan)‏ نگاه كنيد به مقياس (جریب). 


فرد (۴۵۲۵): معیاری برای سنجش طول در قزوین بود. این معیار اشاره به 
یک رأس گاو دارد که می‌تواند مقدار زمین مشخصی را در حد زمانی معين 
برای پاشیدن بذر به اندازه‌ی ۵۰ من شخم say‏ در این بررسی واژه‌ی 
«فرد» در طبقه‌بندی مقیاس‌های زمين کشاورزی در ردیف واژگانی چون 
خيش گاو» جفت» جريب يا نفر قرار می كيرد. 

قبضه (Qabzeh)‏ برابر با دو مشت يا ۰/۱۰ مقیاس درز در ناحیه‌ی گسکر 
بود؛ در حالی که طول یک قبضه در دیلمان برابر با ۰/۱۲ درز بود''۔ 


قسمت ul» (Qesmat)‏ با Y:‏ نی با ۰ ذرع (یا ۱۱۴ مترمربع) بود. این 


معيار در استرآباد به کاربردہ utem‏ (ر. کی . به معیار «نی»). 


قصب (Qasab)‏ این واژه به معناى «نی» يا قمیش؛ است. از اين مقياس برای 
اندازه گیری طول زمين در كرمان استفاده می‌شد. طول و عرض هر قصب ۵ 
متر بود؛ يعنق كل زمين ۲۵ مربع ذرع کامل می شد'"". 

<< قفيز (0112): یک دهم یک جريب را «قفیز؛ يا «حفیزه می‌نامند. اين معيار 
قابل تقسيم به جهار جار كك بود. طول قفيز شاهى اصفهان برابر با چهار 


.١‏ «شهسواره نام پیشین شهر «تنکابن» در استان مازندران است (مترجم). 
٢‏ «طناب» در لهجدى تر کی «طنف» يا »طنافه» تلفظ می شود (مترجم)۔ 








Á 
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مترمریع بود. اما در مناطق دیگر یک قفیز؛ چهار نی طول و یک نی يهنا 
داشت. در مازندران يكك قفیز قابل تقسیم به ٠١‏ دهوی رايج و يا برابر با 
لمرد در تعریف ققیز آمده است: قفیز به مقدار زمینی گویند 
که برای کشت آن یک من بذر لازم است. این سخن ممکن است پاسخ این 
سؤال باشد که چرا در گیلان به مقدار محصول تولیدی ۱۰۰ درز هم یک 
قفیز گویند ipo‏ قفیزی بنام WS‏ وجود داشت که مقادیر آن بر 
ما edita‏ انت" 


قولاج Qulaj)‏ [قولاج واژه‌ای تركى به معناى فاصله از این سر دست تا آن 


. سر دست است آر. ES‏ به «اگردو» و «لاته». 


كف (Kaf)‏ ر. کک. به معيار «کیل». 


كو به aS E (Kuyeh)‏ به مقیاس (جریبا۔ 


كيل (Keyl)‏ معيارى برای سنجش محصولاتی چون كندم كه مقدار آن با 
٠‏ قفيز و شش کف از زمين برابری می کرد. مقياس نامبرده تنها در ناحیه‌ی 
«جبال»" به کار برده می شد و Sus‏ متفاوت از ساير بخش‌ها رع 


- او (گُو)(050): به مقدار زمینی گفته می شود که یک گاو می‌تواند در 


فصل زمستان در مدت زمان ۵ روز شخم نماید و یا زمینی که مقدار ۶من 
هاشم " برای شخم زدن بذر نیاز داشته باشد که معمولاً اندازه‌ی یک سوی 
آن به ۲۵۰ يارد مریع می رسد'''' این مقیاس را بیشتر مردمان کرانه‌های 
خلیج فارس به کار می‌بردند. 


Krt در متن انگلیسی‎ .١ 

٢‏ «جبال» با «عراق عجم» نامی است که جغرافیانویسان متقدم اسلامی بر ناحیه‌ی کوهستانی 
غرب ایران اطلاق کرده‌اند. ايالت جبال از شرق به بیابان‌های داخلی ايران» از غرب به جلگه- 
های بین‌النهرین» از جنوب به خوزستان و فارس امروزی و از شمال به کوه‌های البرز و 
آذربایجان محدود بود و شهرهای اصلی OT‏ عبارت بودند از: ری اصفهان همدان» 
کرمانشاهان» دینوں زنجان نھاوند بروجرد قم و کاشان. در همین منابع «جبال» با سرزمین 
«ماد» منطبق دانسته شده است (دایرهالمعارف بز رگ اسلامی؛ جلد هفدهم» مدخل: «جبال») 
Y‏ درمورد «من هاشم» به بخش اوزان رجوع کنید. 
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مسا 





: گردو (Gerdu)‏ این واژه به مقدار ۳۶ قولاج زمين گفته می شد که برابر با ۵ 
جريب از ۱۰۰۰۰ ذرع است. این مقياس در ناحیه‌ی اسالم گیلان به کار می- 
وف 


:(GarD SF. E‏ نگاه کنید به مقياس (جریب). 


X‏ لاقه (Lateh)‏ مقدار OT‏ برابر با ۱۸ قولاج کرگانرود' است در حالی که در 


حویق' و شیر XU‏ مقدار OT‏ به ۳۶ قولاج می رسيد. اما در نواحی AS‏ 
چوبرٹ لمیر" و نصرت آباد" معیار مذ کور ۳۶×۱۸ قولاج محاسبه می شد" 
بود. اندازه‌ی یك مشت در نواحی «لنگرود» و «رانکو» برابر با یک چهلم 
ی 
à‏ 

مُقطع :(Mogqatta’)‏ معیاری است که در فروش فرش به کار می‌رفت و 0l‏ به 
معنای ۰ گره" است و طول OT‏ برابر با ۳٣‏ يارد يا ۲۷/۵ مترمربع بود" . 
نفر ۵8): برابر با مقياس ۵۰ بوته انگوری» در قزوین بود (همچنین ر. 
كك. به مقیاس «فرد»). این معیار تا QUU‏ نيمه دی نخست سدەی بیستم مبلادی 
مورد انتفاده قرا کر 
+ نی يا فيزه (Ney or Neyzeh)‏ این مقياس برابر با ۱۰ یا ۱۱ آرشین» ٢‏ ذرع با 

٠١.تسا نی برابر با يكك قسفت‎ ٠٢ خان آرشین گیلان بود. در حالى كه‎ Y 


33 « کر گانرود» یکی از ببخش‌های شهرستان تالش در استان گیلان است (مترجم). 
٠7‏ ۲ دحویق؛ یکی از شهرهاى استان گیلان است. اين شهر در شهرستان تالش قرار دارد 
P‏ (مترجم). T‏ 
aot n Y *‏ روستایی واقع در استان گیلان است (مترجم). 
> ۴. در متن انگلیسی: Vazneh‏ ناحیه‌ای واقع در تالش است (مترجم). 
۵ «چوبر» ناحیه‌ای است كه امروزه از توابع تالش در گیلان به شمار می رود (مترجم). 
> ۶ «لمیر» روستایی از دهستان «خرجگیل» واقع در تالش از استان گیلان است (مترجم). 
”٭ ۷ نصرت آباد» در استان گیلان است (مترجم). 
Stitch. ۱‏ .8 
۹ ر.كك به معیار قسمت در همین بخش. 
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نی یا دهو برابر با یک قفیز و ۱۰ قفیز برابر با یک جريب است. در اصفهان 
یك نی برابر با ۵ و یک ششم ذرع بود که با معيار مورد استفاده در شيراز 
برابرى می کرد؛ زیرا در شيراز معيار نی برابر با ذرع و یک گره است. یک 
نی اصفهان برابر با ۲۶ و دو سوم يكك ذرع یا ۲۷/۷ مترمربع um‏ 

هزار درز :(Hazar Darz)‏ به اين معيار «هزار» يا دصدی یک» هم می گویند 
که برابر با ۱۰۰۰۰ ذرع يا ۱۰۴۰۰ مترمربع می‌باشد. جدای از تقسیمات یک 
هزار درز به ۱۲ قبضه يا یک جريب» تقسیمات دیگری نيز وجود داشته 
است. به گزارش رابینو] در ناحیه‌ی ديلمان یک هزار درز معادل ۱۲۰۰۰ 
قبضه است درحالی که در لنگرود و رانکو این معیار برابر با ۱۰ صدتا 


(۱۰۰۰) قبضه می‌باشد. ديكر معیارهای هزار به قرار زیر است''": 


Ser 





در ناحیه‌ی فومن (واقع در گیلان) معيار «هزار كيلى»' متداول بود که 
مقدار OF‏ یک سوم جريب طالشی می شد در حالی که در «کسما»" و 
«صومعه سرا» OT‏ مقدار مساوی با ۲۰۰۰ قبضه يا یک پنجم جريب طالشی 
است و در ple‏ بخش‌های فومن هزار گیلی برابر با یک دهم یک جريب 
طالشی می‌باشد در مقابل يكك جريب طالشی می‌باشد. در شفت (واقع در 
گیلان» هزار كيلى برابر با یک پنجم یک جريب طالشی است""". 
هزار طالشی (Hazar Taleshi)‏ ر. کك. به معيار «هزار گیلی». 


Hazar Gili در متن انگلیسی:‎ .١ 
دهی از دهستان مر کزی بخش صومعه‌سرا در شهرستان فومن است (مترجم).‎ .۲ 
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d'Allemagne, Du Khorassan, vol. 1, p. 81 (10 qafiz). 

10. DCR 3864 (Resht-Astarabad, 1903-1907), p. 4. 

11. Rabino, "Les provinces," p. 67. 

12. Jamalzadeh, Ganj, p. 169. 

13. Bournoutian, Eastern Armenia, p. ۰ 

14. Zakhoder, Sovremennie, p. 656. 

15. Lorimer, Gazetteer, vol. 2, p. 139. 

16. DCR 590 (Kermanshah, 1904), p. 68; Rabino, "Les provinces," p. 
67; Zakhoder, Sovremenie, p. 656. 

17. DCR 590 (Kermanshah, 1904), p. 68; Rabino, "Les provinces," p. 


67; Zakhoder, Sovremenie, p. 656. 

18. Jamalzadeh, Ganj, p. 169; Bleibtreu, J. Persien: Das Land der 
Sonne und des Lówen (Feiburg, 1894), p. 112; Greenfield, 
Verfassung, p. 235. 

19. .Greenfield, Verfassung, p. 325; Rabino, "Les provinces," p. 67 (1 
jarib of 10,000 sq. zar = 6 chel + 1 sha’tr); Stolze and Andreas, 
“Handelsverhaltnisse,” p. 32 (1 ney in 2 zar). 

20. Lorimer, Gazetteer, vol. 2, p. 1575. 

21. D'Allemagne, H. Du Khorasan au Pays de Bakhtyaris, 4 vols. 
(Paris, 1911), vol. 1, p. 81; Rabino, "Les province," pp. 66-67; DCR 
3864 (Resht-Astarabad, 1903-1907), p. 4. 

22. Rabino, “Les provinces," p. 67; Amanat, Cities & Trade, p. 13; 
Jamalzadeh, Ganj, p. 169; d'Allemagne, Du Khorassan, vol. 1, p. 81 
(710 darz); DCR 3864 (Resht-Astarabad, 1903-1907), p. 4 (=10 
darz). 

23. Zakhoder, Sovremennie, p. 656; d'Allemagne, Du Khorassan, vol. 
1, p. 81. In Kermanshah, “Gardens and ground in town are sold per 
zar (dhar’), sometimes by the Djerib = 1,066 sq. zars.” DCR 590, 
Kermanshah 1904, p. 68; DCR 5482 (Kerman, 1913-14), p. 3. In 
Kerman land was also measured by square zars (q.v. qasab) . 

24. Rabino, “Les provinces," p. 67. 

25. Revue du Monde Musulman 43 (1921), p. 226; DCR 5 
(Azerbaijan, 1900), p. 2; ‘Eyn al-Saltaneh, Ruznameh, vol. 1, p. 382; 
Greenfield, Verfassung, p. 324. 

26. Golriz, Mohammad ‘Ali. Minudar ya Bab al-jenna-ye Qazvin 
(Tehran: Daneshgah, 1337/1958), pp. 715-16. The term also referred 
to a quantity of water rights, viz. a quarter of 24 hours of water. 
Stack, Edward. Six Months in Persia. 2 vols. (New York, 1882), vol. 
2, p. 270. 














١ Rabino, “Les provinces," p. 67; d'Allemagne, Du Khorassan, vol.: 
I. p. ۰ 

28. DCR 4381 8ت۶"‎ 1910), p. 2; Mirzà Ebrahim, Safarnameh- 

yc Astarabad, 

29. DCR 5482 Kennan, 1913-14), p. 3 

30. DCR 4838 (Ispahan and Yezd, 1911), p. 4; DCR 5521 (Isfahan, 
1914), p. 2; Rabino, "Les provinces," p. 67; d'Allemagne, Du 
Khorassan, vol. l, p. 81 (dohu); Greenfield, Verfassung, p. 325; 
Archive Editions, Administration Report 1877-78, p. 22; Melgunof, 
Das südliche Ufer, p. 175, n. 1 (Hawiz). Mahdavi and Afshar, Yazd, 
p. 502 list a measure of one qafiz = 350 mann-e Tabriz, but they 
suspect that it may have been a clerical error for veqr. 

31. National Archives (Kew Gardens, London), FO/449; DCR 3864 
(Resht-Astarabad, 1903-1907), p. 4. 

32. Mahdavi and Afshar, Yazd, p. 504. The measure may refer to the 
weight of the seed that such a field needed to produce a certain 
output, which is referred to in Persian as badhr-afshan or [the 
quantity] of seed scattered. See also Ibid. p. 502 where 1 qafiz equals 
50 mann-e Tabriz. 

واحد وزنی ممکن است به وزن ميزان بذری باشد که برای توليد مقدار مشخصی محصول 

اطلاق گردد ai]‏ به محصول مقدار زمين معين] که در ايران از OT‏ به Ol ge‏ «بذرافشان» نام می- 

برند. 

33. E’temad al-Saltaneh, Mer’at al-Boldan, vol. 4, p. 2101. In Qaidu, 
the jarib “being ten kilá, and each kila being a square with a side of 
20 paces, thus the jarib is 3340 square yards.” Stack, Six Months, 
vol. 2, p. 282. 

34. Lorimer, Gazetteer, vol. 2, p. 1468. Gio probably is the same as 
gav, an ancient Iranian measure of distance, which is equal to the 
farsakh or 9,000 to 12,000 gaz or dhera’. In Qajar times it was 
already an obsolete term as a measure for distance, but it clearly 
continued to be used as a measure of area. Schindler, “On the 
length,” p. 587. In fact, Pelly, Lewis. “Remarks on the Tribes, Trade, 
and Resources around the shore line of the Persian Gulf,” 
Transactions of the Bombay Geographical Society 27 (1865), p. 42 
calls the measure a cow, which “1s supposed to plough land enough 
for 4 maunds of seed barley and 4 maunds of seed wheat. A farmers 
asks his neighbour, for instance, how many cows he is sowing.’ 

واحد 4" (Gào)‏ همان مقياس «گاو» (Gav)‏ است. اين واحد وزنی از دوره‌ی ايران باستان 


برای تعیین مقدار زمين به کار می‌رفت كه برابر با مقياس فرسخ يا ٭٠‏ ۰ کا٠‏ ۰ ذرع یا گز 
بود. در دوره‌ی قاجار نیز از اين واحد برای تعيين مسافت همچنان کاربرد داشت. اما به طور 
کلی از واحد نامبرده به عنوان مقیاس منطقه‌ای ياد می شود (شیندلر). لوئيس يلى می‌نویسد: 
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یک گاوزمین؛ مقدار زمين شخم‌خورده‌ای است که برای کشت ان چهار من جو و چهار من 
گندم نياز باشد. وی می‌نویسد: هر کشاورز از کشاورزانی که زمین‌هایشان در مجاورت 
یکدیگر قرار دارد می پرسند؛ چند گاو بذر برای کاشت زمين خود استفاده کرده‌اند. 

35. Rabino, “Les provinces,” p. 66. According to Jamalzadeh, Ganj, p. 

169 the gerdu i is equal to 5 jarib or 10,000 sq. dhar 
هزار ذرع مربع است.‎ ٠ بر اساس یاد داشت‌های جمال زاده هر گردو براہر با با پنج جریب یا‎ 

36. Jamalzadeh, Ganj, p. 169 only mentions the lateh of 18 sq. kulaj, 
which, according to him, is equal to about jarib of 10,000 sq. dhar’; 
Rabino, ‘ ‘Les provinces,” p. ۰ 

تنها کسی که از د وی هجده مریع قولاجی سخن دم محمدهلی جمال‌زاده در کناب گنج 

شایگان است؛ به گفته‌ی وى ار GE T‏ ہے 

37. Rabino, “Les provinces,” p. 6 

38. DCR 3970 (Seistan and Kain, i907), p 

39. Golriz, Minu, p. 715. The حم‎ of Farahani, Shi’ite 
Pilgrimage, p. 22 did not know that the term nafar in that context 
does not mean ‘someone’, but denotes a measure. They therefore 
wrongly translated that a ‘fifty-viner’ is “anyone who has fifty vines 
has [an] income of from two thousand to fifteen thousand [dinars?]" 
However, Golriz leaves no doubt about it that nafar is a unit of 
measurement . 

40. DCR 4838 (Ispaban and Yezd, 1911) p. 4; Greenfield, 
Verfassung, p. 325; Amanat, Cities & Trade, p. 13; Rabino, "Les 
provinces," p. 67; DCR 4381 (Astarabad, 1910), p. 2; DCR 5521 
(Ispahan, 1914), p. 2; Binning, R.B. M. ۸ Journey of Two Years' 
Travel in Persia, Ceylon, etc. 2 vols. (London 1857), vol. 1, p. 126; 
Mirza Ebrahim, Safarnameh-ye Astarabad, p. 46. 

41. Rabino, “Les provinces," p. 67. 

42. Rabino, “Les provinces," p. 67. 





"d. 
اوران‎ 


آنه (Aneh)‏ معیاری مورد استفاده جواهرفروشان بود. مقدار OF‏ یک 
“۶٠٢٣٣٠٥٢ 27‏ 

ار :(Artaba) 4s‏ مقیاسی از ايران باستان و يا شايد با قدمت بے بيشتر است. بە نظر 
می رسد که ER‏ معیار حجم سومری باشد که همچنان تا دوره‌ی قاجار به 
كار می‌رفت. مقدار وزن اين واحد براہر با ۷من تبريز يا ۶۶ ليتر بود" 

استيل (Stil)‏ وزن اين معیار در ایروان ۵۰ مثقال یا ٢‏ گرم یره نټ 
واحد از آن با یک باتمان ۴/۶ کیل وگرمی برابر Tag‏ 

بار (Bar)‏ به اين معیار «بهار» نیز می گفتند. این مقیاس معمولاً به دو نیم بار 
34 نگ با بان Soa pe‏ دارا پات ساری نود از تاد 
بسته به نوع اقلام و وسیله‌ی حمل‌ونقل به چند دسته تقسیم سی سے 


00021 


کیل گرم 
۸ کیل گرم 
۳ کیل وگرم 


۸ كيل وگرم 
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:(Boghda) fo‏ مقیاس (dx)‏ در آذربايجان رایج بود و مقدار آن برابر با 
یک ود و ششم مثقال يا یک چهارم یک نخود و یا ۴۷ گرم بود. اين كلمه 
واژه‌ای تر کی به معنای «گندم» است". 


ببست و يندج ply :(Bist 0 Panj)‏ با ۲۵ درهم و f LoLa‏ دارای اوزان 


گوناگون است. 


۶ گرم | کرمانشاه 


۲ گرم همدان 


بيست و ينج ۲ گرم کرمان 
پس .| بيست و بنج ۲ػ7 گرم | كاشان 


(Pashti) nti‏ برابر با دو جاركك و مقدار وزن OT‏ ۰ مثقال يا ۹۲۸ گرم 
)۶( 
د 





(Poshti) (eus‏ ر. كك. به معیار «پنجاه» در همین بخش. 
يبنج چار کی (Panj charaki)‏ ر. ES‏ به «من طارم» در مدخل «من». 
بنج درهم :(Panj Derham)‏ برابر با ۵ درهم (۱۶ مثقال) يا ۷۴/۲ گرم Gaal‏ 


m :‏ )۷( 
معيار مذ کور در OUS‏ رايج بود" . 
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ينج دينار يا ينج نار plp :(Panj Dinar or Panj Nar)‏ ہا ۲/۵ دينار(۲۰ مثقال) 
یا ۹۲/۸ گرم است. این واحد وزنی در اصفهان به کار برده می شد”"". 

ينج سير (Panj Sir)‏ برابر با ۸۰ مثقال (يكك سیه Y‏ بونزده) یا ۳۷۱/۲ گرم 
است. اين معيار در قزوين رايج بود و با نام «سیه» شناخته می‌شد. البته معيار 
بنج سير دیگری به مقدار ۸۴ مثقال يا ۳۸۹/۷ گرم در مشهد متداول Ds g‏ 
پنجاھی (Panjah[i])‏ يا t(Poshti) qu‏ وزن OT‏ برابر با ۱۰ سیر يا یک هشتم 
من است و بسته به من مقادیر این معیار متفاوت است. 


وزن به معیار متریک 
۱ گرم 


سی ا m‏ 
۲ گرم کرمانشاه» خرم UT‏ 
۲/ ۱ گرم هت om)‏ 


تنا 


ce 


۴ بيست و ينج یا‎ ٢ 


vrY/Y ٧۶‏ گرم اصفهان کاشان» En‏ زا 


دوازده و یا دو ۰ سیر 
wy)‏ 


em IER 


۴ گرم امواز 


pw meme‏ سکوی 


پُنسی :(Pansi)‏ وزن اين معيار ۶۰۰ مثقال يا ۲/۷ کیل و گرم بود. معيار نامبرده 
در دزفول رواج داش 





Nr 
۴۰ واحدی روسی به وزن ۱۶/۳۸ کیل و گرم و برابر با ۴۰ فوند' يا‎ (Pud) پود‎ 
ر‎ 458: SIGS الك هاف‎ a bee: dou کررنک اسان‎ 


.١‏ ر. ک به مقياس «فوند» در همین بخش. 
۲۰ ر. کک به مقياس «گیروانگا» در همین بخش. 
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پول (Pull)‏ برابر با یک سیصد و هشتاد و چهارم من شاه يا ۱۵/۴ گرم (۳/۳ 
مثقال) است. معیار مذ کور در لنگرود و رانکو رایج بود . 


پونزده (Punzdah)‏ اين واحد در obj‏ گفتاری پونزه تلفظ می‌گردی ۳۳ 


٭ اما 
در نوشتار همان پونزده نوشته می‌شد. وزن OT‏ ۱۸۵/۶ گرم و در تهران و 
قزوين» تحت عنوان‌های متفاوتی به کار می‌رفت. در کرمان به اين واحد 
«يانزده سنكك» می گفتند. در شهرهای دیگر جزئيات OT‏ به قرار زیر بود: 


)۴۳( ی‎ 
فزوین‎ «bg 
(F 


: .)* 
ارومیه» تهران 


eM. . 
تبریز‎ 


دو هفت درهم یا ۴۲ مثقال ETICA‏ 





پونزده سقط 53030 (Punzdeh-ye‏ ر. ک. به مقياس «من تبریز» در مدخل 
«من» با «باتمان». 

پیمان با پیمانه :(Peymān or Peymaneh)‏ این معیار در مازندران برای 
سنجش polis‏ برنج به کار می‌رفت و ply OT‏ با دو من تبریز یا ۵/۹ 
کیلو گرم بود. اما همان مقدار وزن برابر با ۴ من تبریز P)‏ کاسه) یا ۱۱/۸ 
كيل و گرم و همچنین برابر با ۱۰ من تبریز یا ۲۹/۴ AS‏ گرم نيز گزارش شده 


(FY) 


است 


تال (Tal)‏ این مقیاس در جزیرەی قشم به محموله‌ی نمكك بين ۵ تا ٠١‏ بهار 
(بار)' کشتی‌ها اطلاق می‌شد. هر بهار برابر با ۸۵۰ من گمرکی تبریز یا 
۹ گرم بود . 


تخم :(Tokhm)‏ به معنای «بذر» و برابر ۸ مثقال یا ۳۷/۱ گرم در ناحیەی 


سخت‌سر و حبیب آباد (ھر دو واقع در گیلان). در قزوين واحد تخم برابر 
با ۱۰ مثقال يا ۴۶/۶ گرم Tag‏ 


A‏ رجوع كنيد به مقیاس «بار» با «بهار» در همین بخش. 
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(Torreh) o j‏ برابر با ۵ من بروجرد يا ۵۰/۱ كيل و گرم بود. مقياس مذ کور در 
ee.‏ ا ای 

توله (Tola)‏ معیار سنجش وزن هندی است که مقادیر OT‏ در مناطق مختلف 
متفاوت بود. در دوره‌ی قاجار واحد OT‏ برابر با ۳/۵ مثقال يا ۱۶/۲ گرم بود. 
اين معیار در زاهدان رواج داشت”*. 

جفت oft)‏ مقیاس جفت را «گشمه» نیز می گفتند. از این معیار در مبادلات 
نمک در استر LT‏ استفاده می‌شد. وزن مقیاس جفت در حدود ۳۰ من تبریز 
یا ۸٨‏ کیل گرم ay‏ 

جو یا گندم جو OT «ow 07 46 Jow)‏ را «حبه» و بُغدا؛ نيز می۔ 
نامند. مقدار وزن این مقياس یک چهارم یک نخود یا ۸۰۴۷ گرم OP eal‏ 
جوال aval)‏ کیسه‌ی بزرگی به حجم ٠١‏ باتمان b)‏ يود) یا برابر با ۱۶۳/۳ 
کیل و گرم است. از اين معيار در ارومیه برای تعيين مقادیر محصولاتی چون 
گندم استفادہ می کردند OP‏ 

جارك 0۸8:910): به معنای یک چهارم است. معمولاً وزن جارك VEY‏ 
گرم بود؛ اما نسبت به هر ناحیه مقادیر آن متفاوت بود. در ايروان جارك با 
اوزان مایعات سنجيده می‌شد. یک جارك برابر با ۴ نوکی" بود؛ این در 
حالی بود که ۴ چا رک برابر با یک لیتر بود ". در اهواز این واحد را «چهار 
صنار» می گفتند "*. همان گونه كه از جدول زیر برمی‌آید. خود چا رک نیز 
به اجزای کوچک‌تری تقسیم می‌شود. 

اوزان متریک_ 

۵ گرم 

۹ گرم 


۵ مقال''" 


)۵۸( 


۰ مثقال 


Site ۰‏ )09 ۴ گرم 


)۶۰( 


۵ مثقال ۲ گرم 





.١‏ ر.كك. به مقياس «نوکی» در همین بخش. 
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= 








5 تهران قم» کرمانشاہ سلطان آباده 


۰ مثقال ۴ گرم 


زاهدان» ور 
د سو ۴ گرم 
m Shite ۶۸‏ ۵ گرم 


)۶۴( 


۸ مثقال ۵ گرم 


CO Site VAs‏ ۲ گرم 


)۶۶( 


۰ مثقال ۶ گرم 


OV hate ٠‏ ۸ گرم 
۰ ال 99 ١‏ سی ۸ کیل وگرم 
us, ۰‏ 09 ۸ كيل وگرم 
was, ٠‏ 55 ۸ كيل و گرم 
v? Jus, ۳۰‏ ۳ کیل وگرم 
NP Slits ۰‏ ۵ كيل وگرم 


چتنک (Chetang)‏ واحد وزنی هندی به مقدار ۱۲/۵ مثقال یا ۵۸/۲ گرم 9 





قابل تة یم به پنج «توله» است. مقیاس نامبردہ در زاهدان به کاربرده می 


VM, 
. سكم‎ 


چتور یا چتول or Chetvel)‏ تع كاعطن): مقیاسی روسی به معنی یک چهارم 
است . معيار مذ کور یک چهارم مقياس گیروانکا" یا ۲۲ مثقال است که 
برابر با ۱۰۲ گرم می‌باشد. مقياس چتور در انزلى به کار برده می شد و قابل 
تقسيم به دو مثقال نیم چتوری» يعنى برابر با ۱۱ مثقال یا ۵۱ گرم بود''”۔ 

چر :)Chen)‏ نگاه كنيد به معیار «ده سير) يا «ده سی». 

چناق ply (Chenag)‏ با یک چهلم یک بار به وزن ۴۵ من يا ۲/۸ كيل و گرم 
است. این معیار در ميان ت رکمنان در خرید و فروش گندم و جو رایج بود. 
بر اساس گزارش دالمانی یک «چینگاه (چناق) برابر با ۱/۳۲ لیتر بود *. 


.١‏ ر.كك به مقیاس «توله» در همین بخش. 
Tsetvert.‏ .2 
٣‏ ر. ک. به مقیاس «گیروانگا» در همین بخش. 
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چهارصنار (Chahar Sannar)‏ ر. ES‏ به مقياس «چارک». 
حيه :(Habbeh)‏ ر. كك ب4 مقیاس «اجو». 


ú>‏ ۴۵0 ): در زبانهاى اروپاہی به شکل me‏ نیز نوشته شوه 
مقدار آن در حدود ۲ کیل وگرم با اند کی تفاوت در وزنء بسته به کاربرد 
آن» بين ۲۷۴ تا ۲۸۰ مثقال است. «أقه» (حقه) عمدتا در خوزستان استفاده 
می شد هرچند که کاربرد OT‏ در شیراز نيز گزارش شده است. در محمره 
یک حقه برابر با هفت رطل يا ۲۸۰ مثقال یا ۱/۲۸ کیل وگرم بود. در 
خوزستان کاربرد این مقیاس در چای و امور مربوط به کشتی بود ". 

خروار با خلوار (Kharvar or khalvar)‏ اين واژه به مقدار باری گفته می‌شد 
که الاغی می‌توانست حمل کند. مقدار | ین مقیاس OT‏ گونه که پروفسور 
هینتس هميشه برای OT‏ وزن EEE a EA‏ 
زیر نشانگر وجود نوسانات زیادی در جزئیات این مقیاس است. در دهه‌ی 
نخست سده‌ی نوزدهم میلادی» کاربرد خروار صد من دیوان متداول 
ود در diss‏ 000 هی اما رعره مضارت گت رات ورن 
جديد ديده ف و P‏ سال ۸م ۷ھ بار دیگر در اسناد این 
دوره به عبارت خروار به وزن جديد برمى خوريم. در يكى از اين اسناد 
آمده است كه سه خروار مراغه برابر با جهار خروار به وزن جدید است. 
همجنين یک من مراغه كه ۵/۷ کیلو گرم بیان شده به وزن جديد بایستی 
برابر با ۴/۲۷۵ کیل وگرم باشد" P‏ در خوزستان معيار خروار برای خريد و 
فروش غلات به کار می‌رفت» هرچند که در برخی نقاط از آن برای تخمین 


و ارزیابی مقادیر استفاده می‌شد OY‏ 


۲ كيلو گرم 





۳ کیل وگرم 


1.Oqqeh or Oka. 
ر.كك. به مقياس «واقیه» يا «واقه».‎ .۲ 
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۷ کیل گرم ايالتهاى مجاور دریای خزر؟“ 


۶ کیلوگرم | کاشانء مشھدسر تلم بارفروش 000 
۶ كيل و گرم بابل» شاهی» انزلی 0*0 

۴ کیل و گرم 

۳ کیل و گرم 

۴ کیل و گرم 


٠‏ من بیرجند ۱ کیلو گرم 
۰ من شاه ۶ کیل و گرم 
۰ من تبریز ۴ كيل وگرم استرآباد 
۲ 
من ۶ كيل و گرم نوقات » شهربابكك (کرمان» هرات EP‏ 
۰ من طارم ۶ کیل وگرم jboss‏ 
آذربانجان» تالش» رفسنجان» 
کرمانشاه» خر م آباد 


۰ من شاه ۹ کیل و گرم | اصفهان» قزوین؛ قمءرشتءیزد زاهدان۳؟ 


ar) 


وا ۴ کیل وگرم 


)۹۶( 


1 - a 
SUT سلطان‎ eS من هجده عباسى | ۲۹۶۱۹ کیل‎ ۴ 


۰ من استرآباد ۰ کیل وگرم استراباو 9^ 


۶تره ۶ کیلوگرم | بروجره! 
٠‏ من ۴ كيل وگرم SS‏ 
۴ من محمره 0 كيلو گرم محمره (خرمشهر 
۰ من ۸ کیل وگرم کرمان» مشہد٣'"‏ 
۵ کیل وگرم 
۶ کیلو گرم 
As ۴‏ گرم 


[am 


e 





.١‏ روستای «تلم» (Tulum)‏ در دهستان «استخرپشت» واقع در شھرستان نکای استان 
مازندران قرار دارد (مترجم). 

Y‏ شهر «نوقات» و «شهر te Sub‏ هردو در استان کرمان واقعند (مترجم). 

۳ . «سلطان آباد» نام قدیم شهر اراک است (مترجم). 
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۶ كيل و گرم 
۲ كيل و گرم 
۹ كيلو گرم 
۳ كيل وگرم 
۴۱ کیل و گرم 


۴ کیل و گرم 
۰ كيلو گرم 
۵٩۳/۹ |‏ کیل و گرم 


[ ۶۰۰۸ کیل رگم 
۴ کیل و گرم 
۱ كيلو گرم 


اصفهان» ایالت‌های شمالی ° 
انزلی» مشھدسر ارومیه! ٩‏ 


M 
" بندرعياس”‎ 


OW). 

ہریر 
OAT),‏ 
Oly yp!‏ 


بابل شاهۍ (p‏ سیر جان» 


۴ 4^ d, 
OP کرمان: زاهدان‎ 


(110) ۳ 
زابل‎ 
۶ 
ay ن‎ 95 N 


: ۱۷ 
اوا 


۱۱ Y 
MEM 





خنکار با خنچار بے (Khonkar or Konchariyeh)‏ معيار وزنی که در 
آذربایجان بسیار متداول بود. به گفته‌ی آدامز این مقیاس وزن برابر با ۵۹/۳ 
كيل و گرم بود. کنسولگری انگلیس اين معیار را برابر با ۱۲ من تبریز یا ۳۵/۵ 
کیل و گرم می‌داند. در حالی که زخودار و اوسن ' ه ركدام به ترتيب معیار 
مزبور را برابر ۶۴ و ۷۵ كيل و گرم بر آورد می کنند. اما به هنگامی که این 
مقیاسات برای سنجش pole‏ کشمش و SL‏ به کار می‌رفت مقادیر 


گزارش شده در هر دو مورد مقدار ۴باتمان يا ۶۶/۵ کیل وگرم را نشان می‌دهد 


Qv 


خودكر (Khodgar)‏ مقياس وزنی برابر با ۴ باتمان یا ۴ پود (۶۵/۵ کیل وگرم) 
در ارومیه بود که برای فروش کشمش و تنباکو په کار رف 


1. Adams. 
2. Augen Aubin اوبن)‎ jg). 
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خيك (Khik)‏ اين واژه به معنای يوست بز يا گوسفند است که از OT‏ برای 
ذخیرہ سازى فرآورده‌های دامی چون کرہ و روغن» ماست. ينير و نفت در 
ایالت‌های مجاور دریای خزر استفاده می‌شد. در مازندران و استرآباد 
خیک‌های نفت به ظرفیت ده من تبریز یا ۲۹/۴ کیل و گرم کاربرد فراوانی 


ہے Qn)‏ 
داشت. . 


دانگ (ع۵050):بە معنی یک ششم است. ظاهراً این مقیاس تنها در 
آذربایجان استفاده می‌شد. همان گونه که پولاک ' یادآوری می LES‏ این 
مارا متا د ای منسوخ شده و دیگر کاربرد آنچنانی 
نداشت. ویلسون و زاخودر از کاربرد این معیار حتی در چهل سال يس از 
مثقال) يا ۰/۷۷ گرم است OM‏ 

درهم (Derham)‏ اين معیار در ابعاد وسیعی به کار می‌رفت و همچنین دارای 
مشتقات زیادی در مقدار بود که به ترتیب زیر می‌باشد. وزن مقیاس درهم 


(ye) 


بين ۱۸ نخود تا ۴/۵ دانگ نیز می رسد 


200 

شان( { 

Qu) o o 
یزد‎ 


ہے OYA)‏ 
رسب 


)114( 
برو جرد 


موازی (گیلان) ٩۳۱‏ 


| ل ده ary),‏ 
OAS‏ مازندران 


ary), 


آذربایجان 


are) ۱ 
43) 





.(ادوارد يولاكك) Polak‏ .1 


.(بوريس نيكالايوويج زاخودر) Zakhoder‏ .3 
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9مہ مم — 


دو سير و نیم (Do Sir o Nim)‏ ر. كك. به مقياس «پونزده». 


دو نار و نیم (Do Nar o Nim)‏ برابر با ۱۰ مثقال یا ۴۶/۴ گرم است. این 
مقياس در اصفهان رواج داشت" 

دوازده و شش درهم (Davazdeh o Shesh derham)‏ این معیار وزنى در یزد 
به کار می رفت و دارای وزنی Jalu‏ با شصت مثقال يا ۲۷۸/۴ گرم 00 
دوازده با دوازده درهم or davazdeh Derham)‏ دأع10317320):مقادير اين 
معیار بسته به وزن درهم تغییر پیدا می کند. 


اوزان متریک 
۲ گر م کرمانشاه!" 


ary). 


۶ گرم همدان 


۴ گرم موازی(گیلان) T‏ 


۶ گرم بزو 


ہے 6۴۰ 
۶ گرم کاشان 


Co iT کیل و گرم خرم‎ ٧ 





دونکا (Duneka)‏ [مقیاسی روسی) برابر با یک فوند يا ۴۰۹/۵ کیل وگرم 
است. اين معيار در امشهدسرا c eo‏ 

ده دینار يا ده نار :(Dah Dinar or Dah Nar)‏ مقدار uy OT‏ با دو پنج دینار 
(lite ۴۰(‏ و یا ۳۷۱/۳ گرم است. کاربرد این مقیاس در اصفهان CDs y‏ 
ده سی يا ده سير :(Dahsi or Dah Sir)‏ معیار وزنی به میزان ۱۶۰ مثقال در 
ایالت‌های مجاور دریای خزر به کار می‌رفت. در نواحی مذ کور این مقیاس 
را «چر» نيز می گفتند. در دزفول این معیار برابر با ۰ مثقال بود. بعلاوه در 
ET‏ این واحد را «ده سیر «دهایی» L‏ اصد درهم» می نامیدند of Q)3 as‏ 


.١‏ «مشهدسر؛ ام بيشين شهر «بابلسره كنونى در استان مازندران بود (مترجم). 
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اوزان متریک نام ناحیه 
۴ گرم بابل» شاهی» حبیب CPP SLT‏ 
۱/۸۵ كيل و گرم و OD‏ 


ده سیر دهایی» 





۴ كيل وكرم اهوا: CO‏ 


مد درم 


ده نار os» (Deh Nar)‏ نار» يا e»)‏ دينار» برابر با یک سی و دوم من شاهى يا 
چهل مثقال و يا ۱۸۵/۳ گرم است. كاربرد مقياس دہ نار در اصفهان رايج 


or) 
۰ بود‎ 


ذهادایی (Dohadai)‏ ر. ک. به مقياس «نيم من». 
دهایی :(Daha’i)‏ نگاء كنيد به معيار «صد درهم»» (سیر» و «چارک». 


راسته (Rasteh)‏ معیار «راسته» برایر با ۱۰۰۰ مثقال یا ۴/۶ کیل و گرم است. این 
(VFA) 8 ate‏ 

واحد وزنى در تبریز رایج بود . 

رطل (Rath)‏ در این معیاں مقادیر هم ارز در هر ناحیه به صورت متفاوت و 


يادراوزان ذكر شده‌ی آن‌ها اختلافاتی دیده می‌شود. برای نمونه در ری 
"m r Z‏ , (۱۴۹) 
شت با معيار رطل فروخته ge‏ شد . 


eges‏ — [ ون به میار متریک 


۰ مثقال ۴ گرم مو ری 
۶ مثقال ۴ گرم دزفول» سلطان OV SUT‏ 


۸ مثقال ۷ گرم 


۰ درهم ۵۲ گرم 
٠ e‏ درهم 
ow‏ | ۹۶۰ مثقال يا ۱/۵ من تبريز ۵ كيل وگرم j‏ 
۰ من تبریز ۴ کیرگرم ‏ ا ا 
ail ۰‏ ۲ كيل و گرم محمر ۵۷ 


Ae m‏ موی 
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رطیلی :(Ratili)‏ این معیار در محمره برای فروش خرما به کار می‌رفت. 
مقدار وزن OT‏ برابر با ۶۰ حقه (۱۶/۸۰۰ مثقال) یا ۷۷/۲۸ گرم بود "۳ 
ری (Rey)‏ ر. كك. به معيار امن». 
ريال (Riyal)‏ این معیار در «بيابان»' رایج و اساسا برابر با ۶ JU‏ يا ۲۷/۸ 
a‏ (۱۵۹) 
گرم بود . 
سقط :(Saqgat)‏ ر. كك. به معیارهای «من»» «پنجاه» و «پونزده». 
سنکت ساق (530 :(Sang-e‏ معيارى است كه برای سنجش سنگ‌های قيمتى 
به کار می‌رفت. مقدار وزن آن برابر با ٣ساق‏ لندره»" و با ۵ درصد سبک تر از 
سنكك ساق استامبول CO sy‏ 
(Sang) es‏ در اد cp‏ معیار همان گونه که از نام آن پيداسته Cones‏ گنه 
عنوان واحد وزن مقیاس سنجش استفاده می‌شود. معيار نامبردہ برای 
مشخص کردن مقادیر اوزان خاصی چون «شاه» و «پود» در مقابل واحدهای 
ماه کار توم Dis‏ ۳ مقیاس وزنی سنگگ به مانند Sus‏ اوزان دارای 
جزئیات و مقادیر کوچک تری نیز بود. 

برای مثال» یک سنگ قابل قسمت به ۸ سنكك يا ۱۲ گره بود از دیگر 
روش‌های تقسيم We e‏ ا سو مت 
به دو پنجاه تقسيم شود و هرکدام از آن ها نیز قابل قسمت به یک چا رک یا 
۰ سير تبریزی و یا ۰/۷۲۵ کیل وگرم بود "۳ «سنگ شاه برابر با ۱۲۸۰ 
مثقال یا ۵/۸ كيل و گرم بود و بسته به مناطق مختلف» اين واحد برای اهداف 
مختلف به کار می‌رفت ۱ سک گالش؛ برابر با ۶۰ سیر به وزن ۴/۴۵ 

)۱۶۵( 

کیل و گرم بود و در «بارفروش»" کاربرد داشت شت 


١۔‏ در متن انگلیسی 0 اين ناحيه بخشی از شهرستان میناب در استان هرمزگان است 


٢‏ «ساق لندره»: نوعى سنگ قیمتی که برای مرصع کاری روى پارچه یا چرم به کار می‌رفت 


Y‏ «بارفروش» نام قدیمی شهر بابل کنونی در استان مازندران بود (مترجم). 
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یک سنگ قائن برابر با ۶ من تبريز یا ۱۷/۴ کیل وگرم بود؛ درحالی که 
سنگ طبس برابر با نيم سنگ تبريز بود ۳ سنگ رشت و سنگ کاشان هر 
کدام به وزن صد من شاه بودند که سه من از سنگ یزد بیشتر بود. وزن 
eR‏ نج فآباد ركف من شاه مهای یک گیروانکا بود ور سک 
جبال برابر با سنگ خراسان و سنكك ری هر صد مثقال» ۱/۲۵ درهم سنگین- 
کور سنكك طبرستان بر همه‌ی سنگگ‌های دیگر ارجحیت داده 
می شد(” ). در ایالت‌های مجاور درياى خزر از معيار سنگ در سنجش 
اوزان مقادیر ابریشم برنج» عسل» شيره و روغن استفادہ می‌شد. یک سنگگ 
خرمآباد برابر با من تبريز يا ۸/۷ كيل و گرم است OM‏ سنگ شاهرود 
برابر با ۵ من شاه یا ۳ باتمان تنکابنی یا ۱/۵ باتمان روغن طالشی(دولابی) به 
وزن ۵/۵ تا ۶/۵ کیلو گرم است''''۔ البته معيار دیگری به نام سی سنكك» نيز 
Eiss‏ 
سه درهم (Sch Derham)‏ این واحد را سه دینار نيز می گفتند. مقدار وزن 
این معیار برابر با ۶/۲۵ مثقال یا ۲۹ گرم در همدان و در کاشان برابر با ٠١‏ 
مثقال یا ۴۶/۶ گرم As y‏ 
سه نار ((Seh Nar)‏ به معنای سه دينار و برابر است با ۲۴ مثقال (دو نیم سه 
OU‏ یا ۱۱۱/۴ گرم. اين واحد وزن در دزفول رایج بود. در اهواز همان واحد 
۵ مثقال يا ۲۴۱/۵ گرم Ds p‏ 


سه نمه ذرع (Seh Nemehzar)‏ وزن این معيار ۱۱/۲۵ مثقال یا ۵۲/۵ گرم 
بود. واحد نامبردہ در شیراز به کار سو رت 

سه جارك (She Charak)‏ برابر با ۶ پنجاه (۹۶۰ مثقال) یا ۴/۴۵ كيل و گرم 
اصفهان ولى در اهواز اين معیار برابر با ۱/۵ پُشتی (۳۰۰ مثقال) یا ۱/۳۹ 
كيل ape‏ 

سی سنک (Si Sang)‏ برابر با ۸۴ JURA‏ يا دو پونزده سنكك است. وزن آن در 


)۱۷۵( 


حدود ۷ گرم می‌باشد. اين واحد در كرمان به کار ou‏ فت 
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سی يا یک سی (Sih or Yeksih)‏ واحدی به وزن ۵ سير (۸۰ مثقال) با ۳۶۸ 
گرم بود. دو سی برابر با ۱۰ سير يا یک چا رک يا ۷۳۶ گرم TE‏ 2 
کنید به معیار «سیه» و «پنج سیر»). 


سير (Sir)‏ وزن این مقیاس یک چهلم يكك من بود كه برابر با ۱۶ مثقال 
(۱۵۳۶ جو) يا در حدود ۷۵ گرم است OM‏ اما با این حال polis‏ متفاوتى 


برای OT‏ ذ کر شده است: 


وزن به معیار متریک 
۷ گرم cm‏ 
بابلء بارفروش؛ خوزستان» 
۲ گرم bold‏ وی ی 
(e ue call‏ زاهدان» 
Abs‏ 
۷ گرم حب OT‏ 


GAY 


۹ گرم مشهد بروجرد 


OAY) 


۸ گرم تربت حيدريه 

۵ گرم زا ۳ 
سے QA r‏ 

۶ گرم استر SLT‏ 

زاهدان» سواحل خليج 


۳ (۱۸۵) 
فارس 


۰ کیل وگرم 





سیه (Siyeh)‏ نگاه كنيد به معيار «پنج سیر». 
شش مثقال (Shesh Methqal)‏ وزن این واحد ۲۷/۸ گرم بود و در دزفول 


(۱۸۶) 
کاربرد داشت ۰ 


شش درهم با شش (Shesh Derham or shesh)‏ اين معيار با مقادیر متفاوتی 
گزارش شدہ که به ترتیب زیر است: 
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وزن به معیار متریک ۱ 
۶ گرم خرم آباده کرمانشاه OM‏ 


OM). 


۸ گرم همدان 
۲ گرم یزد کاشان(* 


(V4) wo 
د‎ 


۶ گرم بر جر 





صد درهم با صدی :(Sad Derham or Sadi)‏ وزن OT‏ برابر با ۲۰ سین Y‏ 
جاركك يا ۱/۴۵ کیل و گرم است. دو صدی برابر با ۴۰ سير يا یک من تبریز 
به وزن ۲/۹ كيل و گرم بود. از این واحد وزنی با عنوان نیم من به معنای نیمی 
از یک من تبريز نیز ياد می‌شود"". از معيار نامبرده مقادیر متفاوتی نیز 
گزارش شده که به ترتیب زیر است: 
۴ گرم خرم OM SUT‏ 
۸ كيلوكرم | اصفهان کاشان» یزد قزوين 
۸ كيل وگرم و 


)۱۹۳( 


۸ کیل وگرم کاشان ۲۹۶ 
۴ کيل و گرم اهاز ۲۳ 

سے aav)‏ 
۰ كيلو گرم بروجرد 





طغارالاهواز (Taghar-al Ahvaz)‏ «طغار اهواز» در حدود بيست من 
اسماعيليه یا ۳۵۵۶ کیلو گرم بود. معیار نامبرده در اهواز رایج بود" . 
عباسى :C Abbasi)‏ واحد وزن عباسی ۵ سير (۸۰ مثقال) يا ۲ گرم ويا 
بر طبق اوزان دیگر نواحی» ۳۰۰ گرم است. بنابراين ۸ واحد معیار عباسی به 
اندازه‌ی یك من تبريز ۶۴۰ مثقالى است MD‏ 

۷ تا ۱۴/۱ من شاهی متفاوت است. ميانگین وزن OT‏ ۱۲/۵ من شاهی يا 


Wee) 7 


۳ سه چهارم کیل وگرم ذكرشده است 
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عطاريه (Ataria)‏ ر. ک. به مقياس «من تبریز» در مدخل «yo‏ يا «باتمان». 


فراسله :(Ferdsaleh)‏ این معيار تنها در کرانه‌های خلیج فارس تا حدود سال 
۰/۷۰ ش رايج بود. مقیاس «فراسله» قابل تقسيم به ٠٢‏ رطل ' بود. 
وزن OT‏ برابر با ۱۰/۵ AS‏ گرم بود" ". 

فرده (Fardeh)‏ به معنای لنگه است. از اين مقیاس ود در . تجارت ابریشم 
استفاده می‌شد که برابر با ۶ من شاه یا ۳۵/۴ کیلو گرم مى باشد'''''۔ 

فوند (Fund)‏ «فوند» یا «فونت» از مقياس روسى به i‏ ١پفوند)‏ 'اخذ شده و 
برابر با ۸۸/۲۵ مثقال يا ۴۰۹/۵ گرم است. این معيار در نقاط شمالى ايران 
جون بابل و شاهی رايج MET‏ 

قنطار حجاز (Qentar-e Hejaz)‏ اين معيار در مسقط رايج بودوتاسال 
۰م ۱۲۴۹ش کاربرد OT‏ در بندرعباس معمول بود. وزن اين واحد ۵ 
فراسله يا ۵۲/۲ كيل وكرم بود. در شمال ايران یک قنطار برابر با ۳۰ كاروان 
باتمان يا ۲۲۱/۱ كيلوكرم وجود داشت" 

(Qowsereh) o pagë‏ این واژه در لغت به معناى زنبيل یا سبدی است که 
برای نگھداری خرما به کار می رود. مقدار حجم OT‏ برابر با ۸ عباسى يا ۳۱/۶ 
كيل وگرم است. از اين معيار در بندرعباس برای سنجش poli‏ خرمای 


وارده از بصرہ استفاده M A‏ 


E ١ T ۳‏ 5 (۲۰۶) - 
قیاس (Qiyas)‏ این obs‏ در کرانه‌های خليج فارس رايج بود و مقادیر 
گوناگونی برای آن ذكر شده كه در جدول زیر نمایش داده شده است: 


(v.v) 
بندرعب‎ e 


A‏ راجع به «رطل» به معيار «رطل» در همین بخش مراجعه کنید. 
۲ در متن اصلی Pfund‏ 
AU Y‏ € نام قديم «قائم شهرا كنونى است (مترجم). 
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hy 





۴۷/۵ ۴ گرم 
۸ ۷ گرم 
معيار «قوطى»' صرفاً در نواحی شمالی ايران برای سنجش مقادير برنج به- 
قارف سن ua doa‏ رتا افو کر شم تع 
| معیار معادل | وزن به معیارمتویک | et‏ | 
crm‏ 5 ۱۳/۳۲ ۲ کار گرم aes‏ 
poe ۱۷/۷ x Ee‏ 


ASTA 1 7 
مت‎ Y 





۷ ncm E 
برای سنجش اوزان سنگ‌های قیمتی به کار می رفت که آن هم به نوبه خود‎ 

به چند ربع قابل قسمت May‏ 
ge‏ : وزن آن رس می Mei‏ ابن 
NE 01 ۶ "0 ee‏ 
مقدار ۰ من شصت أقداى يا ۶/۱۸۳ كيل و گرم بود. در محمره مقدار وزن 
محصول خرما با مقياس کارہ 1/8 تنی یا ۱۵۲۴ کیلوگرمی سنجيده می‌شد. 
در اهواز اندازەی مقیاس کارہ براہر با ۰ من اسماعیلی(۳۹۲۲۰۰ پوند) یا 


۰ کیل وگرم و در معشور" برابر با صد «من هاشم» یا ۱۱۷۴۹ کیل وگرم 
کا 


۱. در متن انگلیسی: Quti‏ 


X‏ امعشور» نام قدیم «ماهشهر» کنونی است (مترجم). 
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نس سا 


| كاسه (1685501): وزن کاسه برابر با ۶۴۰ مثقال يا ۲/۹۶ کیل وگرم است. این 
ey‏ در نواحى شهسوارء حبیب آباد و نور (واقع در گیلان) رایج بود 
کرابه (قرابه) (Karabeh)‏ ظرفی با گنجایش ۱۳/۶ لیتر است. این ظرف در 


فروش شراب» گلاب و انواع عرقیات کاربرد داشت AP‏ 


(Yy) 


کراس (066725: کراس برای سنجش مقادیر مایعات در ایروان به کار می- 
رفت. وزن اين معيار برابر با ٠‏ ليتر بود" 

کشمه :(Koshmeh)‏ نگاه كنيد به معيار «جفت». 
کوستی PN (Kusti)‏ ينج من شاه L‏ ۳۹/۹ كيل و گرم می 


کویه XKuyeh)‏ نگاه کنید به مقیاس «جريب» [در بخش مقیاس‌های منطقه- 


0 


ای ]. 
کیسه (Kiseh)‏ معیار کیسه در دوره‌ی قاجار به عنوان واحد وزنی شناخته 
می AA‏ در مقادير این مقیاس نوساناتی ر به چشم می خورد. . در یزد یک بار 
ply‏ با ۴ كيسه يا ۰/۴۵ e‏ بنابراين می توان كفت وزن هر کیسه 
۴ کیل وگرم بود. در موه ڈیگری که گزارش شده كيسه برابر با ٠ا‏ 
وو 
درهم ob‏ یا نيم من تبريز بود كه اين مقدار برابر با ۱/۸ کیلوگرم می 
كيل (Keyl)‏ مقیاسی برای سنجش وزن و حجم غلات بود. وزن این مقياس 
در هر ناحيه متفاوت بود. فراهانی در این بارہ می ویسد: «کیل» در گیلان 
برابر با یک من شاه بود اما در مناطق دیگر مقدار OT‏ نیم من شاه است. این 
مقياس برابر با یک «قوطي» با ٩/۷‏ كيل و گرم در رشت و لشت‌نشاء بود كه بنا 
و یوق داد مار د مھا . معنا كه مقدار آن در 
مقايسه با من شاه نیم برابر بيشتر بود. در مازندران (بابل و شاهی) مقدار وزن 
كيل در مبادلات برنج و گندم به ترتيب به ۵/۶ و ۷/۱ کیل وگرم می رسید. در 
سيستان مقدار حجم یک فنجان کیل گفته می شد که برای سنجش غلات 
به کار می رفت. مقدار كيل در سيستان بین ۵ تا ١١‏ من نيز گزارش شده 
کہ و (همجنين ر. كك. به مقياس «کیلو»). 
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كيلو (Kilo)‏ نگاه كنيد به معيار « کیله». 


كيله (Kileh)‏ این ghee‏ در بروجرد «کیلو» تلفظ می شد و دارای جزئیات 


دج تہ 


mo 
Zi 


(vv). 

(Fae 
یدگ‎ 
کی گر‎ ۵ EE 


کلابه (Golabeh)‏ مقیاسی برای اندازه كيرى عصاره‌ی گل رز یا لیمو بود. 
مقدار آن برابر با ۱۳/۶ لیٹر sy‏ 





(Gandom- (e Jow)) (az PAS) pas‏ ر. ک. به مقياس «جو». 
تپ Lm‏ 
Feo‏ 
لد ئا را تمك 


AY 5‏ ۰ گرم oa a‏ 
١ ۸/۵‏ فوند ۵ گرم تبریز» شاهىء باب( O‏ 


گندی (Gandi)‏ مقیاسی هندی که تنها برای مبادله‌ی اقلام خاصی در 
(TY) a‏ 
كيلو گرم بود . 






















برده می‌شد. اگرچه وزن رسمی OT‏ برابر با ۳۷۱ گرم بود اما در گزارشی این 


۱ و ستای «ایزده» واقع در «ایزدشهر» مازندران است (مترجم). 
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معیار به وزن ۴۰۸ گرم نیز در کرانه‌های دریای خزر محاسبه شده که با معیار 
فوند برابری می کند. 

لتر (Lata)‏ برابر با دو من تبریز يا ۵/۸ کیل و گرم می‌باشد. بیشترین مقدار این 
مقیاس که گزارش شده از این قرار است: ١‏ لتر= ۸ باتمان <۱۰ من تبریز= 
۴ كيل وگرم. این معیار در مبادلات برنج در مازندران به کار می‌رفت ۳ 
لكه (Lakeh)‏ معیار نامبرده برابر با ۵ قوطی مساوی (۲۰ من ۱۴۴۰ مثقال) يا 
۲ كيل و گرم است. اين مقیاس در گیلان رایج بود ۳۳ 

لنگه :(Lengeh)‏ به معيار لنگهء انیم بار؛ هم گفته می‌شد. این مقیاس وزن در 
ایالت‌های شمالی ايران رایج بود. مقدار وزن OT‏ معادل ۵۹/۳ كيل و گرم یا نيم 
مروا ای [ من Sails‏ 

لوله (Luleh)‏ اين معیار تنها در تجارت ابریشم خام در ایالت‌های شمالی 
ایران رایج و وزن OT‏ ۶ من شاهی يا ۳۵/۶ كيل و گرم بود" البته معيار لوله 
مقیاس فروش آب در تبریز و دیگر نقاط ایران نیز بود. «در تبریز و ایالت- 
cle‏ همجوار آن که با مسئله‌ی کمبود OT‏ مواجه بودند» عبارت بود از 
مقدار آبی (به ضخامت انگشت کوچک) که سالیانه به نرخ ۲۵ قران به 
فروش می‌رسید. اما در فصل تابستان صاحبان باغ‌ها برای جریان یافتن کامل 
آب در شبانه روز به روی بوستان‌ها ۱۲ لیرہ می‌پرداختند» "۳۳ 

(Methqil) late‏ برابر با ۹۶ جو يا ۲۴ نخود يا ۴ دانگ و با ۲۲ قيراط و به 
گرم برابر با ۴/۶۴ بود. به گزارش دوپری مثقال در دادوستد مروارید» طلا و 
دیگر فلزهای قیمتی به کار برده می‌شد. این معیار به ویژه در خوزستان 
کاربرد فراوانی داشت. به گفته‌ی لوریمر" «شبیه به معیارهای انگلیسی برای 


سنجش محصولات. در این معيار چندان تفاوت و نوسانی ديده نمی - 


(TA) 
(5 


[ Lorimer گوردون لوریمر)‎ ole). 
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= 


مجر (Mejr)‏ معيار وزنى» که در بندرعباس در تجارت جواهرات به کار می۔ 


(۳4) 


رفت. مقدار وزن این معیار ۱۸ نخود یا ۳/۴۷ گرم بود 
من يا در ایالت‌های شمالی ايران باتمان (Batman or Mann)‏ مهم ترين 
واحد وزن در ایران بود اما تفاوتها و نوسانات زیادی در این معیار ديده 
می‌شد. در اوایل سده‌ی بیستم استفاده از اين واژه و مقیاس به واسطەی 
کاربرد OT‏ در اداره‌ی گم رک به دیگر مناطق نیز راه یافت. به نظر می رسد 
که وزن معيار من بر اساس واحد مثقال مشخص می‌شد؛ برای «JU‏ تجار 
کاشان هنگامی كه به یزد رفته بودند» در با زگشت به هم‌قطاران خود مى- 
گفتند» من c p‏ سه من از من کاشان بیش بود. So‏ این تفاوت را می توان به 
عامل خاصى نسبت داد. ۳۴/۵ من وزن شاهی در یزد برابر با Y?‏ من شاه به 


)۲۴۰( 


اضافه‌ی ده درهم کاشان بود: .“اين اختلاف به واسطه‌ی پایین بودن وزن 


مثقال در کاشان بود. همچنین در مناطق جبال» من ری به وزن ۰ مثقال 
بود" ررش ار ig‏ ناشن os‏ که رای قوش .2 3035537( 
مایع به کار می رفت به موارد زیر قابل تقسیم بود: 

یک باتمان = ۰ مثقال . N=‏ سير 

یک سیر = ۴ پونزده 

" یک هفت درهم = ۷/۵ درهم 

وزن من نامبرده برابر با من تبریز یا YA‏ کیل و گرم است. همچنین» 
همان گونه که از این تقسیمات برمی آید مثلاً هفت درهم به همان مقدار 


٠‏ در احیه‌ی شمالی کاشان من تبریز ۸عیاسی به- 


وزنی خودش است 
کاربرده می‌شد؛ اما من ه عباسی رایج در همدان؛ در بوشهر» شیرازء ارد کان 
و نقاط دیگر نیز استفاده tol on oes‏ در اصفهان» رشت كاشان, آباده 
و دیگر مناطق رواج داشت تم ان عدا ماوق که ان سرت 
مشخص استء جزئيات معيار من بسيار پیچیدەتر و بغرنج تر از آن جيزى 
است که در اوزان ارائه شده» موجود می‌باشد. 
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بابل» بارفروش: 
بير جند» کرمانشاه» خرم 
cl‏ قزوين» قم» شاهی» 


Ue تبريز»‎ cT سلطان‎ 


(YFV) 





زاهدان زنجان 


«من تبریزا؛ به «من کوچک» یا تبریز» و «من دیوان»» به «باتمان 
O‏ اوا ".این سار Jal‏ تقسیم به ۰ سیر ۸ 
عباسی Y‏ ينجاه و Y‏ چارک بود = در خرده فروشى اين واحد وزنی 
همچنین با نام «مّن ساعة» شناخته می شود و نيز قابل تقسيم به ۱۶ تا پونزده 
(ura (er‏ سف ينوي شار اس Oar‏ غود و رو ا سكي 


. اعد ان ولجم l ERN‏ (۲۵۰) 
خواروبارفروشان و نفت فروشان اذربایجان رایج بود 





(Taf) 


در نیشابور اين معیار تنها در بين داروفروشان متداول بود . همان من» 
معروف به «من مشهد» بود که در مشهد و کرمان (قابل تقسیم به دو نیم من) 


و در تربت حیدریه (قابل تقسیم به ۴۰ سیر) رابج Um‏ 
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اين معیار در تهران» شیراز» خوزستان» سنه ' [سنندج] و همدان به ١مَن‏ نه 
عباسی؛ مشهور Oja ag‏ این مقياس ۸۰۰ مثقال يا ۳/۷ کیل و گرم بود. این 
اين مقياس برای محصولات و فرآورده ها به جز در خواربار و انواع اقلام 
وارداتی استفادہ می شد؛ اما با این وجود در سنندج و همدان برای تعيين 
OA). n Ka -‏ 
مقادیر گندم خواروبار و... به کار می‌رفت : 

به نوشته دوپری این معیار را «مّن تبریز» يا اه عباسی» و يا «۴۵ سیرا نيز 

Z ۰ ٨ M em ea ete 
می گفتند. این معيار وزنی تنها در تبريز برای تعيين مقادير برنج و گندم‎ 
وارده استفادہ می شد و برای اقلام دیگر چون شکر قهوه و... من هشت‎ 


عباسی تبریز» به کار برده دين 


۶ كيل و گرم 


۷ كيل و گرم 





.١‏ نام این em‏ در قدیم «سنه دڑاء به معنی دژ واقع در سینەی كوه بوده است. امروزه «سنندج» 
مرکز استان کردستان است (مترجم). 
۲ شهرستان «لنگه» یکی از شهرستان‌های استان هرمز گان در جنوب ایران است (مترجم). 
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سیر 





«من شاه» قابل تفسیم به دو Cpe)‏ تبریزا» دو امن ساعةه ۸ پنجاه» يا ۸۰ سیر 
بود. همین مقدار وزن نیز با «من سیستان» پا «من کرند؛' برابری شی کرو 





۱. «سخت‌سر) دهستانی از توابع بخش مرکزی شهرستان «رامسر» در استان مازندران است 
۲ شهر«كمارج» از توابع شهرستان کازرون است. امروزه به سه «کمارج کهنه»» «کمارج 
وحی» و «کمارج مشایخ» تقسیم شده است. این شهر در گذشته همراه با شهر «خشت»» بخش 
خشت و کمارج را تشکیل مىدادند» ولی در حال حاضر با تبدیل شدن خشت به بخشی مجزاء 
این شهر با «کنارتخته» یک بخش را تشکیل می‌دهد (مترجم). 

Y‏ کنارتخته شهری از توابع کازرون واقع در استان فارس و در نزدیکی شهرستان برازجان در 
استان بوشهر قرار گرفته اسټ (مترجم). 

۴ کرند روستایی واقع درشهر بُشرویە در استان خراسان جنوبی است (مترجم). 
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(yya) 


۴ کیل وگرم مراغه 
استرآباد» ابالت‌های 


مجاور دریای خزں 
سلطاناباده 


(YA+) 


۶ كيل وگرم 





در استرآباد «مَن شاه» به yan‏ استرآبادی» شهره بود. در «سلطان آباده از 
اومان co stuns‏ ای Ss‏ ره تاس کت 
در «ناصری» دزفول و شوشتر و احتمالاً در تعدادى از مناطق همجوار این 
شهرهاء تقسيمات من محلی به شرح زیر بود: 
۴ صنار = یك جاركك 
Y‏ چا رک = یک AH‏ 
٢یشتی‏ یک ده سی 


(YAY) 


۴ ده سی یک من 





در شمال ایران این معیار در تجارت با دولت عثمانی به كاربرده می‌شد. در 
QU : : ۲ ۱‏ و x‏ 
ناحیه‌ی رودبار این مقیاس به «مّن طارم» مشهور بود. در برخی از نقاط 


.١‏ «ناصریه» يا «ناصری» (Naseri)‏ نام پیشین «اهوازه بود. این نام به مناسبت احداث بندر 
ناصرى در کناره‌ی شرقی رود (Qa)‏ در سال ۱۳۰۶ هق MM‏ توسط حسين قلى خان 
نظام‌السلطنه. حکمران وقت خوزستان و به دستور ناصرالدين شاه قاجار به OT‏ داده شد و تا 
پایان دوره‌ی قاجاریه به همان نام خوانده می‌شد. اما در دوره‌ی پهلوی بار دیگر نام قدیمی آن 
Lot‏ شد (مترجم). 

؟. شهرستان «رودبار» واقع در گیلان است (متر جم). 

٣‏ شهرستان «طارم» یکی از شهرستان‌های استان زنجان است (مترجم). 
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كيلان» OT‏ را n‏ ينج جارك» می گفتند كه مقدار OT‏ برابر با ۲۰۰ تخم 
بود. در دزفول اين واحد وزن به «مّن دزفول» معروف بود كه برابر با دو نیم 


5 وه (۲۸۴) 
من يا دو من تبريز به اضافهدى ۱۲ سير بود 


استر آباد» بارفروش» 


wab) ۱ اسالم‎ 


)۲۸۶( 


دزفول» اهواز 


۰ فوند 


۶ چا رک یا ۲۴۰ تخم 


زنجان» رودبار 


(ae), 
گلیجان‎ 


۸ كيلو گرم 


۸ كيلو گرم 


۸ كيلو گرم 





.١‏ منظور از «بارفروش» شهر «بابل» امروزى در استان مازندران است (مترجم). 
٢‏ «گلیجان». روستايى از توابع بخش مركزى شهرستان «تنکابن» در استان مازندران است 
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همچنین یک من با مقياس متفاوت به‌نام «من هاشم» در خوزستان و بوشهر 
متداول بود. جزئیات OT‏ به قرار زیراست: 

من هاشم هشت cán‏ شاه» برابر با ۵۳/۲ کیلو گرم " " من هاشم» ۱۱۶ 
امن بوشهری» برابر با ۵۶/۱ کیلو گرم" t‏ من هاشم ۱۶ «من d‏ عباسی؛ برابر 
با ۶۰ کیلو گرم است”* JE‏ من‌های هاشم دیگری با مقادیر ۶۳۸۱ CP‏ 
Dy ero DUE) ٢۲‏ ۲۱۰۸/۳ و ۱۱۱۲/۴" كيل وگرم 


گزارش شده است. 


۱ کیل وگرم 
۲ کیل وگرم 





.١‏ ناحیه‌ی «دورق». شهر sU»‏ گان» امروزی در استان خوزستان است. 
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۶ پوند 


۰ افه 





میسکار (Meeskar)‏ معیاری به وزن ۸۰۰ مثقال YN‏ گرم بو 
نار (Nar)‏ : کوتاه شده‌ی واژه دینار است. مقدار اد ene‏ و ere‏ 
۴ گرم بودہ البته معيار ۲/۵ نار ۵ نار و ٠‏ نار نيز برای oT‏ گزارش شده 


7 )۱ 
است 


نخود :(Nakhud)‏ برابر با ۴ جو يا ۴ گندم (ُغدا) و وزن آن ٩/گرم‏ 


ory) 
است‎ 





نصف سه نمه ذرع :(Nesf Seh Nemezar)‏ کاربرد معيار مذ کور در شيراز 
0 بود و وزن آن برابر با ۵ مثقال با d MR‏ 


۷ گرم است. eer‏ ا نت us‏ 
به مقیاس اهفت pnis‏ 5 

نمه‌ذرع (Nemehzar)‏ این معیار در شیراز به کار می رفت و مقدار OT‏ برابر با 
۵ گرم on‏ کت 

نواله (Navaleh)‏ واژه‌ای است که برای مقدار و کمیت‌های آب به کار برده 
می‌شد. در دوره‌ی قاجار به مقدار آبی گفته می‌شد که ہین گام‌های فردی 


mann-e gap در متن انگیسی:‎ .١ 
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به مسافت یک كز با یک ذرع جاری و عمق يا مقدار آن تا زانوهای فرد 


بالا T‏ مده اش 


نوكى Nuki)‏ اين مقياس در ايروان به کار برده می شد و مقدار OT‏ برابر با 

يكك شانزدهم یک لیتر بود" 

نيم چا ر (Nim Chàrak)es‏ وزن OT‏ برابر با ۵۰ مثقال يا ۲۳۲ گرم بود. این 

مقیاس در دزفول به کاربرده می‌شد. مقیاس نیم چا رک دیگری نيز در رشت 

رواج داشت كه وزن OT‏ برابر با ۱۶۰ مثقال يا ۷۲۴/۴ گرم Trag‏ 

نيم چتور (Nim Chetver)‏ ر. کک. به معیار «چتور». 

نیم سه نار ply (Nim Seh Nar)‏ با ۱۲ مثقال یا ۵۵/۶ گرم است. معیار نامپرده 

در دزفول رایج بود. با این حال مقدار OT‏ در اهواز به ۵و گرم 

(rv) " 

نیز می‌رسید . 

نيم صنار (Nim Sehnnar)‏ معيار نامبردہ قابل تقسیم به دو شش مثقال و 

مقدار OT‏ به اندازه‌ی ۱۲ مثقال يا ۵۵/۶۸ گرم است. کاربرد این معيار در 

(TVA) P 

دزفول رایج بود 8 

نیم فوند (Nim Fund)‏ برابر با دو چتور FF)‏ مثقال) يا ۲۰۴/۱ گرم می‌باشد. 
(rra) . f‏ 

معيار نامپرده در انزلى qub‏ بود ٩‏ 

نیم من Nim Mann)‏ در اهواز به این مقیاس «دو دهایی» گفته می‌شد. وزن 

مقیاس «من»). 


وزن به معیار 


۵ گرم 


۸ کیل و گرم 
۸ كيل وگرم 
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ette کرمانشاه»‎ 


زاهدان 


Y‏ چا رک و ۲ صد درهم | ۱/۴۸کیل وگرم 


٢‏ چارک ۵ كيل و گرم کرمان» مشهد 
Y‏ چا رک ۷ کیل و گرم شیراز 
۵ کیل و گرم همدان 
٢‏ صد درهم يا Y‏ جارك اصفهان کاشان» 


01 


بزدء زابل 
انزلی 
"كيلو گرم دزفول 
4 کيل وگرم اهواز 
۱ کیل وگرم بروجرد 


نیم واقه ۷50461 (Nim‏ برابر با دو نیمه FO)‏ مثقال) يا ۲۰۸/۸ گرم است. 
(F1)‏ 





این معیار در شیراز رایج بود 
نیم بار :(Nimbar)‏ وزن اين معيار ٠‏ تا ۲ برابر من تبریز با حدود ۵۹ 
کیل و گرم يا برابر با یک نیم از يكك خروار اسبی بود. این معيار در شمال 
ايران استفادہ می DD as,‏ 


3 aod متداول‎ olea 
برابر با دو برابر سه نيم ذرع (۲۲/۵ مثقال) شيراز يا‎ OT مقدار‎ :(Nimeh) نیمه‎ 
۶۷/۵ گرم بود؛ در حالی که وزن آن در بروجرد و قزوین برابر با‎ ۴ 

مثقال يا دو شش درهم يا ۳۱۳/۲ گرم MPa y‏ 


نیمه‌هی (Nimehi)‏ ر. كك. به معیار نیم واقه. 
واقه با واقيه :(Vaqeh or Vaqiyeh)‏ برابر با ۴۵ مثقال یا دو نیم واقه و یا 
۶ گرم شیراز است. هرچند که واقەی ۹۰ مثقالی نیز گزارش شده بود. 


۱. شهرستان لاهیجان در استان گیلان است (مترجم). 
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در محمره یک واقه برابر با یک رطل (۷۰۰ مثقالى) يا ۳/۲۴ کیل وگرم بود. 
در حالی كه واقیەی اهواز ply‏ با ۱/۹۵ کیلو گرم بود. در معشور این واحد 
با یک من بوشهر به وزن ۵ كيل وگرم برابری می کرد و نیز قابل تقسیم به 
ربع و نیم بود" .سز كك. به مقياس «حقه» با (اٌقه»). 

وجب (Vajab)‏ اندازەی فاصلەی انگشت شست تا کوچ ک ترين انگشت 
دست فرد در حالت كشيده را می گویند. این واحد برای تعیین مقادیر 


)۳۴۶( 


مایعات نیز به کار می‌رفت 
وزنه (Vazneh)‏ وزنه واحد سنجشی برای وزن در کرانه‌های خلیج فارس 
بود. اين معيار برای سنجش وزن اقلام وارده از بصره به کار می‌رفت. در 
محمره مقدار وزنه برابر با ۱۰۱/۶ كيلو گرم بود ۳۳ 

وقر (۷9۲): این واژه به معنای «بار سنگین» است. مقدار آن بسته به نواحی و 
(TTA) ۲ x 8 3‏ ۳ 

عدل' (بين ٨٢‏ تا ٩‏ من شاه) يا حدود ۱۶۵ كيل وكرم بود. مقدار وقر با ۲۰ 

2 3 TFA) . ic ا‎ 5 75 ۳ 

درصد کمتر از اين مقدار نیز گزارش شده است . همچنین وقر دیگری 


با وزن ۳۵۰ من تبریز يا ۱۰۱۵ وجود داشته است(۳۵ 


هفت درهم (Haft Derham)‏ برابر با ۲۰ مثقال یا ۹۲/۸ گرم در قزوین می- 
باشد؛ درحالی که این مقیاس در کرمان برابر با ۲۱ مثقال یا ۹۷/۴ گرم بود. 
در کرمان مقیاس نامبرده قابل تقسیم به دو نصف هفت درهم بود. البته بايد 


ee ) 


كفت که نصف هفت درهم در آذربایجان نيز به کار برده می شد 


هفتاد و بنج (Haftad o Panj)‏ برابر با ۲۴۰ مثقال يا ۱ كيل وگرم است. این 
(oY) 3‏ 
مقياس در برد رايج بود . 





5 راجع به «عدل» ر. ک. به مقياس «عدل» در همین بخش 











هفته XHafteh)‏ برابر با Y‏ درهم است. در ارومیه مقياس هفته برابر با ۰ 
مثقال يا ۲ کیل و گرم بود. اما با این حال در آذربایجان یک هفته برابر با ۲۰۰ 
مثقال یا ۱/۸۵ كيل وكرم بود PPP‏ 

هندرویت :(Honderveyt)‏ مقیاسی انگلیسی كه در بلدرعياس به کار می - 
رفت. مقدار وزن مقیاس J^‏ کور ۵ من بندرعباس یا ۴۷/۵ كيل و گرم 


(۳۵۴) 
د 5 


یک سیه :(Yaksih)‏ نگاه كنيد به معيار «سیه». 


* «هندرويت» در اصل همان واژه hundred weight‏ است. همانگونه که از واژه‌ی انگلیسی 
OUS OT‏ می‌دهد به معنى وزن صد واحدى يا صد يوندى است. در زبان انگلیسی به مقادير بن 
كه بالاى صد واحد پوند وزن داشتند Hunderd Weight‏ مى كفتند (فلور). 
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53. Zakhoder, Sovremennie, p. 655 (gandom = 0.048 g), 656 (habbeh 
or jow = 1/8 dang = 0.96 g); Wilson, Persian Life, p. 328; DCR 976 
(Meshed, 1892), p. 10; DCR 4838 (Ispahan and Yezd, 1911), p. 3; 
Stolze and Andreas, "Handelsverháltnisse," p. 33. 

54. Bulletin, p. 24 (Urumiyeh). 

55. Bournoutian, Eastern Armenia, p. 169. 

56. Bulletin, p. 13; Lorimer, Gazetteer, vol. 1, p. 138, also mentions a 
chahar sennar. 

57. Lorimer, Gazetteer, vol. 2, p. 12. 

58. Bulletin, p. 15 (Berjand). 

59. Bulletin, pp. 15 (Bushire), 18 (Dezful); Mahdavi and Afshar, Yazd 
dar 451160, pp. 503-04 (10 sir or ولا‎ of one mann). 

60. This unit of weight was also known as chahar sannar, Bulletin, p. 
13 (Ahvaz); Lorimer, Gazetteer, vol. 2, p. 138. 

61. Bulletin, pp. 12 (Tehran) 21 (Qom), 24 (Soltanabad), 26 
(Zahedan). Zakhoder, Sovremennie, p. 655 (742.3 برع‎ DCR 4994 
(Kermanshah, 1912), p. 3; DCR 4831 (Gilan-Mazandaran, 1907), p. 
2 (Nur). 

62. Bulletin, p. 20 (Qazvin); Gel’mersen’, Spetsial naya, p. 2; Golriz, 
Minu, p. 715 (10 sir or one charak, which is 725 g, or somewhat 
lighter). 

63. Bulletin, p. 20 (Kerman). 

64. Bulletin, p. 22 (Mashhad). 

65. Bulletin, p. 18 (Shiraz). 

66. Bulletin, p. 15 (Bushire). 

67. Bulletin, p. 19 (Hamadan). 

68. DCR 4381 (Gilan-Mazandaran, 1907), p. 2; Bulletin, p. 25 
(Zabol). 

69. Bulletin, p. 23 (Resht). 

70. Rabino, "Les provinces," p. 67; DCR 4831 (Gilan-Mazandaran, 
1907), p. 2 (Guleijan, = 40 tokhm). 

71. Rabino, "Les provinces," p. 66; Bulletin, p. 22 (Enzeli; 3.75 
girvànka). ۱ 

72. DCR 4831 (Astarabad, 1910), p. 2. 

73. Bulletin, p. 26 (Zahedan). 

74. Bulletin, p. 23 (Enzeli). 
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75. Dhabihi, Astarabadnameh, p. 28; d'Allemagne, Du Khorassan, 
vol. 1, p. 80. 

76. Bulletin, pp. 13 (Ahvaz, tea), 22 (Mohammareh); DCR 4594 
(Arabistan, 1910), p. 2 (80 099675 = 1 English ton); Lorimer, 
Gazetteer, p. 136; Golriz, Minu, p. 715 (vaqqeh); Mahdavi and 
Afshar, Asnad, pp. 31, 41, 54, 57, 87. 

77. Hinz, Masse, p. 15; Zakhoder, Sovremennie, p. 655 (296.9 kg). 
The kharvar was also referred to in 17th century Dutch texts as the 
carga. “De zyde wert int gros gereekent by de carge, zynde de carge 
36 dito mantschea [mann-e shah] die gem. gepact syn in 2 balen,” or 
213.5 kg. Nationaal Archief (National Archives), Collectie 
Geleynssen de Jonghe no. 142 (unfoliated). 

78. Dupré, Voyage, vol. 2, p. 473; Gel’mersen’, Spetsial'naya, p. 2. 

79. Ghaffari, Mohammad ‘Ali. Khaterat va Asnad-e [...] Na’eb-e 
Avval Pishkhedmat-bashi Mansureh  Ettehadiyeh and Sirus 
Sa’dvandiyan eds. (Tehran, 1361/1982), p. 277. 

80. Ettehadiyeh, Mansureh and Sa'dvandiyan eds. Hokmrani va 
Molkdari 2 vols. (Tehran, 1363/1984), vol. 1, pp. 72, 113; vol. 2, p. 
266. 

81. Lorimer, Gazetteer, p. 138. 

82. Bulletin, p. 14 (Babol; for rice). 

83. For shaltuk or non-husked rice. Bulletin, pp. 14 (Babol), 17 
(Shahi; =20 keyl or ca. 38 m 

84. Jamalzadeh, Ganj, p. 169; 
Gel'mersen', Spetsial’ naya, ۰ 






tzsche, “Spezialstatistik,” p. 331; 
called kharvar-e asbi); Melgunof, 
Das südliche Ufer, note; Stolze and Andreas, 
“Handelsverhältnisse,” p. 4 X bas arvar-e aspt). In Shahsavar and 
Khorramabad in Mar aidaran | Kharvar is equ ip ۵ 10.peymaneh or 
40 kasseh or 40 mann-e Tabriz. CR 4812 (Barfrush, 1910-11), p. 
13. 

E 7-٢٧‏ ن [ یک خروار برابر با ۱۰ پیمانه يا ۴۰ کاسه یا 


۰ من تبریز بود. iS‏ 

85. Sepehr, “Mokhtasar,” p. 435; Rabino) "Les provinces," p. 67; 
Bulletin, p. 19 (Kashan); DCR 4831 (Gilan azandaran, 1907), p. 2 
(Barforush, Mashhad-e Sar, Boluk-e Shahsavar_and Khorramabad, 
40 mann-e , Tabriz); DCR 4812 (Barfrush, 1916 11(, p. 14 (in 


3 







3.2—tokhms 225,600 miscals = = 260 lbs. avoir”). 
86. Bulletin, pp. 14, 17 (Babol, Shahi), 23 (Enzeli). Thi 
used for the trade in cleaned cotton, rice, honey, 
barley, and sugar. DCR 4398 (Caspian Provinces, 
(kharvar of Mashhadisar). 
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واحد وزنی مزبور در تجارت (OUS‏ برنج» عسل» نخود. کنجد جو و شکر پالوده به کار می- 
رفت. 
Bulletin, p. 23 (Resht); Rabino, “Les provinces,” p. 67 (used for‏ .87 
the wholesale trade of rice).‏ 
کاربرد این معیار در عمده فروشی برنج معمول بود. 
Bulletin, p. 14 (Babol), 17 (Shahi) (used for the trade i in wheat).‏ .88 
در خريد و فروش گندم از اين معیار استفاده می‌شد. 

89. Rabino, “Les provinces,” p. 67. 

90. Bulletin, pp. 14 (Babol), 17 (Shahi) (sometimes used respectively 
for the trade in sesame and barl ey). 

اين واحدء مخصوصاً در خرید و فروش جو و كنجد به کار می‌رفت. 

91. Bulletin, p. 15 (۰ 

92. DCR 4398 (Caspian Provinces, 1909), p. 4; DCR 4812 (Barfrush, 
1910-11), pp. 4-5. 

93. Stoltze and Andreas, “Handelsverhiiltnissc,” p. 33; DCR 4398 
(Caspian Provinces, 1909), p. 4 (40 mann of Astarabad). The mann-e 
Khorasan is equal to 270 kg. Sadid al-Saltaneh, Bandar “Abbas, p. 
719. 

94. Sadid al-Saltaneh, Bandar “Abbas, p. 719. 

95. Rabino, “Les provinces,” p. 67. 

96. Afshar, Iraj and Razzaqi, Behzad eds. Khaterat va Asnad-e Naser- 
e Daftar-Rava’i (Tehran, 1363/1984), p. 75; Gel’mersen’, 
Spetsial’naya, p. 2; Sadid al-Saltaneh, Bandar “Abbas, p. 719; 
Bulletin, p. 13 (Ahvaz), 16 (in Borujerd = 6 torreh), 20 (Kermanshah 
and Khorramabad: 100 mann). In Tabriz, “in purchasing wood for 
fuel, the buyer is allowed 10 batmans per khalvar to make up for 
loss, swing to moisture." DCR 2685 (Azerbaijan, 1900-01), p. 17. 

"در تبريز» در خريد الوار برای تامين چوب سوختء فروشنده» هر خروار را با ۱۰ باتمان افت» 

به خاطر نوساناتی [ که بین وزن چوب تر با خشكك وجود داشت] می‌فروخت. 

97. Bulletin, pp. 19 (Isfahan), 20 (Qazvin), 21 (Qom), 23 (Enzeli: 18 
pud + 7 fund, for rice trade), 25 (Yazd), 26 (Zahedan). 

98. Bulletin, p. 24 (Soltanabad). 

99. DCR 4831 (Astarabad, 1910), p. 2. 

100. Bulletin, p. 16 (Borujerd); Melgunof, Das südliche Ufer, p. 192 
(one mann-e Shahrud = 18 ۷ pud = 301.5 kg). 

101. Sadid al-Saltaneh, Bandar “Abbas, p. 719. 

102. Bulletin, p. 22 (Mohammareh). 

103. Bulletin, pp. 20 (Kerman, 22 (Mashhad). 

104. Bulletin, p. 25 (Torbat-e Heydari). 

105. Bulletin, pp. 15 (Babol), 18 (Shahi) used for trade in mineral salt. 

از اين معيار در فروش سنگ نمكك در نواحی بابل و شاهى (قائم شهر کنونی) استفاده می‌شد. 
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106. Bulletin, p. 18 (Shiraz). There also was a lighter weight of 287 
kg. In the rural areas around Shiraz its weight was 304 kg. Sadid al- 
Saltaneh, Bandar ‘Abbas, p. 719. 

به نوشتەی سديدالسلطئه یک واحد وزنی سبک تر از ۲۸۷ کیل و كرمى یز وجود داشت. در 


نواحی روستايى در اطراف شیراز واحد وزنی خروار به ۰۴ ۰ كيل و گرم می رسيك. 

107. Bulletin, p. 15 (Bushire). 

108. Bulletin, p. 19 (Hamadan). 

109. Stoltze and Andreas, "Handelsverháltnisse," p. 33; DCR 5521 
(Ispahan, 1914), p. 4; DCR 4398 (Caspian Provinces, 1909), p. 4 
(kharvar of Duneka of 900 Ibs or 408.2 kg); DCR 4812 (Barfrush, 
1910-11), p. 5 (“The Duneka Kharvar [in Mashhad-e Sar] is also 
used for exports to Russa; it is equal to 25 puds, and its hundredth 
part (named Duneka) equals 10 pfuns or 9 Ibs. avoirdupois). 

110. Bulletin, p. 23 (Enzeli, Urumiyeh); DCR 4831 (Gilan- 
Mazandaran, 1907), p. 2 (Mashhad-e Sar). 

111. Bulletin, p. 23 (Enzeli, Urumiyeh); DCR 4831 (Gilan- 
Mazandaran, 1907), p. 2 (Mashhad-e Sar). 

112. Bulletin, p. 24 (Tabriz). 

113. Bournoutian, Eastern Armenia, p. 169 (has it 500 kg, but that 
cannot be right given its methqal weight). 

114. Bulletin, pp. 14 (Babol), 17 (Shahi), 25 (Zahedan); Sadid al- 
Saltaneh, Bandar ‘Abbas, p. 718 (Sirjan, Yazd, Kerman). 

115. Bulletin, p. 25 (Zabol). 

116. Rabino, "Les provinces," p. 67. This weight may have been the 
same as "the 100 mann of barley at khur [?] weight [beh vazn-e 
khur] (600 kilo)" Honar-e Yaghma’i i, Esma’il. Jandaq va Qumes dar 
avakher-e dowreh-ye Qajar ed. ‘Abdol-Karim Hekmat-e Yaghma’i 
(Tehran, 1363/1984), p. 41. 

117. Bulletin, p. 22 (Enzeli). 

118. DCR 4381 (Gilan- Mazandaran, 1907), p. 2 m 40 kassehy; 

119. Rabino, “Les provinces,” p. 66. سي ټس‎ 

120. Zakhoder, نن‎ 0 656. 

121. Adams, Persia, p. 160; National Archives (Kew Gardens, 
London), FO 60/598 (29/10/1898) non-foliated. “Koncharia or 12 
Tabriz batmans of 1,000 Miskals (ca. 120 lbs. each)”. It was used for 
the dried fruit trade. Zakhoder, Sovremennie, p. 657; Aubin, J. La 
Perse d’ aujourd'hui (Paris, 1908), p. 67. 

122. Bulletin, p. 24 (Urumiyeh). 

123. Stolze and Andreas, “Handelsverhiltnisse,” p. 34. 

124. Wilson, Persian Life, p. 328; Zakhoder, Sovremennie, p. 156; 
Polak, Persien, vol. 2, p. 153. 

125. Dupré, Voyage, vol. 2, p. 469 (he wrote that the derham was little 
used, but this is contradicted by its later widespread geographic use). 
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126. Bulletin, p. 20 (Kashan). 

127. Mahdavi and Afshar, Yazd dar Asnad, p. 503 (Ibid., p. 504 or 
equal to 16/92 nakhud and 3/84 methqal). 

128. Bulletin, p. 23 (Resht). 

129. Bulletin, p. 16 (Borujerd). 

130. Rabino, "Les provinces," p. 67. 

131. Rabino, H.L. and Lafont, H. “Le commerce et l'agriculture dans 
la Perse du Nord," Revue du Monde Musulman 23 (1913), p. 169. 

132. Wilson, Persian Life, p. 328; Adams, Persia, p. 160. 

133. Bulletin, p. 24 (Urumiyeh). 

134. Bulletin, p. 19 (Isfahan); Mahdavi, Dastanha i, p. 18; DCR 4838 
(Isfahan, 1911), p. 3. 

135. Bulletin, p. 25 (Yazd). 

136. DCR 4559 (Kermanshah, 1910) p. 3; Bulletin, p. 21 
(Khorramabad); DCR 4994 (Kermanshah, 1912), p. 3. 

137. Bulletin, p. 19 (Hamadan). 

138. Rabino, "Les provinces," p. 67. 

139. Bulletin, p. 25 (Yazd). 

140. Sepehr, “Abdol-Hoseyn. “Mokhtasar-e Joghrafiya-ye Kashan,” 
Farhang-e Iran-Zamin 22 (2526/1977), p. 435; Bulletin, p. 19 
(Kashan). 

141. DCR 4381 (Isfahan, 1909), p. 2. 

142. DCR 4398 (Caspian Provinces, 1907-09), p. 2; DCR 4812 
(Barfrush, 1910-11), p. 5. 

143. Bulletin, p. 19 (Isfahan). 

144. Bulletin, pp. 13 (Babol), 16 (Shahi, also known as char); DCR 
4381 (Gilan-Mazandaran, 1907), p. 2 (Habibabad). 

145. Bulletin, pp. 18 (Dezful). 

146. Bulletin, p. 13 (Ahvaz, also known as sad dram or daha’i). 

147. Mahdavi, Dàstaànhà'i, p. 18; DCR 5521 (Isfahan 1915), p. 3. 

148. Wilson, Persian Life, p. 328. 

149. E'temàd al-Saltaneh, Mer'at al-Boldàn, vol. 4, p. 2100. 

150. Bulletin, p. 22. 

151. Bulletin, pp. 18 (Dezful), 24 (Soltanabad; used only for tea). 

152. Bulletin, p. 22. 

153. Sadid al-Saltaneh, Bandar ‘Abbas, p. 593. 

154. E'temad al-Saltaneh, Mer'at al-Boldan, vol. 4, p. 2100. 

155. Mahdavi, and Afshar, Yazd dar Asnad, p. 503 

156. Bulletin, pp. 14 (Babol), 17 (Shah). It was used for oil only. 

157. Bulletin, p. 22 (was used for dates). 

158. Bulletin, p. 22. 

159. Sadid al-Saltaneh, Bandar ‘Abbas, p. 78. According to Blau, Die 
commercielle, p. 176, one rotoli equals 160 derhams.  ' 

160. Mahdavi and Afshar, 48130, p. 148. 
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Ens 


lol, Mahdavi and Afshar, Asnad, pp. 47, 62, 86 (sang-e shah), 128 
(sang-e put), 148 (sang-e sàq). 

162. Zakhoder, Sovremennie, p. 656. This maybe was in response to 
the usual way to compare two different weights. 

163. Mahdavi and Afshar, Yazd dar Asnad, p. 504. 

164. Archive Editions, Administration Report of the Persian Gulf 
Political Residency 1877-78, p. 22-23 (in Bushire and Shiraz it was 
used for silks, in Hamadan, Tehran and other towns for sugar). 

165. DCR 4381 (Gilan-Mazandaran, 1907), p. 2; DCR 4812 (Barfrush, 
1910-11), p. 4. 

166. E'tesam al-Molk, Safarnameh-ye Mirza Khanlar Khan E'tesam 
al-Molk. ed. Manuchehr Mahmudi (Tehran, 1351/1972), pp. 216, 
231. 

167. Mahdavi, and Afshar, Yazd dar Asnad, pp. 502-03. 

168. E'temad al-Saltaneh, Mer'at al-Boldan, vol. 4, p. 2101. The 
sang-e Rey was used for cereals etc. in Hamadan, Tehran and other 
towns. Archive Editions, Administration Report 1877-78, p. 23. 

«سنكك ری» در خريد و فروش غلات به کار می رفت كه در همدان» تهران و شهرهای دیگر 


zl‏ داب 
روج AL‏ 

169. Mirza Ebrahim, Safarnameh-ye Astarabad, p. 148; see also Ibid., 
p. 208 where one sang of raw silk, rice, honey, cheese, etc. in Talesh 
is equal to 16 fund and three chetver or ca. 6.9 kg. 

170. Zakhoder, Sovremennie, p. 657. 

171. Bulletin, p. 19 (Hamadan); Sepehr, “Mokhtasar,” p. 436. 

172. Bulletin, pp. 13 (Ahvaz), 18 (Dezful). See also under charak and 
mann. 

173. Golriz, Minu, p, 715; Bulletin, p. 18. 

174. DCR 5521 (Isfahan, 1914), p. 3; Bulletin, p. 18 (Dezful). 

175. Bulletin, p. 20. ' 

176. Golriz, Minu, p. 715; Bulletin, p. 20 (Qazvin). 

177. Zakhoder, Sovremennie, p. 655 (74.23 g). 

178. Bulletin, p. 15. 

179. Bulletin, pp. 12 (Tehran), 13 (Babol), 16 (Shahi), 20-21 (Qazvin, 
Qom), 24 (Urumiyeh; Soltanabad), 26 (Zahedan, Zanjan), Mirza 
Ebrahim, Safarnāmeh-ye Aslarabad, p. 124 (Barforush); Blau, 
C ommercielle, p. 176; Dupré, Voyage, vol. 2, pp. 469-70; 
Gel'mersen', ‘Spetsial’ naya, p. 2; Mahdavi and Afshar, Yazd dar 
Asnad, p. 503. In Borujerd the sir weighs 16.875 methqal or 78.3 g. 

180. DCR 4381 (Gilan-Mazandaran, 1907), p. 2. 

181. Bulletin, pp. 16 (Borujerd), 22 (Mashhad). 

182. Bulletin, p. 25. 

183. Bulletin, p. 25. 

184. DCR 4381 (Astarabad), p. 2. 
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185. Bulletin, p. 26 (Zahedan). 

186. Bulletin, p. 18. 

187. Bulletin, p. 21. 

188. Bulletin, p. 19. 

189. Bulletin, p. 19. 

190. Bulletin, p. 16. 

191. Golriz, Minu, p. 715. 

192. Bulletin, p. 21. 

193. Bulletin, pp. 19 (Isfahan, Kashan), 20 (Qazvin; 2 chdrak), 25 
(Yazd); Mahdavi, Dastanha'i, p. 17; DCR 521 (Isfahan, 1914), p. 3; 
Sepehr, “Mokhtasar,” p. 435 (=20 sir). 

194. Bulletin, p. 25. 

195. Golriz, Minu, p. 715; Bulletin, p. 20. 

196. Bulletin, p. 25. Also known as deh sir or dahà 'i. 

معيار صدی همجنين با عنوان ٠١‏ سیر يا دهایی شناخته می‌شد. 

197. Bulletin, p. 16. 

198. Lorimer, Gazetteer, p. 137 (7,840 lbs.). 

199. Stolze and Andreas, "Handelsverhálinisse," p. 33; Zakhoder, 
Sovremennie, p. 656; Greenfield, Verfassung, p. 323. 

200. Mahdavi, Asghar and Afshar, Iraj eds. Yazd dar Asnad-e Amin 
al-Zarb (Tehran, 1380/2001), pp. 501-02, 504; DCR 6 
(Kermanshah, 1911), p. 3 ("One Tabriz batman or man of 640 
miscals equals 6% Ibs; this is taken as consisting of 8 abasis or 400 
parts") 

یك باتمان تبریزی یا من ۰ مثقالی برابر با ۶/۵ پوند است که دربر گیرنده‌ی هشت عباسی يا 

۰ قسمت می باشد؛ 


; Mahdavi and Afshar, 4500, pp. 24ff. 

201. Sadid al-Saltaneh, Bandar ‘Abbas, p. 163, 593. 

202. Hantzsche, “Spezialstatistik,” p. 441; Stolze and Andreas, 
“Handelsverhaltnisse,” p. 33; Gel’mersen’, Spetsial naya, p. 2; 
Mahdavi and Afshar, Asndd, pp. 22, 33, 35, 51, 74, 75, 115, 130, 
145, 203. 

203. Bulletin, pp. 14 (Babol), 16 (Shahi); Gleadowe-Newcomen, 
Commercial, p. 101 (“40 funt = 1 poud”). 

204. Sadid al-Saltaneh, Bandar ‘Abbas, p. 163; Blau, Commercielle, 


p. 176. 

205. Sadid al-Saltaneh, Bandar ‘Abbas, p. 163. 

206. However, see Mahdavi and Afshar, Asnad, p. 41 where it is used 
in the silk eggs trade in the North. 

207. Bulletin, p. 15; Lorimer, Gazetteer, vol. 2, p. 12. 

208. Sadid al-Saltaneh, Bandar 'Abbas, p. 163. 

209. Sadid al-Saltaneh, Bandar ‘Abbas, p. 53. 

210. Bulletin, p. 15. 
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211. Sadid al-Saltaneh, Bandar ‘Abbas, p. 78. 

212. Rabino, “Les provinces,” p. 67; Farahani, Shi ite Pilgrimage, p. 
38: Stolze and Andreas, “Handelsverhiltnisse,” p. 34 (nine mann-e 
Tabriz). 

213. Hantzsche, “Spezialstatistik,” p. 441; Rabino, “Les provinces,” p. 
67; Gel'mersen', Spetsial 'naya, p. 2; Mahdavi and Afshar, Asndad, 
pp. 148, 294; Stolze and Andreas, “Handelsverhiiltnisse,” p. 34. 

214. Bulletin, p. 15; DCR 4594 (Arabistan, 1910), p. 2; Lorimer, 
Gazetteer, pp. 137-38, 1147 (24,800 lbs). 

215. DCR 4831 (Gilan-Mazandaran, 1907), p. 2; DCR 4812 
(Barfrush, 1910-11), pp. 13-15. 

216. Stolze and Andreas, "Handelsverhültnisse," p. 34. 

217. Bournoutian, Eastern Armenia, p. 169. 

218. D'Allemagne, Du Khorassan, vol. 1, p. 80. 

219. Mahdavi and Afshar, Yazd dar Asnad, p. 504. 

220. Farahani, Mohammad Hosayn. A Shi'ite Pilgrimage to Mecca 
1885-1886. translated by Hafez Farmayan and Elton L. Daniel 
(Austin, 1990), p. 38; Rabino, "Les provinces," p. 6; Bulletin, pp. 23. 
The difference in weight (in case of rice) maybe was due that the one 
referred to husked rice and the other to non-husked rice. DCR 5539 
(Seistan and Kain, 1914), p. 3. 

تفاوت 035 در برنج ممکن است به واسطدى سبوس‌دار يا بی‌سبوس بودن باشد. 

221. Bulletin, p. 17 (Borujerd). 

222. Bulletin, p. 24 (Soltanabad) uscd for trade in milk and curded 
milk. 

223. Amanat, Cities & Trade, p. 1 

224. DCR 4381 (Gilan- Mi 1907), p 

225. DCR 4812 (Barfrush, 1910-11), p. 15 Rit ‘kileh = 4 paimaneh = 
16 kasseh or Tabriz mans — 56 cherk"). 

226. Zakhoder, Sovremennie, p. 657. 

227, Bulletin, p. 20 (Qazvin), 21 (Kermanshah; = 1 panjah; for retail 
trade in tea). 

228. Bulletin, pp. 24 (Soltanabad, used for the sale of tea and 
tobacco), 26 (Zanjan). 

229. Bulletin, p. 23 (Enzeli), also called fund. 

230. Bulletin, pp. 22 (Mashhad; used for the sale of tea and tobacco), 
23 (Enzeli: 2 nim-fund), 24 (Urumiyeh; 5 sir). 

231. Bulletin, pp. 13 (Babol), 16 (Shahi), 25 (Tabriz; for retail trade). 

232. Sadid al-Saltaneh, Bandar ‘Abbas, p. 593. 

233. Stoltze and Andreas, "Handelsverháltnisse," p. 33 (this weight 
was used in Mazandaran in the rice trade); Melgunof, Das siidliche 
Ufer, p. 219, note. In Barforush, the mann-e latar was equal to 55 
sirs. DCR 4812 (Barfrush, 1910-11), p. 4. 
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این واحد وزنی در مازندران برای خريد و فروش برنج به کار می‌رفت. 

234. Rabino, “Les provinces,” p. 67. 

235. Stoltze and Andreas, "Handelsverháltnisse," p. 33; Hantzsche, 
"Specialstatistik," p. 441; Gel’mersen’, Spetsial’naya, p. 2. 

236. Gel'mersen', Spetsial'naya, p. 2. According to Dupré, Voyage, 
vol. 2, p. 471, this weight was known as mann-e Tabas or mann-e 
Khorasan. It weighed 20 sir, or 40 sir, according to Hantzsche, 
“Specialstatistik,” p. 441. 

237. Government of Great Britain, Accounts and Papers 30 (1861) 
Report by Mr. Dickson on the Trade of Tabreez for 1859, p. 62. 

238. Wilson, Persian Life, p. 238; Mahdavi and Afshar, Yazd dar 
Asnád, p. 504; Dupré, Voyage, vol. 2, p. 469; Gel’mersen’, 
Spetsial'naya, p. 2; DCR 4838 (Ispahan and Yezd, 1911), p. 3; 
Golriz, Minu, p. 715; Lorimer, Gazetteer, p. 136; Bulletin, pp. 12-26. 

239. Sadid al-Saltaneh, Bandar ‘Abbas, p. 163. 

240. Mahdavi and Afshar, Yazd dar Asnad, p.502-03. From another 
item in the Amin al-Zarb papers it is clear that the mann-e Yazd was 
in weight close to the mann-e shah, for it was reported that 1,166 
mann + 125 derham = 2,332 mann-e Tabriz + 3 charak. Ibid, p. 503. 

از ديكر مواردی که از اسناد امین‌الضرب برمى آيد این است كه من يزد با من شاه تفاوت 
اند کی در وژن داشته است. بر اساس اين اسناد من ۱/۱۶۶ كيل و گرمی بعلاوه‌ی ۱۳۵ درهم برابر 

با ۲/۳۳۲ من تبریز به‌اضافه‌ی سه چارک بوده i‏ 

241. E’temad al-Saltaneh, Mer’at al-Boldan, vol. 4, p. 2100. ' 

242. Stolze and Andreas, ^Handelsverháltnisse," p. 34. 

243. Stolze and Andreas, “Handelsverhiltnisse.” p. 33. 

244, Zakhoder, Sovremennie, p. 656. 

245. Bulletin, p. 15 (Berjand); DCR 3970 (Seistan and Kain, 1907), p. 
10 


246. E’temad al-Saltaneh, Mer'at al-Boldan, vol. 4, p. 2100. 

247. Bulletin, pp. 12 (Tehran), 13 (Babol), 16 (Shahi), 20 (Qazvin), 21 
(Khorramabad), 24 (Soltanabad, Tabriz), 26 (Zahedan, Zanjan); 
Gleadowe-Newcomen, Commercial p. 101 Mirza Ebrahim, 
Safarnameh-ye Astaraibad, p. 124 (Barforush) The mann-e shah 
equals 2 mann-e Shiraz, which means that that latter was the same as 
the mann-e Tabriz. Mahdavi and Afshar, Yazd dar Asnad, p. 501. 

من شا زا بر با دو من شيراز بود؛ به اين معنا كه من شیراز با من تبريز یکسان بود. 

This is also confirmed by Dupré, according to whom the 6 
Shiraz was similar in weight to the mann-e Tabriz of 620 methqal 
(45 sir). It was used in Fars and the Gulf ports for all goods except 
for grains and fruits. Dupré, Voyage, vol. 2, p. 471. 
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دويرى نيز بر اين نكته تأكيد می کند و می نویسد: مَن شيراز شبيه به من تبريز ۶۲۰ مثقالی FA)‏ 
سيرى) است. این واحد در فارس و بخشهای از خليج فارس برای همه‌ی كالاها بجز 
حبوبات و ميوه به کار مىرفت. 

Zakhoder, Sovremennie, p. 655 (2.969 kg). However, according to 
Bulletin, p. 18 the mann-e Shiraz (q.v.) weighed 80 methqal more. 

به نوشته‌ی زاخودرء مَن شيراز به وزن هشتاد مثقال JI]‏ من تبریز] بيش بود. 

248. Blau, Die commercielle, p. 175; Dupré, Voyage, vol. 2, pp. 470- 
72 (It was only used in Tehran, Hamadan, Kermanshah, Qazvin, 
Mashhad, Herat, Merv, Mazandaran, Astarabad, Sari, Barforush, 
Kerman, etc.); Gel’mersen’, Spetsial'naya, p. 2 DCR 4838 (Ispahan 
and Yezd 1911), p. 3 (4 panjah); DCR 4766 (Kermanshah, 1911), p. 
3 (8 abasis or 400 parts’); Stolze and Andreas, 
“Handelsverhialtnisse,” p. 33; Bleibtreu, Persien, p. 111. 

249. Stoltze and Andreas, "Handelsverhültnisse," p. 33; Bleibtreu, 
Persien, p. 112; DCR 4838 (Ispahan and Yezd, 1911), p. 3; Bulletin, 
pp. 12 (Tehran), 21(Qom), 24 (Tabriz), 26 (Zahedan, Zanjan). 

250. Wilson, Persian Life, p. 328; Amanat, Cities & Trade, p. 234; 
Bulletin, pp. 18, 19, 25 (Tabriz). In the Talesh area the kharvar-e 
saqat was also used for wheat. It weighed 14.5 fund or 6.8 kg. Afshar 
and Razzaqi, Khaterat va Asnad, p. 75; Mirza Ebrahim, Safarnameh- 
ye Astarabad, p. 208. 

251 DCR 3970 (Seistan and Kain, 1907), p. 10; Gleadowe- 
Newcomen, Commercial, p. 101. The mann-e Mashhad is also 
reported as being equal to 672 methgaàl or 2 nim mann or 3.1 kg. 
Bulletin, p. 22 (Mashhad). 

252. Bulletin, p. 20. 

253. Bulletin, p. 25 (Torbat-e Heydari). 

254. Za'franlu, Seh Safarnameh, p. 197. 

255. Bulletin, pp. 20 (Kerman: 672 methgal) 22 (Kerman), 25 
(Torbat-e Heydari). 

256. Bulletin, p. 18 (Shiraz); Binning, Travel, vol. 1, p. 177; DCR 
4594 (Arabistan, 1910), p. 2; Jamalzadeh, Ganj, p. 168; Stolze and 
Andreas, "Handelsverháltnisse," p. 33; Gleadowe-Newcomen, 
Commercial, p. 101; Fasa'i, Farsnameh, vol. 1, p. 840. 

257. Basir al-Molk Sheybani. Ruznameh-ye Khaterat. eds. Iraj Afshar 
and Mohammad Rasul Daryagasht (Tehran, 1374/1995), p. 347; 
Bleibtreu, Persien, p. 112; Fasa’1, Farsnameh, vol. 1, p. 840; Amanat, 
Cities & Trade, p. 117; Zakhoder, Sovremennie, p. 656 (3.312 kg). 
In Nishapur, it was also known as the mann-e Nishapur. Za’ franlu, 
Sch Safarnameh, p. 197. 

258. Bulletin, p. 19 (Hamadan); DCR 5204 (Kermanshah, 1913), p. 

259. Dupré, Voyage, vol. 2, p. 470. 








260. Bulletin, p. 15 (Bushire); DCR 4594, Arabistan 1910, p. 2; 
Markham, C. R. ۸ General Sketch of the History of Persia (London, 
1874), p. 562. 

261. Melgunof, Das südliche Ufer, p. 219, n; Stolze and Andreas, 
*Handelsverháltnisse," p. 33. 

262. Bulletin, p. 19 (Hamadan). 

263. Stoltze and Andreas, "Handelsverháltnisse," p. 33; Zakhoder, 
Sovremennie, p. 656 (3.897 kg); Lorimer, Gazetteer, vol. 2, p. 12. 

264. DCR 4437 (Bunder Abbas and Lingeh, 1909), p. 2 (“862 % 
miskals"); DCR 4821 (Lingah, 1911), p. 2 (9 Ibs). This mann, known 
as mann-e sang, also occurred in Northern Fars and Persian Iraq as 
well as in Kerganrud (Gilan). Bleibtreu, Persien, p. 122; Rabino, 
"Les provinces," p. 66. 

این من را «مّن سنگ؛ نیز می گویند۔ کاربرد oT‏ در شمال فارس و عراق عجم و همچنین در 

کر گانرود (گیلان) گزارش شده است. 

265. DCR 4398 (Caspian Provinces, 1909), p. 4: DCR 4812 (Barfrush, 
1910-11), p.4. Also in Bandar “Abbas, according to DCR 4437 
(Bunder Abbas and Lingeh, 1909), p. 2. 

266. DCR 4812 (Barfrush, 1910-11), p. 13. 

267. Sadid al-Saltaneh, Bandar ‘Abbas, p. 78; Bulletin, p. 15 (mann-e 
Bandar ‘Abbas). 

268. In Isfahan this weight was known as sang-e kohneh or the old 
weight. It was only used in its environs. Dupré, Voyage, vol. 2, p. 
470. 

در اصفهان این معيار وزن معروف به «سنگ کهنه» بود که تنها در حومه‌های شهر به کار رواج 

داشت. 

269. Gleadowe-Newcomen, Commercial, p. 101. This mann was also 
known as mann-e now and it was the real mann-e Tabriz, because the 
smaller mann- Tabriz of 760 methqal was really the mann-e Tehran. 
Bleibtreu, Persien, p. 111: Stolze and Andreas, 
"Handelsverháltnisse," ^ p. 33; Bulletin, p. 24 (Tabriz). 

این من به نام «مّن نوہ معروف بود و به آن مَن واقعی تبریز نیز گفته می شد زیرا من کوچک تر 

از مٌن تبریز ۷۶۰ مثقالی, من تهران بود. 

It was divided into 16 punzdeh and used for dry weights. Jamalzadch, 
Ganj, p. 167; Blau, Commercielle, p. 175; Bulletin, p. 24 (Tabiz); 
Zakhoder, Sovremennie, p. 656 (the big mann-e Tabriz of 4.64 kg); 
Gel’mersen’, Speisial’naya, p. 2. According to DCR 1440 
(Azerbaijan, 1893-94), p. 4. this weight was used “for dry measures, 
but the batman of sugar, tea, flour, spices and native drugs only 
equals 640 miskals." 
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من مذ کور قابل تقسیم به ۱۶ معیار پانزدهی بود و برای توزین اقلام خشكك به کار می‌رفت. اما 
باتمان شکر» چای» آرد» ادویه و كياهان دارویی برابر با ۶۴۰ مثقال بود. 

According to Blau, Commercielle, p. 175 and Stolze and Andreas, 
“Handelsverhaltnisse,” p. 33, this batman was used for the trade in 
salt, buckthorn berries, starch, wax, goat hair etc. According to trade 
practice, the gross weight of this batman in case of wheat should be 
1,064 methgàl or 4.88 kg, but in reality it is the mann of 1,000 
methqal, because the difference of 64% methqal is represented by the 
tare. Blau, Commercielle, p. 175. 

به گفته‌ی بلاو آندریاس و اشتولز از اين باتمان در دادوستد نمک» دانه‌های سنجد نشاسته 

موم» موی بز» و... استفاده می‌شد. در عرف داد و ستدء وزن ناخالص این باتمان در مورد گندم 

باید ۱۰۶۴/۲۵ مثقال یا ۴/۸۸ كيل وگرم باشد اما در واقع آن» منى ٠٠٠١‏ مثقالی است» زیرا 
تفاوت ۶۴/۲۵ بیانگر وزن ظرف اقلام فروخته شده است. 

270. Bournoutian, Eastern Armenia, p. 169 (the author has 5 kg, 
which is not possible as it is equal to 1,000 methqdai). 

271. Stolze and Andreas, *Handelsverháltnisse," p. 33; DCR 1 
(Gilan-Mazandaran, 1907), p. 2. Used in Boluk-e Shahsavar and 
Khorramabad for barley and unhusked rice (12 fund). DCR 4812 
(Barfrush, 1910-11), p. 13. 

272. Sadid al-Saltaneh, Bandar ‘Abbas, p. 78. 

273. Rabino, “Les provinces," p. 67; DCR 4812 (Barfrush, 1910-11), 
p. 13 (used for sugar and meat in Khoramabad and Shahsavar 
districts in Mazandaran). 

274. 180035175061, Ganj, p. 167; Stoltze and Andreas, 
"Handelsverháltnisse," p. 33; Blau, Commercielle, p. 175; Zakhoder, 
Sovremennie, p. 656 (5.75 kg). According to Dupré, Voyage, vol. 2, 
p. 471, the mann-e Maràgheh was equal to 18 ‘abbasi or 90 sir. It 
was only used in that district for grains, vegetables and fruit. In 
Boluk-e Shahsavar and Khorammabad it was used for sugar and 
meat. DCR 4831 (Gilan-Mazandaran, 1907), p. 2 (14 fund). 

به گفته‌ی دوپری من مراغه برابر با هجده عباسی يا ۹۰ سیر بود. اين معیار تنها در همان ناحبه 

در خریدوفروش حبوبات: سبزيجات و میوہ به کار برده می‌شد. اين معيار در ET gh‏ شهسوار و 

خرم آباد برای دادوستد شکر و گوشت معمول بود. 

275. Dupré, Voyage, vol. 2, p. 570 (equal to 8 sir). It is equal to 16 Ibs. 
of 489 g (livres de poids de marc) and was used in Isfahan, Kashan, 
Resht and in Gilan for all kinds of merchandise. In Tehran it was 
used for certain products such as for the wholesale trade in groceries. 
Zakhoder, Sovremennie, p. 655 (5.939 kg) Gel’mersen’, 
Spetsial'naya, p. 2; DCR 4838 (Ispahan and Yezd, 1911), p. 3 (8 
panjahy, DCR 3970 (Seistan and Kain, 1907), p. 10 (40 Seistani 
sirs), Bulletin, p. 19 (Isfahan and Kashan; 2 nim mann), 24 
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(Soltanabad; for rice and sugar), 25 (Yazd; Zabol, here known as 
mann-e Seystan). 

به گفتەی دوپری مقدار آن برابر با هشت سیر یا شانزده پوند ۴۸۵ گرمی بود. از این واحد در 

اصفهان. COLLIS’‏ رشت و گیلان در خریدوفروش انواع YS‏ استفاده می‌شد. در تهران از آن 

در موارد خاصی چون عمده فروشی استفاده می شد. 

276. Stolze and Andreas, “Handelsverhältnisse,” p. 33. 

277. Bulletin, pp. 19 (Isfahan, Kashan), 20-21 (Qazvin; in Soltanabad 
used for rice and sugar), 23-26 (Resht, Soltanabad, Yazd, Zabol). In 
Seistan it was used for rice and sugar. Mahdavi, Dastanha’i, p. 17; 
Amanat, Cities & Trade, p. 104; Sepehr, “Mokhtasar,” p. 435; 
Rabino, “Les provinces,” pp. 66-67; DCR 590, Misc. Series, p. 68. 
Sadid al-Saltaneh, Mohammad ‘Ali. Safarnameh. Ahmad Eqtedari 
ed. (Tehran: Behnashr, 1362/1983), p. 96 gives more details about 
the mann-e shah, which he states is equal to 2 mann-e Tabriz plus 8 
‘abbasi, or equal to one 1 mann plus 3 charak, or to 400 deram. 

278. Bulletin, p. 22 (Enzeli). 

279. Gleadowe-Newcomen, Commercial, p. 101 (2% 6 
Maragheh = | pud or 16.3 kg). 

280. Zakhoder, Sovremennie, p. 656 (6.624 kg); DCR 4831 (Gilan- 
Mazandaran, 1907), p. 2; DCR 4812 (Barfrush, 1910-11), p. 13 (used 
for husked rice in Boluk-e Shahsavar and Khorramabad — 16 fund); 
DCR 4398 (Caspian Provinces, 1909), p. 4; Stolze and Andreas, 
*Handelsverháltnisse," p. 33; Bulletin, p. 24 (Soltanabad; for trade in 
soap, vegetables, and melons). The common mann of Astarabad is 
equal to mann plus 10 sir-e Tabriz or 90 sir or 6.525 kg. Dhabihi, 
Astarabadnameh, p. 27. In the neighboring districts of Anazan and 
Katul the mann is equal to 5 mann-e Tabriz (14.5 kg), 20 of which 
made one kharvar. Ibid., p. 28. According to DCR 4398 (Caspian 
Provinces, 1909), p. 4 the mann of Anazan is equal to 2 mann of 
Astarabad. 


من رایج استرآباد برابر با من تبزیز بعلاوه‌ی ٠‏ سیر یا ۰ سير و یا ۶/۵۲۵ كيل و گرم بود. در 
نواحى مجاور چون «انزان» و «کتول» [دو ناحیه يا بل وک از هفت ناحبه‌ی ايالت استرآباد در 
دوره‌ی قاجار] من مورد استفاده برابر با ينج من تبريز يا ۱۴/۵ AS‏ گرم و بيست من OF‏ برابر با 
یک خروار بود. بر اساس اسناد بريتانيا من انزان برابر با ۲ من استر UT‏ بود. 
Bulletin, p. 24 (Soltanabad; for soap, vegetables and melons).‏ .281 
Rabino, “Les provinces,” pp. 66-67; Jamalzadeh, Ganj, p. 167;‏ 
Amanat, Cities & Trade, p. 29; Dhabihi, Astarabadnameh, p. 27. In‏ 
Enzeli it was used for trade with Russia only.‏ 


282. Lorimer, Gazetteer, p. 138; Gleadowe-Newcomen, Commercial, 
p. 101 (15.45 Ibs). 
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283. Lorimer, Gazetteer, pp. 136, 138; DCR 4594 (Arabistan, 1910), 
p. 2; Archive Editions, Administration Report 1877-78, p. 23 (1520 
methqal). 

284. Blau, Commercielle, p. 175; Rabino, "Les provinces," pp. 66-67; 
DCR 4831 (Gilan-Mazandaran, 1907), p. 2 (Astarabad, Sakhtsar); 
Najm ol-Molk, ‘Abdol-Ghaffar. Safarnameh-ye Khuzestan. ed. 
Mohammad Dabir-Siyaqi (Tehran 1342/1963), p. 22; Bulletin, p. 18. 

285. Rabino, “Les provinces,” p. 66; DCR 4381 (Gilan-Mazandaran, 
1907), p. 2. 

286. Bulletin, p. 13 (Ahvaz; tea trade); Lorimer, Gazetteer, p. 137. 

287. Bulletin, p. 13 (Ahvaz). It was also called mann-e Naseriyeh and 
is equal to 2 nim mann-e Ahvaz. In Dezful it weighs somewhat less, 
viz. 1,600 methgal or 7.4 kg. Bulletin, p. 18. 

288. Rabino, "Les provinces," p. 67. In Kerganrud, there was a 
Kusheh mann of 20 fund as well. 

289. DCR 4812 (Barfrush, 1910-11), p. 13. 

290. Rabino, "Les provinces," p. 66; Bulletin, p. 26 (Zanjan); DCR 
4831 (Gilan-Mazandaran, 1907), p. 2 (Guleijan). According to Blau, 
Commercielle, p. 175 it was used for the silk trade only. 

29]. Bulletin, p. ۰ 

292. Bulletin, p. 22. 

293. DCR 4831 (Gilan-Mazandaran, 1907), p. 2; DCR 4812 (Barfrush, 
1910-11), p. 13 (used for clarified butter or rowghan and cheese; 
weighing 24 fund). 

294. Amanat, Cities & Trade, p. 117; Wilson, Persian Life, p. 238; 
Stoltze and Andreas, *Handelsverhültnisse," p. 33; Gel'mersen', 
Spetsial’naya, p. 2; ‘Eyn al-Saltaneh, Ruznameh, vol. 1, p. 335. 
According to Dupré, Voyage, vol. 2, p. 471, it was also the mann-e 
Khuy containing 160 sir or 32 'abbasi. In Khuy it was used for all 
products, but in Rey-Tehran and Qazvin only for cheese, wheat, 
barley, butter, fruit and fresh or dried local fruit. 

به نوشته‌ی دوپری من خوی نیز به اندازەی ۱۶۰ سیر یا ۳۲ عباسی وزن داشت. در خوی این 

واحد برای سنجش تمام اقلام به کار می رفت اما در شهرری و قزوين در خرید و فروش پنیر» 

گندم» جو کره» میوه و مر LS‏ تازه و خشكك محلی استفاده می‌شد. 


295. Bulletin, p. 16. 

296. Wilson, Persian Life, p. 238; Dupré, Voyage, vol. 2, p. 471 (40 
‘abbasi or 200 sir). It was only used in that district for grains, 
vegetables and fruit. The mann-e Anazin (Astarabad) has the same 
weight. DCR 4381 (Astarabad, 1910), p. 2. 

297. Adams, Persia, p. 160; Bulletin, p. 23. 

298, Sadid al-Saltaneh, Bandar 'Abbas, p. 163. 

299. Mafî, Hoseyn Qoli Khan Nezam al-Saltaneh, Khaterat va Asnad- 
e Hoseyn Qoli Khan Nezam al-Saltaneh Maf, 2 vols., ed. Ma'sumeh 
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(Soltanabad; for rice and sugar), 25 (Yazd; Zabol, here known as 
mann-e Seystan). 

به گفته‌ی دوپری مقدار oT‏ برابر با هشت سیر با شانزده پوند ۴۸۵ گرمی بود. از این واحد در 

اصفھانء کاشانء رشت و گیلان در خريدوفروش el yl‏ کالا استفاده می‌شد. در تهران از آن 

در موارد خاصى چون عمده فروشی استفادہ می شد. 

276. Stolze and Andreas, "Handelsverhiltnissc," p. 33. 

277. Bulletin, pp. 19 (Isfahan, Kashan), 20-21 (Qazvin; in Soltanabad 
used for rice and sugar), 23-26 (Resht, Soltanabad, Yazd, Zabol). In 
Seistan it was used for rice and sugar. Mahdavi, Dastanha'i, p. 17; 
Amanat, Cities & Trade, p. 104; Sepehr, "Mokhtasar," p. 435; 
Rabino, “Les provinces,” pp. 66-67; DCR 590, Misc. Series, p. 68. 
Sadid al-Saltaneh, Mohammad ‘Ali. Safarnameh. Ahmad Eqtedari 
ed. (Tehran: Behnashr, 1362/1983), p. 96 gives more details about 
the mann-e shah, which he states is equal to 2 mann-e Tabriz plus 8 
‘abbasi, or equal to one 1 mann plus 3 chàrak, or to 400 deram. 

278. Bulletin, p. 22 (Enzeli). 

279. Gleadowe-Newcomen, Commercial, p. 101 (2% mann-e 
Maragheh = 1 pud or 16.3 kg). 

280. Zakhoder, Sovremennie, p. 656 (6.624 kg); DCR 4831 (Gilan- 
Mazandaran, 1907), p. 2; DCR 4812 (Barfrush, 1910-11), p. 13 (used 
for husked rice in Boluk-e Shahsavar and Khorramabad — 16 fund); 
DCR 4398 (Caspian Provinces, 1909), p. 4; Stolze and Andreas, 
*Handelsverháltnisse," p. 33; Bulletin, p. 24 (Soltanabad; for trade in 
soap, vegetables, and melons). The common mann of Astarabad is 
equal to mann plus 10 sir-e Tabriz or 90 sir or 6.525 kg. Dhabihi, 
Astarabadnameh, p. 27. In the neighboring districts of Anazan and 
Katul the mann is equal to 5 mann-e Tabriz (14.5 kg), 20 of which 
made one kharvar. Ibid., p. 28. According to DCR 4398 (Caspian 
Provinces, 1909), p. 4 the mann of Anazan is equal to 2 mann of 
Astarabad. 


من رايج استر آباد برابر با من تبزیز بعلاوه‌ی ۰ سیر با ۰ سير و یا ۶/۵۲۵ کیل وگرم بود. 23 
نواحی مجاور چون «انزان» و «کتول» [دو ناحيه با بل وک از هفت ناحيدى ايالت استرآباد در 
دوره‌ی قاجار] من مورد استفاده برابر با ينج من تبريز يا ۱۴/۵ کیل وگرم و بيست من OF‏ برابر با 
یک خروار بود. بر اساس اسناد بريتانيا من انزان برابر با ٢‏ من است UT‏ بود. 
Bulletin, p. 24 (Soltanabad; for soap, vegetables and melons).‏ .281 
Rabino, “Les provinces,” pp. 66-67; Jamalzadeh, Ganj, p. 167;‏ 
Amanat, Cities & Trade, p. 29: Dhabihi, Astarabadnameh, p. 27. In‏ 
Enzeli it was used for trade with Russia only.‏ 


282. Lorimer, Gazetteer, p. 138; Gleadowe-Newcomen, Commercial, 
p. 101 (15.45 Ibs). 
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283. Lorimer, Gazetteer, pp. 136, 138; DCR 4594 (Arabistan, 1910), 
p. 2; Archive Editions, Administration Report 1877-78, p. 23 (1520 
methqal). 

284. Blau, Commercielle, p. 175; Rabino, “Les provinces,” pp. 66-67; 
DCR 4831 (Gilan-Mazandaran, 1907), p. 2 (Astarabad, Sakhtsar); 
Najm ol-Molk, ‘Abdol-Ghaffar. Safarnameh-ye Khuzestan. ed. 
Mohammad Dabir-Siyaqi (Tehran 1342/1963), p. 22; Bulletin, p. 18. 

285. Rabino, "Les provinces," p. 66; DCR 4381 (Gilan-Mazandaran, 
1907), p. 2. 

286. Bulletin, p. 13 (Ahvaz; tea trade); Lorimer, Gazetteer, p. 137. 

287. Bulletin, p. 13 (Ahvaz). It was also called mann-e Naseriyeh and 
is equal to 2 nim mann-e Ahvaz. In Dezful it weighs somewhat less, 
viz. 1,600 methqal or 7.4 kg. Bulletin, p. 18. 

288. Rabino, "Les provinces," p. 67. In Kerganrud, there was a 
Kusheh mann of 20 fund as well. 

289. DCR 4812 (Barfrush, 1910-11), p. 13. 

290. Rabino, “Les provinces," p. 66; Bulletin, p. 26 (Zanjan); DCR 
4831 (Gilan-Mazandaran, 1907), p. 2 (Guleijan). According to Blau, 
Commercielle, p. 175 it was used for the silk trade only. 

291. Bulletin, p. 1^. 

292. Bulletin, p. 22. 

293. DCR 4831 (Gilan-Mazandaran, 1907), p. 2; DCR 4812 (Barfrush, 
1910-11), p. 13 (used for clarified butter or rowghan and cheese; 
weighing 24 fund). 

294. Amanat, Cities & Trade, p. 117; Wilson, Persian Life, p. 238; 
Stoltze and Andreas, "Handelsverhültnisse," p. 33; Gel'mersen', 
Spetsial'naya, p. 2; ‘Eyn al-Saltaneh, Ruznameh, vol. 1, p. 335. 
According to Dupré, Voyage, vol. 2, p. 471, it was also the mann-e 
Khuy containing 160 sir or 32 'abbàsi. In Khuy it was used for all 
products, but in Rey-Tehran and Qazvin only for cheese, wheat, 
barley, butter, fruit and fresh or dried local fruit. 

به نوشته‌ی دوپری من خوى نیز به اندازەی ۱۶۰ سیر یا ۳۲ عباسی وزن داشت. در خوی این 

واحد برای سنجش تمام اقلام به کار می رفت اما در شهرری و قزوين در خرید و فروش پنير» 

گندم جو» كره؛ ميوه و مرکبات تازه و خشكك محلی استفاده می‌شد. 

295. Bulletin, p. 16. 

296, Wilson, Persian Life, p. 238; Dupré, Voyage, vol. 2, p. 471 (40 
‘abbasi or 200 sir). It was only used in that district for grains, 
vegetables and fruit. The mann-e Andzin (Astarabad) has the same 
weight. DCR 4381 (Astarabad, 1910), p. 2. 

297, Adams, Persia, p. 160; Bulletin, p. 23. 

298. 50010 al-Saltaneh, Bandar ‘Abbas, p. 163. 

299, Malî, Hoseyn Qoli Khan Nezam al-Saltaneh, Khdterat va Asnād- 
¢ Hosevn Qoli Khan Nezam al-Saltaneh Mafî, 2 vols., ed. Ma'sumeh 
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Nezüm-Mafi, Ettehadiyeh (NezamMafi), Mansureh, ۹۵ 
Sirus and Rampisheh, Hamid eds. (Tehran, 1361/1982), vol. 1, p. 
119. 

300. Bulletin, p. ^ 

301. Bulletin, p.2 

302. DCR 4594 فک‎ 1910), P 2 

303. Beck, Neupersischen, vol. 1, p. 432; Stolze and Andreas, 
“Handelsverhaltnisse,” p. 33 ete mann-e noh ‘abbasi). 

304. Stoltze and Andreas, "Handelsverháltnisse," p. 33; Lorimer, 
Gazetteer, vol. 2, p. 346; Gleadowe-Newcomen, Commercial, p. 
101; Bulletin, p. 15 (Bushire). 

305. Stoltze and Andreas, “Handelsverhiltnisse,” p. 33; Jamalzadeh, 
Ganj, p. 168. According to Dupré, Voyage, vol. 2, p. 471, the sang-e 
Hashem used in the Persian Gulf was equal to 14 mann-e Tabriz of 9 
‘abbasis. It was only used in that arca for grains, vegetables and 
fruit. 

به نوشته‌ی دوپری کاربرد «سنگ هاشم» در نواحی خلیج فارس معمول بود كه برابر با ۱۴ من 
تبریز d‏ عباسی بود .اين معیار تنها برای سنجش مقادیر گندم سبزیجات و میوه به کار می‌رفت. 

306. Archive Editions, Report on the Trade of Bushire 1916, p. iii 
(Bushire, Chegadak, Chahkotah). It was divided into 4 punzdah. 
Stolze and Andreas, '*Handelsverháltnisse," p. 33. 

307. Archive Editions, Report on the Trade of Bushire 1916, p. ti 
(Zireh and Bibira). 

308. Archive Editions, Report on the Trade of Bushire 1916, p. iii 
(Hayat Da'ud). 

309. Archive Editions, Report on the Trade of Bushire 1916, p. iii 
(Liravi). 

310. Archive Editions, Report on the Trade of Bushire 1916, p. iii 
(Hendiyan). 

311. Lorimer, Gazetteer, vol. 2, p. 1174 (used in Ma'shur and equal to 
32 6 

312. Lorimer, Gazetieer, p. 137 (108.35 Ibs). 

313. DCR 4594 (Arabistan, 1910), p. 2; Lorimer, Gazetteer, p. 138 
(106 Ibs. or 48 kg). 

314. Lorimer, Gazetteer, vol. 2, pp. 137, 1174 (124 lbs). 

315. DCR 4594 (Arabistan, 1910), p. 2 (there were two such weights; 
one a big heavier of 13,685 methqals, the other a bit lighter equal to 
48 oggehs). 

316 . Bulletin, p. 22 (was used for coffee). In Mohammerah there also 
was a mann-e bazar (147.8 Ibs. or 66.8 kg), which may have been 
the same weight, as it was variable in weight.-It is equal to 24 
vaqiyahs of 600 methqals each. Lorimer, Gazetteer, vol. 1, p. 137. 
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من محمره ۶۴/۴ كيل وگرمی برای تعبين مقادیر قهوه به کار می‌رفت. در محمره منی با نام امن 

بازار» (با وزن ۱۴۷/۸ پوند يا ۶۶/۸ کیل وگرم) وجود داشت كه ممکن است در همان وزن 

مذ کور نیز نوساناتی به چشم بخورد. وزن این واحد برابر با بيست و چهار واقه‌ی ۶۰۰ مثقالی 
بود. 

317. Used for weighing wheat only. It was also known as mann-e Sif. 
DCR 4594 (Arabistan, 1910), p. 2. In DCR 4134 (Arabistan, 1908), 
p. 2. 

اين معيار تنها برای سنجش مقادير گندم استفاده می شد. این واحد ھمچنین به نام on‏ سیف» 

شناخته می شد. 

this weight is referred to as the “Mohammarah shipping man.” 
According to Lorimer, Gazetfeer, p. 138 this mann-e sif “consists of 
26 Wagqiyahs of 600 Misqals each. In practice this weight is 
variable.” 

این واحد وزنی در ميان دریانوردان محمّرہ رايج بود. به نوشته‌ی لوریمی من سيف به ميزان 

۶ واقەی ۶۰۰ مثقالی وزن داشت. ولى در عمل این وزن متغیر بود. 

318. Bulletin, p. 22. 

319. DCR 4594 (Arabistan, 1910), p. 2; Lorimer, Gazetteer, p. 138 
(used in the export trade). 

320. Lorimer, Gazetteer, vol. 1, p. 137. 

321. DCR 4594 (Arabistan, 1910), p. 2 (Its weight varies; ca. 123 kg); 
Lorimer, Gazetteer, p. 136 (112.4 kg also called mann-e Dowraq. It 
was divided into 12 local vāqiyahs). There also was a mann-e Deh 
Molla of 247'^ lbs or 112.2 kg that was used in Hendiyan. Ibid., p. 
137. 5 

وزن این واحد متفاوت و تقریبا به میزان ۱۲۳ كيل و گرم بود. به نوشتەی لوريمر وزن اين معيار 

به مقدار ۱۱۲/۴ كيل و گرم بود و به نام «مّن دورق» نیز شناخته می‌شد. اين معیار قابل تقسیم به 

دوازده «وافه» بود. همچنین امن ده ملا ۲۴۷/۵ پوند یا ۱۱۲/۲ کیل وگرم وزن داشت که در 
ناحیه‌ی هندیان (هند (oleo‏ کاربرد داشت. 

322. Lorimer, Gazetteer, vol. 1, p. 137 ("Used for transactions in 
grain. It apparently fluctuates and is at present over 400 ]bs."). 

بنا بر نوشته‌ی لوريمرء این معيار در خریدوفروش گندم استفاده می شد و دارای نوساناتی در 

وزن بود. در حال pale‏ وژن آن به بيش از ۰ پوند می‌رسد. 

323. DCR 4594 (Arabistan, 1910), p. 2 (the weight used was “fixed 
beforehand by arrangement”); Gleadowe-Newcomen, Commercial, 
p. 101 (“120 okes, and for wheat in the Karun 135 okes or 3% cwt.”). 
Two other manns used for grains were also in use in Khuzestan, 
respectively weighing 172.8 kg and 203.2 kg. 
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اين معیار در مقادیر ثابتی به کار می‌رفت. ميزان OT‏ ۱۲۰ أقه بود و برای سنجش مقادير گندم 
در نواحى کارون, واحد ۱۳۵ 431 با ۳/۵ هندرویت ( (CWT) Hundred Weight‏ = 

٠پوند)‏ به كار می رفت. دو من دیگری كه در سنجش اوزان غلات و حبوبات در خوزستان 

معمول بود عبارت بودند از من ۱۷۲/۸ و ۲۰۳/۲ کیل گرمی. 

324. DCR 4134 (Arabistan, 1908), p. 2. 1 

325. In common use for tea and on ships. DCR 4594 (Arabistan, 
1910), p. 2. 

326. Sadid al-Saltaneh, Bandar ‘Abbas, p. 53 (used for rock salt only). 

327. Zakhoder, Sovremennie, p. 656. 

328. Wilson, Persian Life, p. 238. 

329. DCR 4838 (Ispahan and Yezd, 1911), p. 3; Golriz, Minu, p. 715. 

330 . Wilson, Persian Life, p. 238; Zakhoder, Sovremennie, p. 655; 
Gel'mersen', Spetsial'naya, p. 2; Bulletin, pp. 12-26; Blau, Die 
commercielle, p. 176. 

331. Bulletin, p. 18 (Shiraz); Golriz, Minu, p. 715. 

332. Bulletin, p. 20 (Kerman). 

333. Golriz, Minu, p. 715. 

334. Zakhoder, Sovremennie, p. 656. 

335. Bournoutian, Eastern Armenia, p. 169. 

336. Bulletin, p. 18 (Dezful), 23 (Resht). 

337. Bulletin, pp. 13 (Ahvaz), 18 (Dezful). 

338. Bulletin, p. 18. 

339. Bulletin, p. 23 (Enzeli). 

340. Bulletin, pp. 13 (Ahvaz, Babol), 15 (Berjand), 16 (Shahi), 18 
(Shiraz, Dezful) 19 (Hamadan, Isfahan, Kashan), 20 (Qazvin, 
Kerman), 21 (Khorramabad), 22 (Enzeli), 23 (Resht), 25 (Yazd), 26 
(Zahedan). 

341. Bulletin, p. 18. 

342. Stoltze and Andreas, “Handelsverhiltnisse,” p. 33; Hantzsche, 
"Specialstatistik," p. 441. 

343. Rabino, "Les provinces," p. 67. 

344. Bulletin, pp. 16 (Borujerd), 18 (Shiraz); Golriz, Minu, p. 715. 

345. Beck, Neupersischen, vol. 1, p. 432; Bulletin, pp. 18 (Shiraz), 22 
(Mohammareh); Lorimer, Gazetteer, vol. 2, pp. 136, 1174; Binning, 
Travel, vol. 1, p. 177 (one mann is 720 methgal = 8 vaqqeh or 
vagiyeh of 90 methgal each). 

346. Afshar, Safarnameh, p. 71. 

347. Aqasi, Tarikh-e Khuy, p. 424. 

348. Aqasi, Mehdi. Tarikh-e Khuy (Tehran, 1350/1971), p. 424. 

349. Mahdavi, and Afshar, Yazd dar 511660, p. 502. 

350. Mahdavi and Afshar, Yazd dar Asnad, p. 502 (the text has qafiz 
rather than vegr, but the editors think that this was a clerical error). 
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351. Golriz, Minu, p. 715; Bulletin, pp. 20 (Qazvin, Kerman); Ahmad 
Kasravi, Tarikh-e Hejdeh Saleh-ye Azerbaijan (Tehran, 1352/1973), 
p. 699. 

352. Bulletin, p. 25 (Yazd). 

353. Bulletin, P. 23 (Urumiyeh); Wilson, Persian Life, p. 328. 

354. Sadid al-Saltaneh, Bandar 'Abbas, p. 593. 
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بوس اول 


قانون اوزان و مقباس‌ها 
مصوب ۱۰ خرداد ماه ۱۳۰۴ شمسی '" 


ماده اول - اوزان و مقیاس‌های رسمی مملکت ايران از تاريخ اعلان این 
قانون از طرف دولت مطابق اصول متری بوده و از روی متر و کیلو گرام و 
لیتر کمیسیون بین‌المللی متر تنظيم يافته و واحد آن‌ها از قرار ذيل است: 

گز مساوی به یک متر 

درم مساوی به يكك كرام 

پیمانه مساوی به یک لیتر 

اضعاف و اجزای اين مقیاس‌ها نیز که در جدول نمره (۱) منضم به اين 
قانون مصرح است» رسمی و لازم‌الرعایه می‌باشد. 

ماده دوم - کلیه اوزان و مقیاس‌ها بايد دارای علامت مخصوص دولتی 
باشد. 

ماده سوم هر کس حق دارد اوزان و مقياسهايى بر طبق این قانون تهيه 
نمايد ولى قبل از آنكه WOT‏ را به معرض فروش درآورد يا برای تجارت و 


۱. اين قانون به موجب قانون مصوب VA‏ دی ماه ۱۳۱۱ (در دوره هشتم) نسخ شده است. 
* متن این قانون بر گرفته از «مجموعه روزنامه‌های رسمی» در «پایگاه اطلاعات قوانین و 
مقررات کشور» مربوط به یایگاه اینترنتی قوه‌ی قضاييه به نشانی‌های زیر است: 
www.dastour.ir‏ 
www.rooznamehrasmi.ir‏ 
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كسب به كار برد بايد OT‏ اوزان و مقیاس‌ها را به تصديق دولت رسانیدہ و 
علامت رسمى در روى OT‏ نقش شود Ul,‏ قلب شناخته خواهد شد. 

ماده چهارم - کلیه مقیاس‌هایی که تهیه می شود بايد كاملاً مطابق با 
نمونه‌های رسمی باشد که از طرف دولت تهیه شده و مقدار هر یک با اعداد 
و تمام حروف به طور واضح و ثابت بر روی آن ها رسم شده باشد» مگر 
اوزان خبلی کوچک که رسم مقادیر آن‌ها فقط با ارقام هندسی کافی است. 

ماده پنجم - کلیه‌ی تجار و کسبه و قپاندارها و صنعتگران که در حجره يا 
دكان و یا کاروانسرا و یا کارخانجات و تجارتخانه‌ها دارای اوزان و مقياس 7 
cle‏ قلب بوده و یا به وسیله‌ی آلات تقلبی وزن و كيل نمایند و اندازه 
بگیرند» علاوه بر ضبط OT‏ آلات. از سه روز تا یک ماه حبس تأدیبی مطابق 
تشخیص محکمه. محکوم خواهند شد. 

ماده ششم ‏ منتها اختلافی که اوزان و مقیاس‌های مستعمله با نمونه‌ی اوزان 
و مقیاس‌های رسمی که در شعبه‌ی اوزان و مقیاس‌ها موجود است. می تواند 
داشته باشد به قراری است که در جدول نمره (Y)‏ تصریح گردیده و هر گاه 
معلوم شود که وزن يا مقیاس به اندازه‌های قانونی زياد يا کمتر از آنچه مقرر 
است» اختلاف دارد در صورتی هم که دارای علامت رسمی باشد قلب 
شناخته شده و مضادره خواهد شد. 

ماده هفتم برای اجرای اين قانون و ترتیب تفتیش و رسید گی و ساخت 
و استعمال اوزان و مقیاس‌های جدید و جل وكيرى از اوزان تقلبی» وزارت 
فواید عامه» نظامنامه‌ی مخصوصی ترتیب و پس از تصویب دولت به موقع 
اجرا گذارده می‌شود. 

ماده هشتم - دولت مكلف است که از تاریخ تصويب اين قانون در ظرف 
سه سال وسایل اجرای این قانون را در تمام مملکت تهیه نموده و در آخر 
سال سوم oT‏ را اجرا نماید. چهار ماه قبل از اجرا بايد اعلانی در هر محل از 
طرف دولت انتشار یابد و موقع اجرای این قانون قبلاً به اهالى خاطرنشان 


گردد. 
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ماده نهم يس از انقضای مدت مذ کوره در ماده هشتم» استعمال هر نوع 
مقیاسی غیر از اوزان و مقادیری که به موجب این قانون تعیین و اعلان شده 
است» ممنوع و در حق كسانى كه بر خلاف این ممنوعیت رفتار نمایند مفاد 
ماده پنجم اجراء خواهد شد. 

ماده دهم ‏ دولت مكلف است که اوزان فلزی را كه در مملکت تا تاريخ 
اجرای OT‏ قانون موجود است در عوض اوزان جديد از همان فلز با کسر سه 
عشر از وزن قبول نماید. 

ماده یازدهم وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه مأمور اجرای این 
قانون و ple‏ وزارتخانه‌ها نیز هر یک در حدود اختیارات خود در اجرای 
Ana ot‏ کت خواهند نمود. 

اين قانون که مشتمل بر يازده ماده و دو جدول ضميمه است در جلسه 
دهم خرداد ماه یک هزار و سيصد و چهار شمسی به تصويب مجلس 
شورای ملی رسید. 

زییس مجلس شورای ملى - خسين بيرنيا 


«kk 


ضمیمه قانون اوزان و مقیاس‌ها 


جدول نمره ۱ 
۱. مقیاس‌های طول 
واحد مقیاس : كز مساوی یک متر 
اجزاء | اضعاف 














میل: هزار كز - یک كيلومتر 
فرسنگ: ده هزار كز = یک مير يا متر 


گره: ده یک كز = یک دسیمتر 
بهر: صد یک گر = یک سانتیمتر 


مو: هزار یک كز = میلی‌متر 
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٢‏ مقیاس‌های سطح 
واحد مقیاس : گز مربع مساوی یک متر مربع 
اجزاء ۱ 
گره مربع = یک دسیمتر مربع 
موی مربع = یک میلی‌متر مربع | ميل مربع: یک میلیون كز مریع < یک کیلومتر مربع 
تبصره در اضعاف مقیاس سطح مقصود از كز مربع همه جا همان است 
که در عرف عامه «ذرع مضروب» می‌نامند. 














واحد مقیاس: گز مکعب مساوی یک متر مکعب 


ET 


گره مكعب: مساوی یک دسيمتر مكعب A:‏ 7 


بهر مكعب: مساوى یک سانتیمتر مکعب | (در پیمانه‌ها برای مایعات و غيره گره مکعب واحد 
موی مکعب: مساوی یک میلی‌متر مکعب | مقياس خواهد بود و پيمانه نامیدہ خواهد شد). 


۴ مقیاس‌های وزن 
واحد مقیاس: درم مساوی یک گرم 








ارزن: صد یک درم سیر: صد درم 
خردل: هزار يك درم سنگکك: هزار درم 


تبصره ‏ دولت مى تواند اوزان فرعى براى سهولت معاملات تهيه نمايد. 


جدول نمره ۲ 
منتها اختلافی که اوزان يا مقیاس‌ها می‌توانند به واسطه‌ی كثرت استعمال 


و یا fle‏ دیگر با اوزان و مقیاس‌های رسمی داشته باشند از این قرار است: 
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.١‏ در هر قسم مقیاس‌های طول و وزن منتها تفاوتى که پذیرفته می‌شود. 
اضافه نقصان 
یک در پانصد | یک در هزار 








٢‏ در هر قسم مقیاس‌های پیمانه منتها تفاوتی که پذیرفته می‌شود. 
اضافه 
از یک رطل کمتر: یک در سی 


از یک رطل بیشتر: یک در شصت 





ضمیمه فوق عين دو جدول ضمیمه قانون اوزان و مقیاس‌ها بوده و صحیح 


سےا 


رييس مجلس شورای ملی - حسين پیرنیا [امضاء] 
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قانون اوزان و مقباس‌ها 
* 
مصوب ۱۸ دی ماه ۱۳۱۱ شمسی 


ماده ۱. اوزان و مقیاس‌های رسمی مملکت ایران مطابق اصول متری بوده 
و واحد آن‌ها برای طول: «متر»؛ برای سطح: «متر مربع» برای حجم: «متر 
مکعب» و برای وزن: «کیل و te S‏ است. 

اضعاف و اجزاء مقیاس‌های مزبور مطابق اصول متری خواهد بود. 

تبصره ۱- دولت می تواند وزنه‌هایی با مقايسه با اصول متری از قبيل من 
(معادل سه کیلو) و سیر (معادل ۵ گرم) تهیه نماید. 

تبصره ۲- «d$‏ اوزان و مقیاس‌ها بايد دارای علامت مخصوص دولتی 
باشد. 

ماده -Y‏ طرز تهیه‌ی اوزان و مقیاس‌های مقرره در اين قانون و انتشار OT‏ 
در مملکت و همچنین تفتیش اوزان و مقیاس‌ها و جل وگیری از استعمال 
اوزان و مقیاس‌های تقلبی و سایر شرایط اجرای این قانون به موجب 
نظامنامه‌های مخصوصی که به تصويب cols‏ دولت رسیدہ باشد» مقرر 


می شود. 


* متن قانون برگرفته از «مجموعه رزونامه‌های رسمی» در «پایگاه اطلاعات قوانين و مقررات 
کشور» مربوط به پایگاه اینترنتی قوه‌ی قضاییه به نشانی‌های زیر است: 

www.dastour.ir 

www.rooznamehrasmi.ir 


تبصره - دولت می تواند لدی‌الاقتضاء برای اصلاح OLS‏ و ترازو مقرراتی 
وضع نماید. 

ماده Y‏ - اداره کل تجارت مكلف است اوزان و مقیاس‌های مورد احتیاج 
هر محل را به قدر کفایت تهیه و در دسترس اهالی OT‏ محل قرار داده و 
لااقل دو ماه قبل از اجرای تاريخ اجرای OT‏ را به اطلاع dale‏ برساند. 

ماده F‏ پس از اجرای این قانون در هر محل. هر کاسب و تاجری که 
دارای اوزان و مقیاس‌های قلب بوده و یا هر کس با اوزان و مقیاس‌های 
تقلبی داد و ستد کند به حبس تأدیبی از یک روز تا پانزده روز و در صورت 
تکرار تا دو ماه محکوم خواهد شد. به علاوه اوزان و مقیاس‌های تقلبی نیز 
ضبط می‌شود. 

ماده ۵ - قانون مصوب دهم خرداد ۴ شمسی ملغی است. 

اين قانون که مشتمل بر ينج ماده است در جلسه هیجدهم دی ماه یک 
هزار و سیصد و یازدہ شمسی به تصويب مجلس شورای ملی رسید. 


رييس مجلس شورای ملی - داد گر 
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